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ه توان کسانی کاز همه نگارندگان حوادث جنگ و همه "

نم از ثبت و کانجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

نند و این گنجینه تمام کغفلت نضبط جزئیات این دوران 

 "نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند.

جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در پهناور "

 "جهان منتشر نمود.

 امام خمینی )ره(

*** 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما می"

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 "جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه کند.

دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و "

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز مقدس 

 "و جهاد است.

 العالی(ای )مدظلهالله خامنهیتمقام معظم رهبری حضرت آ

 

 

 

 

 

 



  7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور
 289، صفحه27، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

  ایم.انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نمودهما 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 بایستیم.ایم که باید روی پای خودمان ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .ما در جنگ اُبهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم 

 مان را محکم کردیم.های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.برادری و وطن سّما در جنگ ح 

 ها و تما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدر

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 ذلت  های فاسد در مقابل اسلام احساسجنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 کنند.

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

  تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم

شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش مادران، پدران و مردم عزیز در های پاک خون

 ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.



 گ دارد، به وظیفه خود عمل نمود.ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جن 

آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به 

 وظیفه خود عمل کرد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 د واحده و قدرت واحده باشیم.ی  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی  برای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

 پنج



 معارف جنگ

نبرد حـق علیـه  هایجبههها، ذخایر و دستاوردهای ای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ت خون شهدای والامقام، کها و بر ها، ایثارگریاریکه خداوند متعال به پاس فداکبـاطل اسـت 

وان و تشنۀ نسل ج کهای پاهای جوشان آنها به سینههنصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـ

 گردد.انقلاب اسلامی منتقل می

شهید »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  3131از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

های با تصویب کریمانه و حمایت 3131شکل گرفت و در سال « شیرازیسپهبد علی صیاد

ل قوا، به کمقام معظم رهبری و فرماندهی  (ای )مدظلهمعنوی حضرت امام خامنهمادی و 

ه با کعهده گرفته و مفتخر است صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

نا وَ اِنَّ الله »لام نورانی خداوند متعال مبنی بر کالهـام از 
َ
هم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

ّ
وَالـذ

مَعَ المُحْسِنین
َ
جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت ت و تلاش دسته، با صداق«ل

 ـعملیاتی و آموزشی»ـه با گـرایش کآمیـز را افتخـار  ـفرهنگی  ت ادامه ل گرفته اسکش« پژوهشی 

 دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.  

 تا سال  3131نبرد از سال  هایجبههشیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب

بدین ترتیب بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان  3131

اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده عهده داشتـهاسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

و تصویری،  های تحـریـری، صوتیو با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. هیئت معارف ای از حقایق و واقعیتمجموعه

ی وقایع عنوان کتاب مستند درباره 311 ، تعداد3133شهریور تا پایان 3131جنگ از سال 

 هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.

 و میدانی برای هر دوره از صورتِ نظری به 3131آموزش معارف جنگ نیز از سال

 برای کلیه 3111نیروی زمینی و از سال  )ع(دانشجویان سال سوم دانشگاه افسری امام علی

های افسری زمینی، هوایی، دریایی و فارابی ارتش ج.ا.ا به اجرا درآمده و تا پایان دانشگاه

 نظری در دو مرحله های مزبور رانشگاهالتحصیلان دانفر از فارغ 13131تعداد  ،3133شهریور

، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال 3131و میدانی مورد آموزش داده است. از سال 

 نیز  به اجرا درآمد.  )ص(الانبیاقرارگاه پدافند هوایی خاتم سوم دانشگاه

 شش



 آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی  3113هیئت معارف جنگ همچنین از سال

ن ریزی نمود و ایفوق لیسانس و دکتری در مراکز آموزش وظیفه را پیدیپلم، لیسانس، فوق

سازمانی خود به مدت شانزده  هاییگانعزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به 

، 3133 شهریوری آموزشی طی نموده که تا پایان ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه

ها و مراکز آموزش عالی التحصیل دانشگاهظیفه که فارغهزار نفر از کارکنان و 101 بیش از

 اند.باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهکشور می

 ای، در هر دوره به مدت هشت ساعت و تا پایان افسران دوره عالی رسته 3130از سال

 اند.نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده 3111تعداد  3133 شهریور

  نفر سربازان دیپلم و زیر  131133تعداد ، 3133شهریور تا پایان 3131از بهمن سال

 اند.دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ
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 معرفی نویسنده

 

در شهرستان  2332بازنشسته بهروز اکبری در سال  2سرتیپ 

بیرجند متولد شده و پس از پایان تحصیلات متوسطه در رشته ریاضی 

با نمرات عالی به دلیل علاقه زیاد به ارتش بدون شرکت در هیچ کنکور 

در آزمون ورودی دانشکده افسری شرکت  2332دانشگاهی، در سال 

و رد کدوره سه ساله دانشکده را طی شد. ول نموده و با رتبه ممتاز قب

بیرجند را انتخاب  40پس از دوره مقدماتی خدمت در مرکز آموزش 

 و تا شروع جنگ تحمیلی در آن پادگان مشغول بوده است.نمود 

شکیل گروهان دوم آن یگان مسئولیت فرماندهی و ت 948با شروع جنگ و تشکیل گردان 

در مشاغل  09وارد مناطق عملیاتی شده است و تا سال  04دار و در مهرماه سال را عهده

فرمانده گروهان پیاده، فرمانده گروهان ارکان، رئیس رکن سوم گردان، معاون و سرپرست 

حضور داشته و دو بار مجروح شده و جانباز جنگ تحمیلی  هاجبههگردان در آن یگان در 

 .باشدمی

مرکز آموزش، افسر عملیات  3های فرمانده گردان، رئیس رکن سِمَت در ،پس از پایان جنگ

الائمه خراسان بوده  ثامن 77قرارگاه شرق، رئیس ستاد لشکر، و آخرین سِمَت وی معاون لشکر 

 و مت به افتخار بازنشستگی نائل شدهسال خد 33با  2390ماه در شهریور ،هایتاست، و در ن

 مراکز آموزش عالی تدریس می کند.هم اکنون در مشهد مقدس در برخی 
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 :تقدیم به

 امیر سرلشکر ابراهیم ثابتروح پرفتوح شهید 
 908دیگر شهدای عزیز گردان  و 
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 قدمهم

تین پیروان نخس  یهاتلاشثار و یاها و دین مبین اسلام به سبب مبارزات و از خودگذشتگی

 و راستین آن در پهنه گیتی گسترش و بقا یافت.

 ،بارها مورد تهاجم و تاخت و تاز اجانب قرار گرفته ،کشور بزرگ و عزیز ایران در طول تاریخ

بوم همواره آن را پابرجا و استوار نگاه داشته  و های فرزندان لایق این مرزکه تنها و تنها فداکاری

 است.

انی بوم و پشتیب و تحمیلی و دفاع مقدس با شهادت و جانبازی بهترین جوانان این مرزجنگ 

بر صفحات تاریخ را به پیروزی رسید و افتخاری  )ره(فرماندهی و هدایت حضرت امامآحاد مردم و 

یک وجب از خاک میهن عزیز  ،سال اخیر در اثر یک تهاجم 244ماندگار نمود و برای اولین بار در 

 متجاوزین باقی نماند. در دست

 سی و یکم صدام دیکتاتور ازعراق و فرمان ساله دفاع مقدس با هجوم ارتش هشت تاریخ 

 کیلومتر از مرز 2049در شرایطی بسیار نابرابر از هوا و زمین و دریا آغاز شد و  38شهریور 

مربع به اشغال هزار کیلومتر 23و ابتدا بیش از  مورد تهاجم قرار گرفت و عراق ایران مشترک

 یادماندنی است.ههر روزش خاطره و ب که متجاوزین درآمد

های آنان و یادآوری قهرمانان صحنه این مبارزه شهدای عزیز هستند که گرامیداشت خانواده

 رفتاری، اخلاقی و اعتقادی آنان همواره بهترین الگو و راهنمای راه آیندگان خواهد بود. شیوه

ولی آنان همچنان درد و تألم  ،اندعزیزی که همه از جنگ فارغ شده جانبازان و ایثارگران

 آثار باقیمانده آن دوران را با خود به یادگار دارند و با آن درگیرند.

خره توفیق پیدا کردم و بر آن شدم سال از آن دوران بال  34بعد از گذشت حدود  ،هرحاله ب

سال  9در طول  مرکز آموزش بیرجند 38سال  تشکیل شده 948رات آنچه در گردان تا خاط

 افتخار و اتفاق افتاده دفاع مقدس 
ً
د دین شای ریر درآوردم.به رشته تحرا، حضور داشتم شخصا

 انیبالبته  .اده باشم و به یادگار باقی بماندانجام درا ام در برابر دلاوران این گردان و وظیفه



 / از بیرجند تا چزابه 2

م و یمستق یریرپذیآن در دفاع مقدس و هم تأثت یل اهمیهم به دلرا بزرگ  هایعملیات یبرخ

 یخودم از آن مناطق ضرور ینیدات عاهو مش هاعملیاتت گردان از آن یم مأموریرمستقیغ

 دانستم. 

مهربانم که علاوه بر زحماتی که برای تربیت  جا دارد تشکر ویژه داشته باشم از همسر

 و فرزندانم و اداره زندگی در نبودنم متحمل شده است، همواره در کلیه امور زندگی همراه بوده

 ام.برخوردار بوده وی کاملاً  از مشورت و حمایت

سال حضور  9سپاس و تشکر دارم از خانواده خودم و خانواده همسرم که در طول  ،همچنین

 اند.ام داشتهحمایت و پشتیبانی مناسبی از خانواده ،من در جبهه

 
ً
دانم تقدیر و تشکر فراوان داشته باشم از همرزم گرامی جناب سرهنگ برخود لازم می ضمنا

تحریر  اند تا به رشتهکمک شایانی به من نموده ن مجموعهقاسم کریمی که در نوشتار و تدوین ای

 درآمد.

 

 

 اکبریبهروز  -ستاد 2 سرتیپ

 2383سال  -مقدس مشهد
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 پیاده 908چگونگی تشکیل گردان 

ظام پیاده ن مقدماتی سری ارتش و اتمام دورهمن بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشکده اف

 40منتقل شدم و در مرکز آموزش  وطن اصلی خودم بیرجندبه شهر و  2333در سال  در شیراز

ماه یک نوبت سربازان جدید به پادگان  0آن زمان هر  ،به عنوان فرمانده گروهان مشغول گردیدم

 نیروی هاییگانآمدند و بعد از خاتمه آموزش مقدماتی با اخذ سردوشی به سایر آموزشی می

 یافتند.زمینی اختصاص می

های بودم، در حقیقت یکی از بهترین سال که در بیرجند 2338تا اواخر سال  2333از سال 

در  ،قعدر وا. کردمرا بدون دغدغه خاطر و دور از هیاهوی جامعه سپری خود زندگی و جوانی 

خدمت به  نهاآهدف به جوانانی بودم که  توان مشغول آموزش دادن چهاردیواری پادگان با تمام

کردم بهترین من همواره تلاش می ،بدون اغراق بگویم .رفتمیمیهن و مملکت به شمار 

 رقابت شدیدی بین فرماندهان ،گروهان را از لحاظ آموزش و انضباط تربیت نمایم و در این راستا

انقلاب  شهرهای ایران زمزمهدر خیلی از  30در سال  ،که مطلع هستید جوان بود. همان طور

بخصوص در شهرهای بزرگ گسترش  ،و هر روز دامنه تظاهرات شدمیاز طرف مردم شنیده 

در خیلی از شهرهای ایران حکومت نظامی  ،37طوری که در نیمه دوم سال ه ، بکردمیپیدا 

  ،برقرار گردید و نظامیان
ً
زرگی رهای بناخواسته در شه خواسته و ،افراد نیروی زمینی مخصوصا

ه در شهر بیرجند ها آمدند، امّا خوشبختانبه خیابان ، مشهدتهران، اصفهان، شیراز مانند

رها حاکم گردید، روز به روز از زمانی که حکومت نظامی در شه د.حکومت نظامی نبو

 ها به اوج خود رسیده بود. گرفت و درگیریشدت بیشتری می های مردمی همحرکت

هنوز مدت زمان زیادی از بیرون از آنجایی که من هم یکی از افسران نیروی زمینی بودم و 

تم در ن تمایل نداش، اما به هیچ عنواآمدنم از قلب ارتش، یعنی دانشکده افسری، نگذشته بود

  . جای شکر دارد که در آن زمان،به حق مردم بایستم مقابل خواسته
ً
ز هرگ در شهر بیرجند اولا

 حکومت نظامی نشد و 
ً
کدام در مقابل مردم قرار داران مراکز آموزشی هیچاز افسران و درجه ثانیا
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گرفتند، نه تنها در بیرجند بلکه در سایر مراکز آموزشی شهرهای مختلف از پرسنل مراکز برای ن

معروف شانس خدمتی با من یار بود که در پادگانی شد، و به قول  حکومت نظامی استفاده نمی

  .خدمت نمایم که دور از هیجانات جامعه بود
ً
 ،بخصوص افسران جوان ،در بین نظامیان ضمنا

 ت نظامی در مقابل مردم و هموطن خود قرار بگیردیل نداشت به عنوان مأمور حکومکسی تما

چنین که برای برقراری نظم جامعه و هم کردمیگری آن زمان ایجاب شغل نظامی ،و از طرفی

های مردمی را کنترل حرکت ها بیایند وای به خیاباناجرای دستورات فرماندهان مافوق عده

توانم بگویم آن عده از همکاران من که به عنوان مأمور حکومت نظامی ت میمن به جرئ و نمایند

در شهرها حضور پیدا کردند، از ته قلب راضی به این کار نبودند و برخلاف میل باطنی در این 

 و در جهت پیشبردبودند ها با انقلابیون در تماس و حتی خیلی کردندمیمأموریت مشارکت 

امّا در مورد شخص خودم که آن  .همکاری داشتند آناهداف انقلاب و تسریع در به ثمر رسیدن 

امی ی در حکومت نظتخواستم مسئولینمی عنوانموقع یک افسر جوان بودم بگویم که به هیچ 

کز ر که اشاره کردم، شانس خدمتی من خیلی خوب بود که از پرسنل م طورهمانداشته باشم و 

و کر ابار خدای خود را ش نشد و من از این بابت هزاراآموزش در این امر استفاده نمی

السابق در داخل همان چهاردیواری ها اعزم نشدم و کما فیگونه مأموریتم که به اینسپاسگزار 

پادگان مشغول آموزش جوانان وطن جهت حفظ و صیانت از مملکت در مقابل دشمنان و 

 یچنیندر هیچ مأموریت این 40در مرکز  زینسایر همکاران  هکبل ،مننه تنها  .بیگانگان بودم

ود خلامی ایران هم به کار و مسئولیت شرکت نداشته و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اس

 یر اهداف انقلاب و دفاع از نظام جمهوریدر مس ادامه داده و بدون هیچ مشکلی و مانعی

من  ید ادعاییه تأکبا جان و دل تلاش نموده  یواگذار یهاتیبه مسئول ،زیعزران یاو  یاسلام

مأموریت این افراد جان چنان که هم ،هزار جانباز ارتشی است 274هزار شهید و  09یم دتق

 در گوشه و کنار مرزهای طویل جمهوری اسلامی ادامه دارد. برکف 

تغییرات چندانی در نحوه آموزش سربازان  ،بودیمپیروزی انقلاب را که در کشور شاهد 

عد ایمانی اوضاع تغییر کرد و دروس عقیدتی و ولی از لحاظ عقیدتی و بُ  ،آموزشی پیش نیامد

ه در مساجد و اماکن برگزار احکام به آموزش سربازان اضافه شد و نمازهای جماعت یومیّ 

به یکباره خدمت سربازی از دو سال به یک سال تقلیل پیدا کرد و  ،در اوایل انقلاب .گردیدمی

 ،بعد از پیروزی انقلاب .دوران آموزشی هم کاهش یافت و جدول راهنمای آموزش هم عوض شد

مرز مشترک  یعنی ،کم مرزهای غربی و جنوبی کشورت بودیم که کممما همچنان مشغول خد
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پراکنده گردید. من آن زمان به عنوان یک افسر ارتش ایران با عراق دچار ناامنی و زدوخوردهای 

کردم، که حاکی از یت میؤشنیدم و ررادیو و نشریات را می و یک نظامی متعهّد هر روز اخبار

با سربازان عراقی قسمتی از اخبار را دربر  هاپاسگاه هر روز درگیری .ناخواسته بود جنگیوقوع 

 تانو خوزس مام عیار، دولت بعثی عراق استان کردستانامّا قبل از شروع یک جنگ ت .گرفتمی

 و کردندمیخرابکارانی را به خوزستان گسیل  هاعراقیتشنج و بحران کرده بود، ما را دچار 

 آوردند. عمل میه های نفت و اماکن و بازار بانفجاراتی را در لوله

و شهرهای استان  کردندمیحزب کومله و دمکرات را پشتیبانی  ،غربدر شمال هاعراقی

به طوری که از سایر نقاط ایران  ،دچار آشوب و بلوا شده بود غربی و آذربایجان کردستان

 ،آرامش و امنیت پیدا کند نظر ق موردطتا منا ،شدندمینیروهای نظامی و ارتش به منطقه اعزام 

در همان  .شدهای جنگی اعزام نمیمأموریتیگانی جهت  40هم از مرکز آموزش  ا بازما

 ،ناگهان خبری ناگوار نه تنها زندگی ما نظامیان ،روزهای خوش زندگی که تازه ازدواج کرده بودم

جانبه ارتش بعث عراق به داد و آن هم حمله همهالشعاع خود قرار بلکه تمام ملت ایران را تحت

ماه سال شهریور 32 دوشنبهروز که ر دارم طخاه های ایران بود. بنقاط مرزی و بمباران فرودگاه

 با شلیک یکخبر شروع جنگ را از رادیو شنیدم، بعدها متوجّه شدم شخص صدام حسین  38

 گلوله 
ً
 شهر 24حداقل ، روع نمود و به دنبال آناعلام و ش به سمت مرزهای ایران جنگ را رسما

از شهرهای بزرگ ایران مورد تهاجم هواپیماهای ارتش متجاوز عراق قرار گرفت و نیروی زمینی 

دشمن خیلی زود از مرزهای مشترک عبور کردند و در برخی از مناطق در همان یک هفته اول 

شرایط ارتش ایران و عراق در  رسیدند، که لازم است بهخاک ایران کیلومتری  74به عمق جنگ 

 ای داشته باشم:آن زمان اشاره

 

 روز:شرایط خاص آن

د و با شرایط خاص سیاسی که انقلاب نوپای خود را به ثمر رسانکه ایران اسلامی درحالی

هایی در جامعه ایجاد کرده و نابسامانیاستفاده کرده ء فضای باز مذکور سو ها ازبرخی گروهک

که صدام از فرصت بدست آمده و  ،با یک جنگ تمام عیار یبه هیچ وجه آمادگی درگیر ،بودند

 .نداشترا استفاده کرده بود  ما شرایط خاص کشور
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 :ایران کشور درشرایط نظامی آن زمان 

 .بعد از پیروزی انقلاب اسلامیکاهش نیروهای ارتش  -2

و بعد توسط شورای انقلاب و دولت  دولت بختیار قراردادهای نظامی توسط یبرخ لغو -2

 و هواپیمای مدرن و... هااز جمله تانک ،موقت

 .ماه 29ماه به  0ماه و پس از  22ماه به 20کاهش خدمت سربازی از  -3

 .که تأثیر روانی روی کارکنان موجود داشت ،های ضدانقلابشعار انحلال ارتش از سوی گروه -0

و  در سیستم فرماندهی و کاهش انضباط و ایجاد نابسامانیرار فرماندهان رده بالا فبرکناری یا  -3

 .مدیریتی ارتش

 .نقل و انتقالات و انتصابات غیرمنطقی و شتابزده فرماندهان و پرسنل فنی و متخصص -0

 .(به غلط مشهور به کودتای نوژهبدبینی نسبت به فرماندهان در اثر وقوع کودتای نقاب ) -7

 .های داخلی مانند کردستانارتش در ناآرامی هاییگانای از درگیری بخش عمده -9

درصد  34کمتر از شاید درحد جمهوری اسلامی باید گفت توان رزمی ارتش  تیدر نها

 جانبه را نداشت. آمادگی شرکت در یک جنگ همه ،رسیده بود و به هیچ عنوان

هرها و دفاع مین شبه منظور تأه از نیروهای انقلابی یک یگان تشکیل شد نیز سپاه پاسداران

در جنگ منظم را  ارتش متجاوز کیبا های انقلاب بود و سازمان رزمی جهت مقابله دستاورداز 

. سلاح و تجهیزات آن نیز توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپتر نبود، بلکه جوانانی بودند نداشت

ات سبک، در روزهای اول جنگ انقلابی که با روحیه ایثار و شهادت و با سلاح انفرادی و تجهیز 

 شتافتند و سپس سازمان رزم خود را کامل کردند.  هاجبههبه 

 

 کشور عراقشرایط نظامی 

رئیس ) ور از هر نوع تهدید همه کاره بودد هب صدام با یک حکومت استبدادی و -2

دولت، نخست وزیر، فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهی انقلاب عراق با 

 .(اختیارات مطلق

تمامی نیازهای تسلیحاتی و آموزشی اعم  ساله با شوروی 23ارتش عراق با قرارداد  -2

هواپیما را برطرف نموده و نیروی زرهی و هوایی خود را از طریق شوروی،  و از تانک

 و... بازسازی و آماده نموده بود. فرانسه
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 ،پقبضه تو 2480ا و نفربر ب دستگاه تانک 2734ارتش عراق در شروع تجاوز حدود  -3

زرهی در قالب سه  لشکر 22هلیکوپتر را درخدمت 200و  ی جنگیهواپیما 334

 های متعدد مستقل به پای کار آورده بود.سپاه با تیپ

های کشور ریالو  جهان کشور 34بیش از تسلیحاتی از پشتیبانی  ،علاوه بر آن -0

 برخوردار بود. و دینار کشور کویت عربستان

بدون ابلاغ از  ،مانند تعداد زیادی از همکاران نیزمن  ،با شنیدن خبر جنگ ،به هر صورت

لباس نظامی پوشیده و در یگان خدمتی خود حاضر شدیم و به اصطلاح  ،طرف فرمانده پادگان

که اشاره  طورهمانامّا  .ان خوابیدیمرا در پادگشب اول جنگ  .باش درآمدیمبه حالت  آماده

 پادگان ،کردم
ً
روز  ،با این وصف .کردندهای جنگی شرکت نمیدر مأموریت های آموزشی معمولا

بعد همه پرسنل در محوطه میدان صبحگاه تجمع نموده و دستور فرمانده پادگان را گوش 

ه و فرماند شدمیهمزمان سرودهای انقلابی و حماسی از بلندگوی پادگان شنیده  .کردندمی

اکثر کارکنان  ،که در همان لحظه ،دستور آمادگی جهت اعزام به مناطق جنگی را اعلام نمود

مّا چند روزی که گذشت ابلاغ نمودند ا .اعزام به مناطق عملیاتی را نمودند جهت اعلام آمادگی

ریت آموزشی مأمو هاییگانملیاتی باید بنا به دستور نیروی زمینی باشد و اعزام به مناطق ع

 رزمی پیدا کردند.  هاییگانجایگزینی کارکنان را از 

آموزش سربازان هم های آموزشی هم مسئولیت سنگینی داشتند و آن پادگان ،علاوه بر آن

نفر  24گویند باید یکه مموریت جنگی بود، یک مثالی هست أجدید و آماده نمودن آنها برای م

 ،ار نیستشعاینها  .پشت جبهه تلاش کنند تا یک نفر در مقابل دشمن انگشت روی ماشه ببرد

 ،های عملیاتی، منابع آمادیگوید، قرارگاههای گذشته این را میتجربه جنگ .واقعیت است

رایی، آماد ای و صحهای منطقهانتدارکاتی، امورات شهدا و مجروحان، بیمارست هاییگان

خواربار و غذا، تهیه پوشاک و البسه، تهیه ملزومات جنگی و خیلی از رسد مهمات و ترابری، 

موارد دیگر یا همین آموزش و آماده نمودن سربازان برای جنگ، نشانگر این است که امورات 

 ،رحاله هب .پذیریماگر کمی منطقی باشیم این واقعیت را می و پشت جبهه بسیار مهمّ است

 برای هاجبههرزمی یکی بعد از دیگری از تمام نقاط ایران به  هاییگانجنگ که شروع شد، 

 به اعزام شدند و در مراکز آموزشی همشده در مرز دو کشور های درگیر تقویت لشکرها و تیپ

 و شدمیها داده از نیروی زمینی دستور اعزام بعضی از تخصص ،اساس نیاز و بر طور مرتب
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رزمی مستقر در منطقه  هاییگانصورت انفرادی به ه داران مرکز آموزشی بران و درجهافس

 .شدندمیعملیات فرستاده 

هر مرکز آموزش یک  ،از نیروی زمینی دستور دادند برحسب نیاز عملیاتی 38اواخر سال 

تا بعد از سازماندهی کامل به مناطق عملیاتی اعزام شوند، در  ،گردان رزمی تشکیل بدهد

گ ای تشکیل داد و جلسه 40نام فرمانده مرکز نیک  3اجرای دستور نیروی زمینی سرهن

ما متوجه  دبع .نمودفرماندهان گردان و بقیه افسران مسئول را نسبت به این دستورالعمل توجیه 

آموزشی نیروی زمینی موظف به  1گانهکلی است و مراکز شششدیم که این دستور نیرو یک دستور 

و  داده تشکیل گردان رزمی هستند، یعنی هرکدام از مراکز باید یک گردان عملیاتی تشکیل

که علاوه بر لشکرها و  کردمیدهی و آماده مأموریت نمایند. نیاز عملیاتی و جنگی ایجاب سازمان

 قدس و هایگردانعملیاتی افزوده گردد، همچنان که  هاییگانهم بر تعداد  باز ،های موجودتیپ

 وجود آمدند و عملیاتی شدند. هتکاور در حین جنگ ب هاییگان

فرمانده گردان و سایر  ،هم این اقدام عملی شد و فرمانده مرکز بیرجند 40در مرکز آموزش 

گردان  این .را صادر نمودند ما دستورات لازم افسران مسئول را به شرح زیر تعیین و به هرکدام از

 پیاده نامگذاری شد. 948به نام گردان 

 سرهنگ ابراهیم ثابت:فرمانده گردان -2

 سرگرد ریاحی:معاون گردان -2

 سروان اسعدزاده:رئیس رکن سوم -3

 ستوان ستارزاده:رئیس رکن دوم -0

 سروان محسنی:رئیس رکن یکم -3

 ستوان بیضایی:رئیس رکن چهارم -0

 سروان جعفری:کانر فرمانده گروهان ا -7
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 (سندهینو)اکبری یکم ستوان :فرمانده گروهان دوم -8

                                              
 باشد.میجنگ و یا زمان روایت خاطره مربوط به زمان  ،که در این متن قید شده است یکلیه درجات .3

در کرمان  43، مرکز در بیرجند 40، مرکز  در عجب شیر 43در تهران، مرکز  42و  42نیروی زمینی: مرکز گانه مراکز شش. 1

 در تهران بودند. 40و مرکز 
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 ستوان رحیمی  :سوم نفرمانده گروها -24

 ستوان پدرام نیا  :فرمانده دسته مخابرات -22

 ستوان احراری: پشتیبانی فرمانده دسته -22

 ستوان اعتمادی :فرمانده دسته بهداری -23

 ستوان چاری م م224 :فرمانده دسته خمپاره -20

 ستوان معینی  :فرمانده دسته موشک -23

 حسینیستوان   :فرمانده دسته موتوری -20

 ستوان عباسی  :کانر معاون گروهان ا -27

  ستوان حسینی :من یکمعاون گروها -29

 ستوان آرین :معاون گروهان دوم -28

 ستوان مالکی  :معاون گروهان سوم -24

و بعد هم مأموریت محوله را درمناطق  کردمیها متمایز گردانآنچه که این گردان را از سایر 

ایستاد، تجربه و تخصص پرسنل داد و روی پای خود میعملیاتی به نحو مطلوبی انجام می

کنترل عملیاتی و یا مأمور به  درسال  3به مدت  03تا  04اصلی گردان بود. گردان ما از سال 

های پدافندی و آفندی در مأموریت دیگر بود و هاییگانو  آبادخرم 90، تیپ سراب 04 تیپ

ترین مشکل خدمتی پیش نیامد و من با صراحت کوچک ،مختلفی شرکت داشت. در این مدت

ند نفر و چ منو تجربه کافی نداشت  کنم تنها کسی که از یگان رزمی کم اطلاع بوداعتراف می

 .شته باشمای به تعدادی از آن بزرگواران داضروری است اشاره ،دیگر بودند. به همین دلیل

 82 کرشدر ل انضباط که قبلاً با و من، متعهد، پرتلاشؤ: انسانی مسرهنگ ابراهیم ثابت -2

نحو بسیار  هماده نمودن گردان را بآهدایت و  ،زرهی خدمت نموده و با تخصص و تجربه

 عهده داشت و داوطلبانه این مأموریت را پذیرفته بود.ه مطلوب ب

علاقمند به پرسنل و  و فردی مهربان، کاردان، صادق، نظامی متعهد :سرگرد ریاحی -2

سنندج خدمت کرده بود و تجربه حضور یگان در عملیات  29 شکردر ل قبلاً  .گرینظامی

 جنگی را با خود همراه داشت.

پایبند به اصول نظامی، کاردان و  ،افسری با دانش نظامی عالی :سروان اسعدزاده -3

زبده ارتش جمهوری اسلامی ایران و  هاییگان در تجربه بسیار عالی خدمت با ،متعهد

 .بر مسائل آموزشی و عملیاتی گردان طلمس
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ا خدمت ب ،دارای تجربه بسیار بالا ،استعدادبا نظامی مبتکر، باهوش و  :سروان محسنی -0

امی حتی اس ،عملیاتی و مسلط بر امور پرسنلی که با حافظه عالی که داشت هاییگاندر 

  همه کارکنان گردان را
ً
 حفظ بود. نسبتا

قبلی  جستیکی که با مسئولیتلفردی باتجربه، متعهد و مسلط بر امور  :بیضاییسروان  -3

ی داشت و به امور اداریروی زمینی ولین لجستیکی نسئارتباط مناسبی با م ،که داشت

 توجیه بود. کاملاً 

 آگاه به امور اطلاعات رزمی متعهد، مسئولیت پذیر و ،فردی باانضباط :سروان ستارزاده -0

 یگان.

ی توجیه به امور تدارکات : انسانی متین، متعهد، باتجربه، کاردان و کاملاً سروان جعفری -7

 های عملیاتی و تدارکاتی گروهان ارکان در پشتیبانی از گردانگردان و آماده نمودن قسمت

 بر عهده وی بود.

 کاملاً  ،مختلف ارتش هاییگاناین شهید بزرگوار با سابقه خدمت قبلی در  :روان خسرویس-9

من، باحوصله، متین و باانضباط ؤفردی م ،ها توجیه بودموریتأیگان رزمی در سازماندهی و م با

های وریتمأها و ممسئولیتو پایبند به وظایف نظامیگری و پرتلاش برای هرچه بهتر انجام دادن 

 واگذاری.

زمی باری از تجربیات ر اما با کوله ،ترتعداد زیادی از سایر پرسنل در درجات پائین ،همچنین

وان آموزش و ت ءمسئول قسمتی از گردان بودند و جهت ارتقا ،و عملیاتی در گوشه و کنار گردان

تر بگویم، دادند و به زبان سادهتلاش و کوشش زایدالوصفی را انجام می 948رزمی گردان 

خود را به نحو  ، وظایفگردان ما با آمار صددرصد پرسنل کادر مجرب جهت اجرای یک مأموریت

وارد کانیک جهت طی دوره خودروهای تازهدادند، و حتی تعدادی از افراد ممطلوبی انجام می

 به خارج از کشور هم اعزام شده بودند.یفا آ 3مانند خودروی باری

ه ب هایگانوظیفه و همچنین افسران وظیفه از سایر  دارانکم سربازان آموزشی و درجهکم

و گردان به مرور زمان شکل یک گردان رزمی و عملیاتی به خود  ندپیاده اضافه شد 948گردان 

 های سنگین و خودرو و سایر ملزومات گردان تأمین گردید. گرفت، از منابع آمادی هم سلاح

                                              
های ور خریداری شده و در اختیار یگانتعدادی از آن کش ،که در زمان جنگ ،بود آلمان شرقییفا ساخت آخودرو باری . 3

 ارتش و سپاه قرار گرفت.
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 کردمروز تلاش میهان دوم پیاده تعیین شدم و شبانهآن زمان من به عنوان فرمانده گرو

بگیرند و آمادگی ذهنی و جسمی  های مربوطه را به نحو مطلوبی فراپرسنل تحت امرم آموزش

 آمادگی لازم را پیدا کنند.که باید همه  ،کلیه افراد گروهان مدنظرم بود

های های طولانی و همچنین تیراندازی با سلاحهای روزانه و شبانه و راهپیماییآموزش

روز شبانه فرماندهان ،تا شهریورماه همان سال 04از اول سال  .مختلف را پشت سرگذاشتیم

که این گردان نوپا هرچه زودتر آمادگی لازم را پیدا کند و آماده مأموریت جنگی  کردندمیتلاش 

ماه از نیروی زمینی چندبار بازرسانی آمدند و نحوه تشکیل گردان و پیشرفت تا شهریور .بشود

 آموزشی را مشاهده نمودند.

  ،در اواخر شهریورماه 
ً
مادگی این آ گردان آماده اجرای مأموریت شد و فرمانده مرکز کتبا

  948نمود. گردان  ملاعگردان را به نیروی زمینی ا
ً
سازمانی نیروی  هایگردانیکی از  رسما

 زمینی محسوب گردید.

 داران و تشکیل گردانی افسران و درجهدناگفته نماند علاوه بر مأموریت جایگزینی انفرا

داران هم مأموریت پیدا تعدادی از افسران و درجه ،رزمی که به مرکز آموزش محول شده بود

که جهت آموزش نیروهای انقلابی داوطلب بسیج و سپاه و کمک به سازمان رزم سپاه  کردندمی

های سنگین در های تخصصی و سلاحبه سایر شهرها اعزام شوند تا در بعد آموزش ،پاسداران

یادم هست حتی در پادگان ما این  .آمادگی و اعزام نیروهای داوطلب مردمی کمک نمایند

های رزمی و آموزشیافته  سکانهای آموزشی ایدا کردند و در کلاسحضور پ 3نیروهای بسیج

های ارتش که خود یکی دیگر از همدلی و وحدت بین رزمندگان و مأموریت، ندتگرفرا فرا می

ه سازمان رزم سپاه و که کمک شایانی به توسع ،رودشمار می هب 38جمهوری اسلامی در سال 

 رزمی سپاه گردید. هاییگانتشکیل 

 

                                              
که منظور همان آموزش نظامی به افراد  ،میلیونی را صادر فرمودند10دستور تشکیل ارتش  11حضرت امام)ره( در سال  .3

 عادی کشور بود.
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ماهیت و موجودیت  948ماه گردان  0به مدت  ،که در صفحات پیش اشاره شد طورهمان

خود را پیدا کرد و آماده اجرای مأموریت شد. آن زمان دستور داده بودند که در یکی از روزهای 

 در آذربایجان حرکت نماید و در پادگان سراب از بیرجند 948هفته دفاع )سالگرد جنگ( گردان 

را تشکیل بدهد. سرانجام روز موعد فرارسید و تدبیر  سراب 04ها، تیپشرقی با سایر گردان

و برگ کامل در میدان امام شهر  رزمی و با ساز فرمانده مرکز این بود که گردان به شکل کاملاً 

بیرجند مستقر شود. آن روز در حضور مسئولین شهر و مردم انقلابی بیرجند مراسم صبحگاه 

شهریور  32 ،آن روز .رانی مبسوطی را ایراد نمودندفرمانده مرکز سخندر همانجا برگزار گردید و 

ف مردم زیادی در اطراهای پرسنل و بود که گردان آماده حرکت شد. خانواده 04ماه سال 

سران هم ؛کردندمیهای کوچک پدرشان را بغل کرده و گریه هنظامیان جمع بودند. بعضی از بچ

ای که ما داشتیم رسیدند، امّا این شغل و حرفهمی این رزمندگان همه ناراحت و نگران به نظر

ها دور ها و هفتههما زنده ماندن و یا حوادث جنگی دیگر،ت در صور که کردمیطور ایجاب این

آن زمان یک سال از جنگ تحمیلی گذشته بود، در حقیقت خیلی هم  .از خانواده قرار بگیریم

غ دستوری بود، باید به ما ابلا امّا رفتن و یا نرفتن به جبهه ،نده بودبردنرا دیر شده بود که ما 

باری از احساس و با کوله ،آن روز هم فرا رسیده بود و ما درست در سالگرد جنگ .کردندمی

 رفتیم که برگشت آن با خدا بود.شدیم، ما به سفری مینگرانی راهی میدان نبرد می

 ردکمیرا ترک  ش شهر بیرجندبا کلیه پرسنل سازمانیَ  948سرانجام آن روز تاریخی گردان 

ان گوشه مید ،حاضر و آمادهمقدس حرکت نمائیم. چندین دستگاه اتوبوس  تا به سمت مشهد

همه  ،داشتندهایشان در آنجا حضور ای که خانوادهپارک شده بود. پرسنل کادر و پرسنل وظیفه

با یکدیگر خداحافظی کرده و در میان سلام و صلوات مردم و با قربانی کردن گوسفند و دود 

ها یکی بعد از دیگری به راه افتادند. من کمتر از دو سال بود که ازدواج کردن اسپند، اتوبوس

آن روز  بود. امّا اتفاق نیفتاده ایی طولانی در مدت زندگی مشترک ماکرده بودم و هنوز جد
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که با حرکت  شدمیهای دیگر در میان جمعیّت مشاهده همسرم به مانند خیلی از خانواده

ودم به روی خ ،فشردبودم و با وجودی که بغض گلویم را می او نگرانی شاهداتوبوس من، خیلی 

ظیفه و ،تا در مقابل سربازانم ضعفی نشان نداده باشم. صیانت و حفاظت از مملکت ،نیاوردم

اش را سپر مقابل دشمن سینه به سرحدات اعزام شود و در ،هر نظامی است که در موقع لزوم

امّا جدایی از زن و فرزند و  ،ثار مردم و ملتش استنیک نظامی فدایی و جان ،در حقیقت .کند

 یثیحد هکط و موارد خود را دارد یشرا ،با خدا بودخداحافظی با آنان به سفری که برگشت آن 

 .گر استید

 خارج شدیم تا شب را در مشهد صبح ما از دروازه شهر بیرجند 24حدود ساعت آن روز 

بگذرانیم. وقتی که چند کیلومتری از شهر خارج شدیم به یک سه راهی رسیدیم که سمت 

من نگاهی غمبار به آن جاده انداختم و تا کیلومترها دورتر  .رفتمیآن به طرف زادگاهم راست 

، ندن فرزندشان به جبهه اطلاعی نداشتنظر گرفتم و به یاد پدر و مادر افتادم که هنوز از رفت را زیر

ها ه آنامّا تاریخ دقیق عزیمت را ب ،البته چند روز پیش بود که برای خداحافظی به دیدنشان رفتم

، از زمان محصلی از دوران کودکی همان جاده انشعابی داشتم.من خاطرات بسیاری از  نگفتم.

ران تهآموز دبیرستان بودم. از دورانی که سه سال تمام در دانشکده افسری و زمانی که دانش

هرم شبار یکی در مرخصی سالیانه تابستان و دیگری در تعطیلات نوروز به  بودم و فقط سالی دو

ل نشده بود و هنوز عید یوقتی که هنوز سال نو تحو .باصفایی بود چه دوران خوش و .آمدممی

 ها را زیارتماه دوری از خانواده بار دیگر آن 0روز مرخصی بعد از  23نوروز فرا نرسیده بود و من با 

کمتر  ر بودم وام برگشتم و در داخل اتوبوس به فکها به دوران گذاشتهشاید آن روز ساعت .کردم

نان همچ ،هایی که دارای زن و فرزند بودندبلکه خیلی از آن ،نه تنها من .ی زدمبا کسی حرف م

د حتی خوشحالی هم ولی تعدادی از سربازان مجرّ  ،خود نشسته بودند نگران روی صندلی

روند که خودشان هم و سویی می که از چهاردیواری پادگان خارج شده و به سمت کردندمی

 ها که نخواهد کرد.انند سرنوشت با آنها چه بازیدینم

فکر آینده و  ههمچنان با نگرانی ب ،ن عبور نکرده بودیمئآن روز تا زمانی که از شهر قا

ن و گناباد و با ئ، اما بعد از عبور از شهر قارفتممیکردم و پیش جاده را نگاه می ،موریتمأ

کم حالت عادی را پیدا کردم و با کم ،عمل آمده باستقبالی که در مسیر از کاروان نظامیان 

 همکاران مشغول صحبت و گفتگو شدیم.
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هم به دنبال ما آمدند تا اینکه آنها  رسیدیم و ستون خودرویی ما به پادگان مشهدهنگام شب

مشهد یکی  آهنسوار شدن به قطار در ایستگاه راهو  هاملحق شدند. بارگیری خودروما هم به 

به  ،آهندو روز به طول انجامید و سرانجام با بدرقه مردم خوب و انقلابی مشهد در سالن راه

آهن طرف تهران حرکت کردیم. قطار سرنوشت بوق حرکت را به صدا درآورد. در ایستگاه راه

بدرقه عزیزانشان آمده بودند که ساکن و اهل به های پرسنل مشهد هم تعدادی از خانواده

ان را در شهرهای مختلف بدرقه آن زمان رسم و عرف بود که کاروان نظامی بودند.مشهد 

 .ودندنممی و گاهی پذیرایی هم کردندمیند و برای سلامتی و موفقیت آنها اسپند دود نمودمی

 سرانجام ما مشهد ،ری که باری بودبعد از بارگیری خودروها و سوار کردن آنها روی قطار دیگ

ی فرصت خوب .ای داشتیمساعته را به مقصد تهران ترک کردیم و روز بعد در تهران توقف چند

ملاقاتی  آهنهای خود در سالن راههای تهران بودند با خانوادهپیش آمد تا سربازانی که بچّه

دیم و به ترک کر  میانهشهر ظهر تهران را به مقصد بعداز  .داشته باشند و به خوش و بش بپردازند

  .راه افتادیم

از آن  948متوقف شد و کلیه پرسنل گردان  میانه آهنصبح روز بعد قطار ما در ایستگاه راه

 .هم چندین دستگاه اتوبوس پیش بینی شده بود جهت رفتن به پادگان سراب .پیاده شدند

 .سرانجام ظهر آن روز با استقبال فرمانده پادگان و تعدادی از افسران ستاد وارد پادگان شدیم

 288گردانپیاده که ما بودیم،  948شده بود. به غیر از گردان  بینیپیشناهار خوبی برای افراد 

تشکیل  3پیاده که در پادگان عجب شیر 940و گردان شکیل شده بوددر همان پادگان تکه پیاده 

گروهان قرارگاه، گردان پشتیبانی، گروهان  .ندوجود آورد هرا ب سراب 04گردیده بود، تیپ

روز  ظرف چند .آماد و ترابری هم در همان پادگان سازماندهی شده بود ،نگهداری و بهداری

در ضمن در همانجا مقداری وسایل و .موجود آمادگی خود را اعلام نمودند هاییگانهمه 

 واگذار شد و سازماندهی و تجهیزات تکمیل شد.ها تعدادی سلاح سنگین به گردان

را به مقصد  یکی بعد از دیگری پادگان سراب 04تیپ  هاییگان 04مهرماه سال  سطاوا

و نیروهای  گذشت، سپاه پاسداران. آن زمان که یک سال از عمر جنگ میجنوب ترک کردند

، اما داوطلبانی از بین جوانان ایران در ندبه شکل فعلی دارای گردان و تیپ نبود داوطلب

های چریکی تحت امر ارتش و گاهی به و در قالب گروه کردندمیمناطق عملیاتی حضور پیدا 

                                              
 باشد.شرقی می های ارتش در استان آذربایجانشیر یکی از پادگانپادگان عجب. 3
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دکتر چمران در دهلاویه  های نامنظمجنگگروه  ،ان مثالوبه عن ؛نمودندطور مستقل عمل می

ابه مش از سپاه پاسداران. و برادر صفوی در دارخوین ، گروه فدائیان اسلام در آبادانخوزستان

ها که برخاسته از بطن مردم و خودجوش بود، کمک شایانی به نیروی ارتش کرده این گروه

ت و عهده داش هعملیاتی را باست. امّا نیروی زمینی ارتش مسئولیت مستقیم دفاع از مناطق 

کم خدمت سربازی که از اول انقلاب کم هایگانو افزودن بر استعداد  هایگانوضع  ءجهت ارتقا

  ،از دو سال به یک سال تقلیل پیدا کرده بود
ً
ماه اضافه شد و  20ماه و سپس به  29به  مجددا

البته در روزهای  .هم به مدت خدمت سربازی افزوده شد 3خدمت احتیاطماه  0 ،علاوه بر آن

خدمت سربازی خود را انجام داده  30و  33سربازانی که در سال  ،اول جنگ برحسب نیاز

ارتش مرتفع نمودند، اما  هاییگانهمه به خدمت احضار شدند و کمبود سربازی را در  ،بودند

  ،گذشته بود ر از سربازان که چند سال از اتمام خدمتشاناین قش
ً
 هل و کارمند شدهمتأ اکثرا

با اضافه شدن مدت خدمت  ، که البتهرا هم درگیر کرده بود هایگانها بودند و مشکلات آن

 ران بااز سپاه پاسدا ییهاگانیضمن اینکه  کم این معضل برطرف گردید.کم ،سربازان وظیفه

بود که  درگیر ارتش هاییگانجوانانی داوطلب و بسیجی تشکیل گردید و این کمک بزرگی به 

 های جنگدر سال . اما ارتش همشدمیداوطلب اضافه  هاییگانروز به روز بر استعداد این 

 هایگردانمانند همین  ،قبلی خود بیافزاید هاییگانتلاش کرد تعداد زیادی یگان رزمی به 

، 03تیپ ،33، تیپ23سیس مانند تیپهای تازه تأقدس، تیپ هایگردانو  944ردیف 

و چهار تیپ شدن بعضی از لشکرهای نیروی زمینی و اضافه شدن یک گردان رزمی به  03تیپ

 گردان تقویت گردیدند.  کم به چهارکم و سه گردان داشتند ها که قبلاً تیپ هایگردان

  هاجبههت یوضع

با کشور عراق نسبت به سایر  (کیلومتر 2049)ترین مرز مشترک عزیز ایران طولانیکشور 

ارتش و در  هایگانلازم و ضروری بود که این افزایش  ،به همین دلیل .همسایگان را دارد

با  عراق حکومت استعداد پرسنلی افزوده گردد. وجود آید و بر ههمچنین در سپاه پاسداران ب

عداد زیادی یگان جانبه را در پیش دارد، قبل از شروع جنگ تعلم به این که یک جنگ همه

باره را نداشت و به یکاما ایران قبل از شروع جنگ این آمادگی  آماده به رزم پیش بینی کرده بود.

                                              
  ،خدمت کرده بودند 15و  11سربازانی که در سال  ،با شروع جنگ تحمیلی. 3

ً
برحسب نیاز به خدمت فراخوانده  مجددا

 شدند.
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 لشکرهای سرزمینی هرچندشد که از قبل آمادگی صددرصد آن را نداشت،  یدرگیر جنگ

ر کلشآباد و خرم 90، تیپ مستقل زرهی کرمانشاه 92لشکر  ،ی اهواززره 82مثل لشکر  3ارتش

 زرهی شیراز 37تیپ  ( و با ضدانقلاب یداخل یریجه به درگبا تو)سنندج  29ر که و لشیاروم 00

همان نیروها بودند که  .ددر مناطق مرزی حضور داشتن سراسری جنگ همان روزهای قبل از

 وزسه ر  یگفته بود ط هک را ییصدام آرزوسرعت پیشروی دشمن را در نقاط مرزی گرفتند و 

و گردان  دژ خرمشهر 232. دفاع و مقاومت جانانه گردان به گور برد کندمیرا تصرف  خوزستان

و گردان  یژاندارمر ی، گردان ساحلخرمشهر ییایاوران درکگردان ت ،وازاه 82ر کاز لش کتان

ن شهر مقاومت یمردم ا نیروهائی از و سپاه پاسداران خرمشهر و یده افسرکدانش ییدانشجو

هرگز دشمن  .هم زدر صدام و فرماندهانش را به تمام برآوردها و معادلات ک نددیروزه را آفر 30

صدام روز ششم جنگ  ،شده خود برسد، به همین دلیل بینیپیشموفق نشد به اهداف 

ه دانست که هرگز بچون می ،رفتیپذت را یامن ین قطعنامه شورایاول کرد و بستقاضای آتش

اسلامی ایران در جواب اعلام ن جمهوری مسئولا رسد. اماخود نمی و رؤیایی اهداف کذایی

ای را بس و مذاکرههیچ آتش ،نمودند تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران باشد

بخصوص در نیروی زمینی با دشمن بود و صدام  ،این درحالی بود که برتری نظامی .پذیرندنمی

ان بخصوص در است ،چند روز اول جنگای که در دست داشت و با تصرفاتی که در با برگ برنده

توانست این خواسته را مطرح نکند، اما روز دوم جنگ که دست آورده بود، می هخوزستان ب

یسات سأیکجا به پرواز درآمدند و ت یاسلام یارتش جمهور ییهوا یرویپروازان نزیتفروند  204

 یجمهور ،خود آمد که خیره را منهدم نمودند، تازه صدام ب عراقهای بسیاری از و پایگاه

های زمینی ایران هم مقاومت ،قدر هم ضعیف و زبون نیست و از طرفیایران این یاسلام

ه های عراقی وارد نمود کای به ناوچهایران چنان ضربه تأثیر نبود و در دریا هم نیروی دریاییبی

 کردند.فکرش را هم نمیآنها 

با  ایران جمهوری اسلامی ارتش ماهی به جلوتر برویم، قدرت نیروی دریایی چند اگر

 که سکوهای نفتی البکر ،شودمیمشخص  38در هفتم آذرماه  ارتش پشتیبانی نیروی هوایی

 یطور کلی منهدم و متلاشه بفارس  در خلیج مقابل خور عبداله فاوشبه جزیره ر د الامیه و

                                              
مرزی نطقه مد و مسئولیت نباشلشکرهای سرزمینی یعنی لشکرهایی که در یک منطقه مستقر شده و دارای پادگان می .3

 د.ندار 



 17/  به پادگان سراب در آذربایجان 908عزیمت گردان

ام صد ،حل و غیرعملیاتی شد که تا پایان جنگعراق چنان مضم نیروی دریایی دند.ونم

ات یا همان عملی عملیات مروارید ،در حقیقت. نماید این نیرو استفاده عملیاتینتوانست از 

خود را منحل شده و غیرقابل استفاده ببیند. اگر  هفت آذر باعث شد که دشمن نیروی دریایی

ایران عملیاتی به نام عملیات  وایینیروی ه ،ماه بعد از شروع جنگ را درنظر بگیریم 0هم  باز

های آینده اشاره را اجرا نمود که حیرت کارشناسان نظامی را دربرداشت که در فصل  33اچ

 آن خواهم داشت.به بیشتری 
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 به منطقه عملیاتی جنوب 00تیپ هاییگانپیاده و سایر  908اعزام گردان 

پیاده که هرکدام در یکی از  288و  940، 948در صفحات قبل اشاره کردم که گردان 

 در پادگان سراب 04، در مهرماه سال ندهای ایران سازماندهی و تشکیل شده بودپادگان

این حضور چند روزی که از  .موجودیت خود را اعلام نمود سراب 04گردهم آمده و تیپ 

 البته ناگفته نماند که همان. رسیدمیکم زمزمه رفتن به جبهه به گوش کم ،ها گذشتگردان

و  انل آبادالائمه در شماآمیز ثامنمستقر شدیم، عملیات موفقیت سرابروزها که ما در پادگان 

الائمه ثامن 77خاتمه یافته و فتوحات این نبرد بزرگ که توسط لشکر نشرق رودخانه کارو

دست آمده بود، نه تنها روحیه رزمندگان  هبسایر نیروها پشتیبانی و سپاه پاسداران و خراسان 

 خواستهای گردان دلشان میبچه بود. هدسطح بالایی بر را به همه مردم ایران  بلکه روحیه

 .باشند یخود هاییگانهرچه زودتر به جبهه بروند و شاهد موفقیت 

را محاصره کردند،  شهر مظلوم آبادان هاعراقییعنی زمانی که  ،حدود یک سال قبل

ه آبادان از س ،در آن زمان «.حصر آبادان باید شکسته شود»که  در پیامی فرموده بودند)ره( امام

سر  هآبادان ب هدر وضع بسیار بدی در جزیر  مردم .طرف در محاصره دشمن قرار گرفته بود

سرانجام در  ،روز مقاومت 30بعد از  ،که در مجاورت آبادان قرار دارد بردند. البته خرمشهرمی

ه ب ،که به علت تلفات و ضایعات زیاد ،به تصرف دشمن درآمد 38تاریخ چهارم آبان همان سال 

نوزدهم  که از تاریخاین اما با وجود .شهر تغییر نام داده و پس گرفتن آن بسیار دشوار بودخونین

یک سال در به و قریب شد محاصره  ، آبادانعبور کردند از کارون هاعراقیکه  38مهرماه 

جا دارد  .ارتش و رزمندگان مردمی با دل و جان مانع اشغال آن شدند هاییگانمحاصره بود، 

یادی بکنیم که تا سرحد شهادت در مقابل دشمن تحت امرش  هاییگاناز سرهنگ کهتری با 

مانع نفوذ دشمن از رودخانه  کهعلاوه بر اینآنها  .متجاوز پایداری کردند و شهر را حفظ نمودند

و دشمن د تر رانده بودنآنها را به عقبنیز بلکه چندین کیلومتر  ،شدند نشیر به داخل آبادابهمن
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اله های یک سکه ماجرای محاصره آبادان و درگیری ،آبادان ناکام گذاشتندرا از رسیدن به شهر 

 ماست.  موضوعاز  جدیگری است که خار مطلب خود  ،اطراف آن

عملیات  ،04ریخ پنجم مهرماه سالدر تا  جینفر از سپاه و بس 2044با  خراسان 77لشکر 

از  ساعت آبادان 09و کمتر از کرد الائمه را از سه طرف علیه دشمن متجاوز شروع بزرگ ثامن

نفر از سربازان  2744و حدود  کشته و زخمیها سه هزار نفر از بعثیبه و قریب محاصره درآمد 

 رژه برده شدندخود ن بار در ماهشهر از جلو فرمانده یاول یه براک ،ها شدنددشمن اسیر ایرانی

 .های دیگر به غنیمت درآمدصدها قبضه توپ و تانک و صدها دستگاه خودرو و نفربر و سلاح و

شهر  .محقق شد روز امام در آنمد و فرمان آبادان از محاصره درآ ،04در روز هفتم مهرماه سال

چراغ  ،کیلاسکات ین عملیبزرگ در اول یروزین پی، اروز از محاصره درآمد 308بعد از  آبادان

اما خبر بدی که  د .یها و اجرا گردیزیت رزمندگان در طرح ریو هدا هاعملیاتر یسا یراهنما

بخصوص رزمندگان تلخ کرد، کام مردم  شیرینی فتوحات آبادان را در ،در پایان این عملیات

این هواپیما  .ارتش در نزدیکی کهریزک تهران بود نیروی هوایی 234سقوط هواپیمای سی

ندهان ای از فرماعده ، حاملعلاوه بر حمل و ترابری تعدادی از پیکر پاک شهدا و مجروحان

ی ستاد مشترک، سرهنگ شهید فکور و سرپرست جانشین فلاحیاله ولی تیپمانند شهید سر 

شهدای عزیزی مانند برادر کلاهدوز و  سرهنگ شهید نامجو وزیر دفاع ،فرمانده نیروی هوایی

و تعداد دیگری بود که  خرمشهر آرا فرمانده سپاهقائم مقام سپاه و برادر بزرگوار شهید جهان

الشعاع خود قرار داد. اخبار پیروزی عملیات آبادان سفانه این فاجعه پیروزی عملیات را تحتمتأ

 شده بودیم.  و سقوط هواپیما را ما در حالی شنیدیم که تازه وارد پادگان سراب

ام و همسرم تماس گرفتم و از خبر با خانواده ،شدم که وارد پادگان سراباین ضمن به مح

ه هستیم و شاید نتوانم بعازم جبهه  یزود هگفتم که ب انسلامتی خود آنها را آگاه نمودم و به آن

سط نامه م توممکن خبر سلامتیَ  قها با آنها تماس بگیرم، اما نگران نباشید به هر طریاین زودی

 آن زمان علاوه بر اینکه موبایل و یا همان گوشی همراه اصلاً رسانم، به اطلاع می 3تلگرافو یا 

 هباز مناطق عملیاتی هم و  ندوجود نداشت، بلکه خیلی از منازل حتی تلفن ثابت هم نداشت

ای تمایل داشت از جبهه با شهرستان اگر رزمنده ،به عنوان مثالشد. راحتی ارتباط برقرار نمی

گرفت و از خط مقدم ساعتی مرخصی می نماید، باید چنداش تماس حاصل مربوطه و خانواده

                                              
 (.شد)مثل فاکس امروزیتلگراف متن کوتاهی از یک نامه که از شهری به شهر دیگر توسط شرکت مخابرات، مخابره می .3
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ظر ن و شماره تلفن مورد کردمیو به مخابرات آن شهر مراجعه  رفتمیترین شهر جبهه به نزدیک

و  رفتیمصدا بزنند و به کابین مربوطه  نشست تا او راداد و در نوبت میرا به متصدی تلفن می

زمنده که تلفن مورد نظرش خراب بود و یا کسی از آن گرفت، اما وای به حال آن ر تماس می

نظر در دسترس نبود، آن وقت آن رزمنده باید  داشت و یا شخص موردطرف گوشی را برنمی

  ،داد و دوباره در نوبتشماره دیگری را به متصدی مربوطه می
ً
هم شلوغ بود  که معمولا

نشست. روش دیگری هم برای مطلع نمودن خانواده تلگراف بود که رزمنده یک فرم از می

نوع خبر دیگری روی آن  سلامتی و هر و در حد دو خط خبر کردمیمتصدی مخابرات دریافت 

ز آن طرف خبری کسب بدون اینکه خودش ا ،رفتمیداد و نوشت و تحویل مخابرات میمی مفر 

رساند؛ البته اگر کسی در روستا زندگی لگراف را به آدرس شخص میو روز بعد پستچی ت نماید

 در این مواقعتوانست با تلگراف وضعیت خود را به خانواده اعلام کند؛ ، به ندرت میکردمی

  و رسیدمیبه مقصد  رفتندمیفقط نامه بود که توسط سایر رزمندگانی که به مرخصی 
ً
در  احیانا

 .آوردندبه جبهه میو گرفتند هنگام مراجعت از مرخصی هم یک نامه از خانواده می

نامه  خود شهریز سربازان برای سرباز همدم که یکی ایمن در روزهای جنگ دیدم و شن

و رساند، باخبر شده ااما وقتی که نامه را به محل خدمتی  ،دست او برسده آورده تا در جبهه ب

  و در جبهه حضور ندارد! هقبل شهید و یا مجروح گردیداست که چند روز 

مثل اینکه از مسیر نگارش فاصله گرفتم و خیلی از زمان جلوتر رفتم، در همان مهرماه سال 

  948بود که گردان  04
ً
آماده عزیمت به سفر شد، اما این بار سفر به جبهه بود، یک روز  مجددا

 اههای گردان یکی یکی سوار اتوبوسزیادی در پادگان حاضر و بچه هایاتوبوسصبح زود 

 هرو ش اما هوای منطقه آذربایجان ،برویم، گرچه مهرماه بود میانه آهنشدند تا به ایستگاه راه

و از یکدیگر لباس گرم امانت  اورکت به همراه نداشتند هابعضی .رو به سردی می رفت رابس

میانه توقف داشتیم و پس از آن، قطار آماده حرکت  آهنیک ساعتی در ایستگاه راه .گرفتندمی

 ه، بقیکردیممیحرکت  ما اولین گردانی بودیم که از آذربایجان به مقصد خوزستانشد. 

طور که من م آمدند، آنهروز بعد و به فاصله یکی دو روز پشت سر  سراب 04تیپ هایگردان

بدرقه خوبی از کاروان مربوطه آهن و شهر های راهروزهای اول جنگ، مردم در ایستگاه ،شنیدم

ت ها به منطقه عملیاداشتند، اما به مرور زمان عزیمت نظامیان و به دنبال آن بسیجی هانظامی

فرستادند و گاهی ها میهایی که مردم برای ارتشیآن سلام و صلواتدیگر از و  عادی شده بود

ال س یک ،زمانی که ما عازم منطقه بودیم .دادند خبری نبودهای خوبی هم انجام میپذیرایی
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قدر زیاد شده تردد نظامیان و بسیجیان آن ،در آن موقع .و یک ماه از شروع جنگ گذشته بود

و استقبال و بدرقه مردم کاهش یافته  رسیدمیها برای مردم عادی به نظر بود که این صحنه

 ،و خیلی از شهرها یّت واقعی خود را نشان داده بودجنگ ماه ،در یک سال گذشته .بود

 و همه مردم وضعیت بخصوص شهرهای نزدیک جبهه مورد تهاجم هوایی دشمن قرار گرفته

یان مختص نظامتنها آشنایی پیدا کرده بودند. جنگ با آن دانستند و را می 3قرمز و سفید هوایی

هرکس به طریقی درگیر جنگ شده و به عبارتی آتش جنگ را لمس کرده بود. فقط  ،نبود

ی از خیلامان بودند. بیشتر شهرهای غربی ایران و  شهرهای شرقی کشور بودند که از جنگ در

 ،های هوایی دشمن قرار گرفته و به عبارتیماه گذشته آماج بمباران شهرهای مرکزی در چند

برای اکثر افراد جامعه عادی شده بود و هر خانواده یک نفر را در  توان گفت وضعیت جنگیمی

 جنگ و جبهه داشت. 

با تفنگ و  948ترابری شدیم و گردان  آهنها راب را تا بندر امام مسیر طولانی از میانه

امل در راه ساعت ک 09 به  تجهیزات انفرادی با همان یک قطار به سمت جبهه روانه شد. قریب

 ره()قطار مسافری ما در تاریکی شب به سمت بندر امام ،کوهه به بعدبودیم. از ایستگاه دو 

در صورت  و های قطار خاموش بودکوموتیو و چراغ سالنو چراغ ل ،در تمام مسیر و کردمیحرکت 

 .رفتنمیطوری که نور آن به بیرون ه ب ،کردیممیداخل قطار از چراغ قوه استفاده  ،ضرورت

تا هواپیماهای دشمن  کردیممینظامی را رعایت  ءما استتار و اختفا د،علت آن هم مشخص بو

متوجه حرکت قطار ما نشوند و این دستور نظامی بود که  ،کردندمیکه در آسمان ایران پرواز 

که با شروع حرکت قطارها و خودروها هم در تاریکی شب با چراغ خاموش انجام گیرد. ضمن این

ت با چراغ کس حق نداشو هیچ کردندمیرا رعایت  ی، تمام شهرها و روستاها هم خاموشجنگ

مردم  هاروشن با ماشین حرکت کند و یا نوری از مکان سکونت او به بیرون منعکس شود. شب

از بیرون  آنتا روشنایی  کردندمیرا به پشت پنجره منزل خود نصب پرده یا پارچه مشکی رنگی 

، فقط شدمیل همه شهرها و روستاهای ایران این قانون و این روش شامل حا ،دیده نشود

 کردند کهروش پیروی نمیهای شرقی که از برد هواپیماهای دشمن خارج بودند از این استان

 . شدمیرا شامل  از سمنان به طرف مشهد ایگو

                                              
ولی ، است و احتمال بمباران وجود دارد نظر در حال پرواز وضعیت قرمز هوایی یعنی هواپیمای دشمن در منطقه مورد .3

 وضعیت سفید یعنی رفع خطر هوایی.
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 رهای منوّ رفتیم، گلولهمی که خارج شدیم و به طرف اهواز از شهر و ایستگاه اندیمشک

دیده  ر نیروهای خودی در جبهه ساحل رودخانه کرخههای منوّ و همچنین گلوله هاعراقی

 با گلوله توپخانه تواننداگر متوجه قطار بشوند می هاعراقیمور قطار به من گفت أم .شدمی

همین قطار را بزنند. به همین خاطر بود که حرکت ما در تاریکی شب انجام گرفت تا دشمن 

ردم آشنایی پیدا ک استان خوزستان هایجبههمن بعدها که به سایر . شوندمتوجه حرکت قطار ن

اندیمشک اهواز  آهنبا ریل راه ،ترین خط مقدم دشمنو بارها در آن مسیر تردد داشتم، نزدیک

 و کیلومتر فاصله بود که این نزدیکی دشمن در ایستگاه راه آهن هفت تپه 23 الی 24حدود 

دانیال بیشتر از سایر نقاط بود و بعد از آن راه آهن از جبهه کمی فاصله می گرفت  شهر شوش

 .رسیدمیتا به اهواز 

یک مسیر از اهواز به : وجود داشت به سمت جنوب خوزستان آهنهدو مسیر را از اهواز

آهن به کیلومتر از همین خط راه 244که همان هفته اول جنگ حدود  ،بود طرف خرمشهر

این  ؛دبودن ردهک یروکیلومتری جنوب اهواز پیش 23عراقی تا اشغال دشمن درآمد و نیروهای 

آهن از اهواز به طرف استفاده نبود. اما مسیر دوم راه قابل آزادسازی خرمشهرآهن تا مسیر راه

یی نیرو و جاجابهاما جهت  ،رد توپخانه دشمن قرار داشتبود که آن هم در بُ  )ره(بندر امام

 شدمیتجهیزات نظامی از این مسیر هم استفاده 
ً
که جاده اصلی  ناگفته نماند . ضمنا

انجام  در آن دیها بسته بود و تردّ د خودروهای شخصی و اتوبوسبه اهواز جهت تردّ  اندیمشک

 زمانیتا . کردندمیگرفت، اما خودروهای نظامی برحسب ضرورت از این مسیر استفاده نمی

و آزادی خرمشهر در تاریخ  المقدسبیتو عملیات  2/2/02در تاریخ  المبینفتحکه عملیات 

قطار جنوب  ،هاعملیاتفی آزاد شد، قبل از این متصرّ  اطقو منانجام گرفت  02سوم خرداد 

  ،گشتو برمی رفتمیفقط تا اندیمشک 
ً
 جاده اصلی المبینفتحبا اجرای عملیات  ضمنا

 راد غیرنظامی آزاد شد و مشکل قبلی برطرف گردید.اندیمشک به اهواز برای اف

دشمن در همان روزهای اول جنگ از مرز عبور کرده و تا رودخانه ، که اشاره کردم طورهمان

از رودخانه عبور کند، جاده  شدمیاگر موفق  پیش آمده بود و و دزفول در غرب شوش کرخه

ف می شد. اما جنوب هم تصرّ  آهنبالطبع راه آمد وبه اشغال دشمن درمی اهوازـ اصلی تهران 

 هاعراقی دشمن را در پشت رودخانه نگه داشتند ونیروهایی که همان روزها به جبهه رسیدند، 

 
ّ
ه خیلی نزدیک بود و به آهن را در اختیار خود بگیرند. اما فاصلق نشدند جاده اصلی و راهموف

و د خودروهای شخصی مسدود شد به طرف شوش برای تردّ  جاده اندیمشک ،همین خاطر
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  د نمایند.توانستند تردّ مجوز بودند میهایی که دارای فقط خودروهای نظامی و آن
ً
 ضمنا

و از آنجا به طرف اهواز می  مسافربری از اندیمشک به دزفول و سپس به شوشتر هایاتوبوس

 اما از برد توپخانه فاصله داشت.  ،شدمیرفتند که مسیر خیلی طولانی 

شدیم و اولین شب ورود ما می خوزستانآن وقت برای اولین بار بود که من و همکارانم وارد 

 ،به منطقه عملیات با تاریکی مطلق همراه بود و آن شب تا صبح ما در تاریکی طی طریق کردیم

م ن سربندر هنوز از قطار پیاده نشده بودیهآدر ایستگاه راه .تا صبح اول وقت به سربندر رسیدیم

آمدند، به طور حتم ستون پنجم دشمن خبر ورود قطار  که هواپیماهای دشمن به استقبال ما

های ضدهوایی اجازه مسافربری حامل نظامیان را به دشمن اطلاع داده بود. آن روز سلاح

به سلامت سوار خودروهایی که از قبل آنجا آماده  د و مادنبمباران را به هواپیماهای دشمن ندا

 ن جراحی بردند. آنجا پادگانا بود که ما را به پادگایفآبود شدیم. خودروها همه بنز باری و خودرو 

در آنجا  نظامی هاییگان که خالی از سکنه بود وساختمان مربوط به شرکت نفت  یتعداد، نبود

در آن پادگان مستقر  . ما چند روزی راکردندمید را آماده موریت خوأمستقر می شدند و برای م

ات که عملی شدمیای آغاز شد. چند هفته شمال آباداناز منطقه  هاشناساییکم بودیم تا کم

ای که حدود یک سال در اشغال دشمن بود اینک آزاد شده الائمه خاتمه یافته بود و منطقهثامن

و دشمنی در شرق کارون وجود  کردندمیپدافند  ی رودخانه کاروندر ساحل شرق هایگانو 

 نداشت.
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 پیاده 908موریت جنگی گردان أاولین م

قیت
ّ
در شرق  77الائمه توسط لشکر آمیز ثامندر صفحات قبل اشاره کردم که عملیات موف

ساعت خاتمه یافت و  09شروع و کمتر از  04در تاریخ پنجم مهرماه  و شمال آبادان کارون

مربع از خاک عزیز کیلومتر 244توفیقات خوبی شامل حال رزمندگان ما شد و مساحتی حدود 

ساله شهر نه کارون رانده شدند و محاصره یکرودخاو نیروهای دشمن به غرب شد ایران آزاد 

 هایگردانتعدادی از  ،شکسته شد. بعد از عملیات 04آبادان در تاریخ هفتم مهرماه  قهرمان

ها این بود ند و تلاش این گردانددر ساحل شرقی رودخانه کارون درحال پدافند بو 77لشکر 

قبلی را بار دیگر اشغال ننماید. البته رودخانه  مناطقکه دشمن دوباره از رودخانه عبور نکند و 

  بودغیرقابل عبور کارون خود مانع بزرگی بر سر راه دشمن 
ً
لی پ که به سهولت نتواند مجددا

من نباید دش و نیروهایش از رودخانه عبور کنند، ولی بدون پدافند هم ممکن نبود وکرد احداث 

 گرفت. میزخم خورده را دست کم 

الائمه که به نام لشکر ثامن 77نیروی زمینی در جنوب تصمیم داشت لشکر قرارگاه مقدم

 سراب 04به تیپ ،به همین منظور .جا نمایدهبه محل دیگری جاب را اری شده بودپیروز نامگذ

تا محل جدا شدن رودخانه بهمنشیر  3از دارخوین که ساحل رودخانه کارون ه شدمأموریت داد

 تحویل گرفته و پدافند نماید. 77لشکر  هاییگاناز کارون را از 

کان گردان ابلاغ نمود که ر سای اؤبه فرماندهان گروهان و ر ابراهیم ثابت سرهنگ یروز

نفر بودیم که با دو دستگاه خودرو  24ما حدود  .ناسایی منطقه مأموریت آماده شویمجهت ش

محل مأموریت ما  .اعزام شدیم از پادگان جراحی به منطقه آزاد شده ساحل شرقی کارون پجی

محل  .خودروها مسافت هر یگان مشخص گردید رشمایی روزانه تعیین شد و با کیلومتر با شناسا

                                              
 کیلومتری شمال آبادان. 10در  آبادانـ  روستایی در مسیر جاده اهواز دارخوین .3
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های جادهم قطعاتی از پل و ئآثار و علاهنوز بود.  3و حفار  ردما یآباد نیبمن گروهان مأموریت 

وارد  04تیپ هاییگانکه گردان ما زودتر از بقیه این خاطره یت بود. بؤمواصلاتی دشمن قابل ر

قرار گرفت تا اینکه  زرهی شیراز 37تیپ یاتیعملنترل کما ابتدا گردان  ،دمنطقه شده بو

 وارد منطقه شد. کاملاً  04سرانجام تیپ

تمام ساحل رودخانه را با احداث یک خاکریز بلند  77لشکر یبعد از آزادی منطقه، مهندس

خاطر نزدیکی نیروهای دشمن که آن طرف رودخانه ه مّا بتبدیل کرده بود، امستحکم  یژدبه 

دو نیروی متخاصم به یکدیگر  7جیمستقیم تیربار و آرپی تیربه راحتی  ،کردندمیپدافند 

 مورد ،بردو سرش را از خاک ریز بالا می کردمیاحتیاطی و چنانچه کسی بی کردمیبرخورد 

 گرفت. اصابت تیر مستقیم دشمن قرار می

 209و  230ساعت منطقه مسئولیت را از گردان  20ظرف  948های پیاده گردان گروهان

تحویل گرفتند و آنها به حوالی شادگان نقل مکان نمودند. امّا قبل از اینکه  77لشکر  3تیپ 

و سرگرد رنجبر  230گردان زاده فرمانده سرگرد صادقی ،مزبور منطقه را ترک نمایند هایگردان

 .فرماندهان ما را توجیه نمودند 209فرمانده گردان 

که با ما  اشاره شده را هنوز به خاطر دارم، هایگردانتعدادی از فرماندهان گروهان من 

فر، و ستوان خانی 209از گردان  ، ستوان لاهوتیروعیمز ستوان ابوالفضل  .کردندمیهمکاری 

. وقتی که یگان ما به طور کامل در مواضع 230، ستوان مدیرپور از گردانستوان رحیمی

  پدافندی ساحل کارون
ً
دید بانی و نگهبانی باز ک سنگرهای دیدتَ کاز تَ  مستقر شد، من شخصا

های اجتماعی را های نفوذی دشمن را بررسی و سلاحنمودم و همراه با فرماندهان دسته، راه

م و تیربارها را م 92مپاره انداز ها مثل خنمودیم، و بیشتر سلاح مناسب مستقرهای مکاندر 

ن گروهان گوشزد من به تک تک سربازادر آنجا  .کار بردیمه در همان مواضع گردان قبلی ب

 دارند، کاملاً را در مقابل تیربارهای دشمن محفوظ نگه می دکه جان خواین نمودم که علاوه بر

 سطح رودخانه را دید
ً
با  دشمن در تاریکی شب احتمال اینکه گشتی بانی کنند، مخصوصا

اشت. جود دما ضربه بزنند و هاییگانسروصدا از رودخانه عبور کنند و به های پارویی و بیقایق

ت این ئبه نظرم آنها جر  ،به لشکر سوم زرهی دشمن وارد کرده بود 77ای که لشکرضربهبا اما 

 ماندیم تا اتفاقی نیفتد.اما ما باید هوشیار می ،کار را نداشتند

                                              

 .ها در آنجا پل شناور احداث کرده بودندکه عراقی، هستند در حاشیه رود کارون حفار و مارد هر دو محل .3
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به سمت یکدیگر تیراندازی  نیطرف یها 7یج، تیربارها و آرپیرسیدمیه فرا تاریکی شب ک

های های رسام و گلولهجنگ بود، اما گلوله هاعراقیو علاوه بر اینکه بین ما و  کردندمی

 دکر میای جالب و دیدنی درست یت است، منظرهؤقابل ر که آتش آن در شب کاملاً  7جیآرپی

که در آسمان روشن م م 92اندازو خمپاره  3مم224اندازهای منور خمپارهو از طرفی گلوله

و  هابانای برای دیدودخانه تا چند دقیقهافزود و سطح آب ر به جالب شدن منطقه می شدمی

یند. شناسایی و بررسی نما ها قابل رویت بود که مسیر و منطقه مسئولیت خود را کاملاً نگهبان

که مثل اجل معلق و م بود م 04اندازمنطقه عملیات ورود گلوله خمپاره هایاما یکی از آفت

و حتی  7جیرپیهای تیربار، آگلوله .گرفتو تلفات می شدمیوصدا در کنار ما منفجر سربی

و با پناه گرفتن در سنگر و در پشت خاکریز  ردسیر مستقیم خطر کمتری داتانک به خاطر خط 

  قرار
ً
نبود و چون دارای  طورها اینماندیم، اما گلوله خمپارهاز اصابت محفوظ می گرفتن معمولا

 شدیم و گلولهآمدند، خیلی زود غافلگیر میمنحنی بودند و از آسمان به طرف زمین می تیر

 
ً
گرفت. ما در مدتی که در م بیشترین تلفات را از ما میم 04اندازخمپاره خمپاره مخصوصا

ثر اصابت ا تعداد زیادی شهید و مجروح داشتیم که بیشتر آن بر ،کردیممیپدافند  ساحل کارون

 بود.1م و گاهی هم به علت تیر مستقیم گرینوفم 04خمپاره اندازهای

شیری اهل  سربازی به نام علی قاسمی ،خاطر دارمه را ب اولین شهید جبهه شرق کارون

وظیفه و مسئول گروه پیاده بود که هنگام انجام وظیفه به درجه  داردرجهالبته ایشان  ،بود شیراز

 توجه من قرار مورد به علت لیاقت و شجاعت و کاردانی خیلی داردرجهاین  شهادت نائل آمد.

داشت، این شهید بزرگوار نه تنها اولین شهید گروهان بلکه اولین شهید گردان هم محسوب 

برای پدرش فرستادم و در نامه از قهرمانی و دلاوری او نام  ایمن نامه ،و به همین خاطر شدمی

 بردم و او را ستودم.

خم رودخانه گاهی  و در پیچ .خاطره بود افتاد که خوداتفاقاتی می جبهههر روز و هر ساعت 

لحظات تلخ و یاد اما  ،شدمیو تلفات و ضایعات وارد  آمدمینارنجک تفنگی هم به طرف ما 

. ترف، تا چند روز از ذهنم بیرون نمیشدندمیر رپَ مانند گل پَ های جوان که هشهید شدن بچه

                                              
 .باشدت منحنی شکل میصوره م یک سلاح با کاربردی عالی است. مسیر گلوله بعد از رهایی بم 310اندازخمپاره .3

 ت که کاربرد خوبی داشت.گرینوف تیربار عراقی ساخت کشور روسیه اس. 1
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ام مدتی روحیهگذاشت که تا تأثیر میمن قدر در ترین همکار و سربازم آناز دست دادن نزدیک

 . شدمیخراب 

آن  .فرا رسید من م که نوبت مرخصییبود حدود دو ماه در مواضع پدافندی شرق کارون

ر که به هنگام تولدش در کنارا هم داشتم و خیلی مشتاق بودم  روزها انتظار تولد اولین فرزندم

ن نبود، در اختیار خودما اصلاً بخصوص در زمان جنگ  ،هاهمسرم باشم. اما زندگی ما نظامی

داشته  از یکدیگر خبریروزانه قدر قوی و فوری نبود که بتوانیم ارتباطی آن که وسیلهضمن این

 اولین مرخصی عملیاتی من در همان جبهه شرق کارون شروع شد. از جبهه تا دارخوین .باشیم

خودم را به شهر  ،یهای شخصبوسیبا مین اهوازراهی دارخوین تا با خودروهای نظامی و از سه

جنوب اهواز پیشروی کرده بودند، ترمینال اهواز  یکیلومتر 23تا  هاعراقیآن زمان  .رساندم

بود و آن منطقه به راحتی توسط توپخانه دشمن زده  آهنراه دانیمساعت و  دانیمهم نزدیک 

 .رسیدمیها از دور و نزدیک به گوش شهر بودم که صدای انفجار توپخانه . من در داخلشدمی

که جای خالی داشته باشد پیدا نشد  یمن داخل ترمینال یک ساعتی معطل شدم. اما اتوبوس

آمدند و می شکماز تهران تا اندیقطارها آمد، هم آن زمان به ایستگاه اهواز نمی یقطارهیچ و 

راه رساندم و بعد از ساعتی پلیسبه ناچار خودم را به خروجی شهر و به محل من  .گشتندبرمی

م. هایی که عازم تهران بود سوار شدراه در یکی از اتوبوسسرانجام با دستور افسر پلیس ،معطلی

و بعد  ، دزفولاهواز، شوشتر ،ها و خودروهای شخصید اتوبوسمسیر تردّ هم گفتم  قبلاً 

  .اندیمشک به طرف تهران بود
ً
به تهران و به طور کلی  ها بخصوص در مسیر اهوازمسافرت جدا

ه شهر فاصل .آمدگیر نمیسخت بود و به راحتی وسیله ترابریهای درگیر جنگ بسیار استان

ز دو روز به محل سکونت خود سرانجام بعد ا کیلومتر بود. و هزارتا جبهه بیش از د بیرجند

زل اما وقتی به من ،کرده بودم که به موقع در کنار همسرم باشم بینیپیشگرچه من  رسیدم،

 ام.ضوع که چند روزی است پدر شدهاطلاع از این موروزه بود و من بی 3رسیدم اولین فرزندم 

شناختم که به هنگام تولد فرزندشان من خیلی از افراد نظامی بخصوص فرماندهان را می

نبود. من حتی شنیدم که خیلی از  فراهمخانواده  در جبهه بودند و شرایط حضور در کنار

  ،ها که مسئولیت بزرگی در جبهه داشتندنظامی
ً
فرزند تازه متولد شده را به شهر نزدیک  بعدا

فرزندش بعد از تولد و آن هم دور از منزل خود با آن رزمنده و یا فرمانده دیدار ورده و آجبهه 

خیلی از همکاران حتی چند روز به تولد فرزندشان مانده شهید شدند و هرگز  . شدمیآنجام 

از گردان  یکم اختر خاوری ، ستوانآبادخرم 90از لشکر  نوزاد خود را ندیدند. مثل سرگرد نقدی
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به درجه رفیع شهادت خود که بدون دیدن فرزند  مشهد 3از تیپ  و استوار روحانی صفایی 224

 نائل آمدند. روحشان شاد.

فرمانده گردان داشته  ثابت سرهنگیادی هم از  لازم است در همین جبهه شمال آبادان

الی، عتجربه خوب و با دانش نظامی باتخصص و مان، دباشیم. ایشان افسری شجاع، مدیر، کار 

مند به خدمت در ارتش جمهوری اسلامی مؤدب، با صبر و حوصله و علاق ،وزدلس ،فردی مهربان

 ،یرجندان بکه به هنگام تشکیل گردان در پادگ بود ایران و پایبند به اصول اخلاقی و نظامی

ر همیشه د این بزرگوار .عهده گرفتر داوطلبانه مسئولیت تشکیل و فرماندهی گردان را ب

گفت: من هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی حاضر به اسارت خصوصی خود می هایصحبت

. ودخواهد ب حق علیه باطل سرمنشأ زندگی من هایجبههدر نیستم و آرزوی به شهادت رسیدن 

ه به خیل شهدا پیوست ک های بعد در جبهه کردستانسرانجام این فرمانده گرانقدر من در سال

کنم این اما فراموش نمی .دی کتاب به آن خواهم پرداختبعهای در ادامه خاطراتم و بخش

ان ایش .چندین بار تا سرحد شهادت پیش رفت بزرگوار در همان جبهه پدافندی شرق کارون

ر ظهر دیک روز بعداز  .کردمیقلبی رئوف و مهربان داشت که همیشه برای سربازانش هم دعا 

از طریق بهداری اطلاع دادند سربازی مجروح را از خط  ستاد گردان در خدمت ایشان بودم که

نس گردان رساندیم اآورند، ما دو نفر هراسان و با عجله خود را به اورژ مقدم به قسمت بهداری می

ای هسرباز مزبور از سربازان احتیاط و از ترخیصی .و شاهد و ناظر بر مداوای این سرباز بودیم

  ،سب ضرورتبود که در اوایل جنگ برح 30سال 
ً
بودند و در شده به خدمت فراخوانده  مجددا

ایمان که جمعی نظامی سازماندهی و مشغول خدمت بودند. این سرباز متعهد و با هاییگان

جایگاه خاصی در نزد من داشت و مجروح شدن وی ضربه بدی به من  ،گروهان خود من بود

 ی زانوی من بود.واین سرباز ر  سر در حین مداوا توسط دکتر بهزادی ،وارد کرد. به همین خاطر

که  من در حالی .او فاصله گرفت و دست از کار کشیدبه یکباره از  ناگهان دیدم دکتر بهزادی

هم  خودش از دکتر سئوال کردم دکتر چه شد؟ دکتر درحالی که ،خیلی مضطرب و نگران بودم

، با علامت سر اشاره کرد که کارش تمام است، من در آن لحظه رسیدمیپریشان حال به نظر 

 نتوانستم جلو احساسات خود را بگیرم و برخلاف مِ 
َ
امرم  لو سربازان و پرسنل تحتکه باید ج میل

این ماجرا آلود او را رها کردم. بعد از چشمان اشک و یبا ناراحتدار باشم، خوددار و خویشتن

های خود را به حالت دعا بالا گرفته و با خود ثابت را دیدم که رو به قبله ایستاده و دست هنگسر 

سات درگاهت این جوان را نجات بده، گوید خداوندا به حق مقدّ ، و زیر لب میکندمیزمزمه 
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یدم صدای دبهترین پزشک و بهترین معالج توئی این سرباز مرا شفا بده! چند لحظه بعد  یاخدا

در  م حیاتیئسربازتان زنده است و آثار و علا سرهنگگفت جناب  فریاددکتر بلند شد و با 

 وجودش پیداست.

ی تر به بیمارستان طالقانتا هرچه سریع گذاشتیم،ما بلافاصله سرباز را داخل آمبولانس 

جروحان او و تعدادی دیگر از م. فردای آن روز برحسب عادت برای ملاقات منتقل شود آبادان

لیه های اودر آنجا پزشک معالج از من سئوال کرد چه کسی کمک .گروهان به بیمارستان رفتم

من در جواب گفتم  ،من بدون دردسر ترکش روی قلب او را برداشتمچون را برای او انجام داده؟ 

تر دک .کارهای اولیه پزشکی را روی این سرباز مجروح انجام داده پزشک گردان دکتر بهزادی

خیلی تشکر و قدردانی نمود. من  ،آنجا حضور نداشت رکه د ارستان از من و دکتر بهزادیبیم

ثابت فرمانده گردان که از ته قلب و با خلوص  سرهنگدر آن لحظه به این فکر بودم که دعاهای 

 خواست مستجابان ایستاده بود و سلامتی این سرباز را از خدا میه درگاه خداوند منّ ت رو بنیّ 

 قلب رئوفی داشت. سرباز بعد از مدتی به جبهه برگشت!او چون  ،شده

فاق ناگواری برای سران ارتش الائمه اتّ در صفحات قبل اشاره کردم که بعد از عملیات ثامن

ه اینکالشعاع خود قرار داده بود و به جهت آن دوران را تحت ها پیروزیتاد که تا مدّ تافو سپاه 

بالای ارتش شهید شده بودند، در کادر فرماندهی تغییراتی به عمل  تعدادی از فرماندهان رده

ده سرتیپ ظهیرنژاد که فرمانشیرازی به سمت فرمانده نیروی زمینی و آمد و سرهنگ علی صیاد

ه سرهنگ از زمانی ک .ندتعیین گردیدستاد مشترک ارتش  رئیس جای شهید فلاحیه نیرو بود ب

در کادر فرماندهی لشکرها هم  ،شیرازی به سمت فرماندهی نیروی زمینی انتخاب شدصیاد

 .ایجاد شدتغییرات اساسی 

توجه به اینکه بنی صدر، رئیس جمهور وقت که از طرف امام)ره( فرماندهی کل قوا را نیز با 

تحویل گردد،  به سپاه پاسداران طور عمده به های ارتشداد اسلحهاجازه نمی بر عهده داشت،

، حتی راضی به ادغام نیروهای ارتش سپاهعلاوه بر موافق بودن کمک به  یرازیشادید صیشه

 «ترکیب مقدس»ادغام این دو بازوی انقلاب را  شانیخود ا .بود هاعملیاتو سپاه به هنگام 

، المبینفتح، القدسطریقبعد از آن در چندین عملیات بزرگ، مانند  .نمود اریذگنام

 ود. آمیز بهم بسیار موفقیت هاعملیاتجه آن ام  انجام گرفت و نتیغاین اد  و... المقدسبیت

 ،گذشتمت فرمانده نیروی زمینی میشیرازی در سِ ماهی که از فرماندهی صیاد حدود دو

 القدسیا عملیات طریق 2، که به نام کربلاشد بینیپیش ملیاتی در غرب اهوازیک طرح ع
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)نیروی زمینی ارتش  نزاجا قرارگاه مقدم ،نامگذاری گردید. ناگفته نماند در سال اول جنگ

قرارگاه  علاوه بر ،غرب مستقر بودجمهوری اسلامی ایران( در منطقه جنوب، غرب و شمال

لا کرب دیگر به نام قرارگاه عملیاتییک ی صیادشیرازی تصدنزاجا در جنوب در زمان  مقدم

چند سال بعد همین قرارگاه به نام قرارگاه  تشکیل گردید. ()قرارگاه مشترک ارتش و سپاه

نطقه جنوب فعال بود. تمام که تا پایان جنگ در م شدمینامیده  )ص(ءالانبیاخاتم

 آن سکه در رأ بود تحت نظر قرارگاه کربلا ،گرفتمیهایی که در منطقه جنوب انجام عملیات

از سپاه حضور و فرماندهی داشتند و تمام  شیرازی از ارتش و برادر محسن رضاییصیاد دیشه

 شدمیهای دیگر و لشکرها ابلاغ دستورات از آن قرارگاه به قرارگاه
ً
 به هنگام عملیات و . ضمنا

 ،ردندکمیرهبر کبیر انقلاب در آن قرارگاه حضور پیدا  ت همیشه نمایندهاز زمان عملیا ریا غی

ان به و دیگر  رفسنجانی للهور بودند و یا آیت ارهبر فعلی انقلاب که آن زمان رئیس جمه مثلاً 

و  ان پیشرفتیو در جر کردندمیعنوان نماینده شورای عالی دفاع در این قرارگاه حضور پیدا 

 .گرفتنددستورات صادره قرار می

فرماندهی کل نیروهای مسلح مملکت یا همان فرمانده کل مت رهبر سِ  ،برابر قانون اساسی

انقلاب به رئیس جمهور  که در زمان جنگ این اختیار از طرف رهبر کبیر ،عهده داردر قوا را ب

رئیس  ،به علت عدم کفایت سیاسی ،ماه واگذار شد. اما بعد از گذشت چند بنی صدروقت آقای 

ه سپرد یدیگر فرماندهی کل قوا به کس دیگر ،ر شد و بعد از آنجمهوری از سمت خود برکنا

 به صورت حضوری به کردندمیهای عملیاتی حضور پیدا و نمایندگان رهبری در قرارگاه نشد

ام و بعد از هر عملیاتی ام رساندند و بدین ترتیب، قبلرا به عرض امام)ره( می هاعملیاتنتیجه 

ن به عنوا .گرفتندر میدر جریان کامل هر تغییر و تحولی در منطقه عملیات قرا )ره(خمینی

در جریان بودند  یمعدود فقط تعداد یا حمله به پایگاه الولید 3برای اجرای عملیات اچ ،مثال

عملیات مزبور را به اطلاع ایشان رساندند  )ره(در حضور امام که شخص فرمانده نیروی هوایی

 و نظر نهایی را از رهبر دریافت نمودند. 

 ییاز اهمیت بالا  خوزستانما درگیر جنگ بود که استان  3استان ، پنجساله هشتدر جنگ 

ر استان د ،مربعهزار کیلومتر23یعنی حدود  ،دشمنفات برخوردار بود و بیشترین تصرّ 

و  المبینفتح، القدسطریقعملیات  ،الائمهعملیات ثامن ،در سال دوم جنگ .خوزستان بود

                                              
 هستند. و خوزستان ایلام، ، کرمانشاهکردستان ،غربی های آذربایجانمرز با عراق، استانپنج استان هم .3



 31/ پیاده  908اولین مأموریت جنگی گردان

هزار 23 بخش زیادی از در نتیجه .در استان خوزستان به وقوع پیوست المقدسبیت

به همین خاطر قرارگاه کربلا  ،در سال دوم جنگ از تصرّف دشمن خارج شد مربعکیلومتر

)قرارگاه مشترک( بیشترین فعالیت را در منطقه جنوب داشت. البته ناگفته نماند که قرارگاه 

و اجرا ریزی زیادی طرح هایعملیاتهای سوم جنگ به بعد غرب نیز در سالغرب و شمال

 نمودند.

در  تحت امرش در حاشیه شرقی کارون هایگردانو  سراب 04زمانی که تیپ ،حال هر هب

ت را در دس در غرب اهواز القدسحال پدافند از منطقه بودند، قرارگاه کربلا طرح عملیات طریق

کیلومتری جنوب اهواز بود، ولی عملیات  74گرچه محل استقرار ما حدود  .اجرا داشت

 اجرا شود. و بستان کیلومتری غرب اهواز درحوالی سوسنگرد 34قرار بود در  القدسطریق
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 بستانیا آزادی شهر مرزی  القدسعملیات طریق

آزادسازی شهر مرزی برای  9/8/04با رمز یا حسین)ع( در تاریخ  القدسعملیات طریق

های یکم و و تیپ زرهی اهواز 82تیپ سوم لشکر . و روستاهای اطراف آن انجام گرفت بستان

 .کردندمیهایی از سپاه پاسداران به صورت ادغامی عمل زرهی قزوین با یگان 20دوم از لشکر 

و تنگ ها آزاد شد روستای اطراف آن از لوث وجود بعثی 74ظرف یک هفته شهر مرزی بستان و 

 ان ایرانی افتاد.گدست رزمند هاین محور مرکزی هجوم دشمن ب چزابه

شمال و جنوب آمیز شکاف بزرگی بین نیروهای دشمن در با اجرای این عملیات موفقیت

 ،در نتیجهکیلومتر بود و  34الی  04ازوجود آمد که این شکاف و فاصله بیش  هب خوزستان

ا ت بستاننیروهای عراقی از قسمت جنوب یعنی  ،ریخت پیوستگی نیروهای دشمن را بهم

 3مقرهای اتا حوالی جنگل بستانبه عقب رانده شدند و از قسمت شمال  ساحل رودخانه نیسان

ه در تر بگویم، سپاه چهارم دشمن کو پاسگاه صفریه و طاووسیه به عقب نشستند، به زبان ساده

با سپاه سوم که در جنوب خوزستان استقرار داشتند  ،مستقر بود و شوش منطقه غرب دزفول

ی این معضل بزرگ کهاز یکدیگر جدا شده و پیوستگی خطوط پدافندی آنان از هم گسیخت 

خواست به هویزه برود می و دشت عباساگر نیرویی از چنانه  ،به عنوان مثال .برای دشمن بود

ا ی و از آن طریق به طرف بصره ائیهفلو بعد به ح به شهر العماره، باید یی انجام گیردجاجابهو 

کیلومتر اما آن مسیری  74تا به هویزه برسد. درحالی که از چنانه تا هویزه حدود  رفتمی نشوه

و  های شمال تنگ چزابهتپه رملی ،در این میان .کیلومتر است 244که اشاره شد بیش از 

ی بسیار بزرگی بودند تا جنوب و غرب شهر مرزی بستان همه از موانع طبیع های هورالعظیمآب

. البته ناگفته نماند که محور مرکزی در استان خوزستان که شهر کردمیکه این شرایط را فراهم 

                                              
باشد که جهت جلوگیری از پیشروی خاک احداث رقابیه در حاشیه مرزی می هو تنگ های امقر بین تنگ چزابهجنگل. 3

 شده است.
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 یکی از محورهای پیشروی کردمیمتصل  و سپس به اهواز حلفائیه را به بستان و سوسنگرد

روز اول جنگ موفق شده بودند از  24در همان  هاعراقیدشمن در روزهای اول جنگ بود و 

ای نمانده بود که از به پیشروی خود ادامه دهند و فاصله 3محور اشاره شده تا شهرک حمیدیه

توانست این دشمن نمی ،به همین خاطر .د تهدید جدی قرار بگیردسمت غرب، اهواز مور 

 و در این عملیات، سوسنگرد، حمیدیه کهاینضمن  ،را در جبهه خود بپذیردو شکاف معضل 

رهایی یافتند و تنگ استراتژیک چزابه در اختیار رزمندگان  هاعراقیبستان از تهدید جدی 

 . رفتایرانی قرار گ

 ،مین شکست او در سه ماه گذشته بودکه دو عراق در غرب اهوازسنگین بعد از شکست  

که صدام  ع شدیشا یحتاجرا نمودند و  منطقه چزابه را در های زیادیپاتک نیروهای دشمن

 
ً
 هودگر بمضمحل خود را نظارهلیات نیروهای و عم هکرددر پشت جبهه چزابه حضور پیدا  شخصا

در ر مستق هاییگاناما  .دست آورده به هر قیمتی که شده بار دیگر تنگ چزابه را ب خواهدمیو 

و به هیچ  کردندمیرا حفظ  القدسهای عملیات طریقدستاوردتنگ چزابه با چنگ و دندان 

 نشینی از منطقه مزبور نبودند. قیمتی حاضر به عقب

تعدادی از رزمندگان این عملیات به حضور  القدسطریقخاطرم هست بعد از عملیات 

اندهان فرم یکی از مخبری پیاده غلامرضاسرگرد  ،رسیدند و ضمن تبریک این پیروزی م)ره(اما

 لحظاتی تاریخی در حسینیه جماران ،به عنوان نماینده سایر رزمندگان 20لشکر گردان 

  )ره(های این عملیات را به حضور امامدستاورد
ً
ا ر  متعهد شد که تنگ چزابه عرض کرد و شخصا

ه م به عقب ننشستددرپی دشمن یک قهای پیتا سرحد شهادت محافظت کرده و در مقابل تک

د. فیلم مستند این شهید ر د ببه گور خواه چزابه راآرزوی دوباره به دست آوردن تنگ و دشمن 

 .توضیحاتی ارائه داده است )ره(بزرگوار در آرشیو اسناد جنگ موجود است که در حضور امام

ما هرکدام جداگانه برای خودش خاطراتی دارد و ابتکارات و  هایعملیاتهر یک از  البته

 عات رزمندگان اابد
ً
های ، پل9در عملیات والفجر  1بعثتال پل شنیدنی است. به عنوان مث واقعا

که به آن اشاره  القدسطریقدر همین عملیات  یخیبری در عملیات خیبر، جاده فانوس

                                              
 است. و در مسیر جاده سوسنگرد تری غرب اهوازکیلوم 10در  شهرک حمیدیه .3

های های خیبری در آبتوسط مهندسین ایرانی بر روی رودخانه اروند احداث شد و پل 1. پل بعثت در عملیات والفجر1

 احداث گردید.هورالعظیم در عملیات خیبر 
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و  عملیات دریایی مروارید ،که از شاهکارهای زمان جنگ است 3، عملیات هوایی اِچشودمی

 اده که رزمندگان ایرانی انجام میالعخیلی از همین کارهای خارق
ً
شنیدنی است  دادند، واقعا

 .شودمیافتخارات ما محسوب  ومروز جز و ا

 ،و شهر مرزی بستان ای به جاده پیروزی داشته باشم، در قسمت شمالی تنگ چزابهاما اشاره

ود دارد که وج اکبر در شمال سوسنگردلله هایی به نام میشداغ و رشته ارتفاعاتی به نام اها و تپهکوه

نیروهای دشمن در  ،های آن به علت رملی بودن قابل عبور نیست. به همین خاطربعضی از قسمت

وقتی که دشمن از  نمایند. مثلاً ف العبور را تصرّ روزهای اول جنگ هم موفق نشدند آن مناطق صعب

کیلومتر به جلو آمد و در چند کیلومتری  74حدود  ،پیشروی کرد به طرف رودخانه کرخه گاه فکهپاس

ا و جزلی هیعنی تنگ ،تردانیال نبی)ع( به ساحل رودخانه رسید، اما در قسمت پائین شهر شوش

ها و . همان کوهفاصله نداشتهای امقر پیشروی دشمن محدود بود و چند کیلومتری از مرز جنگل

اما قبل از عملیات . شدمیشتر دشمن به سمت رودخانه کرخه ها مانع پیشروی بیتپه رملی

آن است  استقرارمحل  که پادگان حمیدیهزرهی  82لشکر و چند ماه زودتر تیپ سوم  القدسطریق

زیادی  هایشناسایی .کردمیمستقر بود و پدافند  اکبر برحسب ضرورت جنگ، در تپه ماهورهای الله

 ،ندنمودشناسایی بُرد بلند را اجرا می های میشداغکیلومتر در عمق کوه هادهو گاهی داد را انجام می

نطقه مهای محلی که تمام آن یکی از چوپان . آنهاضمن شناسایی آنها موفق به کشف عجیبی شدند

شناخت به عنوان راهنما تعیین نموده و گروه شناسایی تا نزدیک توپخانه دشمن تا تنگ چزابه را می

شکر افسران مهندسی ل ،مستقر در شرق تنگ چزابه را مورد شناسایی و بررسی قرار دادند. در این میان

به فکر  ،مستقر بود گاندر منطقه دشت آزاد زرهی به همراه جهاد سازندگی دامغان که آن زمان  82

گذشت و کیلومترها  از دید و ها میهای میشداغ و تپه رملیافتند که از میان کوهای میاحداث جاده

 24 ای کوتاه حدودسنگر در فرصتی اندک و فاصلهسازان بیه داشت، این سنگر صلفا تیر دشمن

 جادهن ای .شدمیشروع و نزدیک تنگ چزابه ختم  های الله اکبراحداث کردند که از کوه کیلومتر جاده

 ریزی و قیرپاشی و آماده تردد گردید.از دید دشمن خیلی زود شنپنهان 

هایی قرار داده شد و در شب عملیات، در دو طرف این جاده، همانند باند فرودگاه فانوس

ها به شکلی تعبیه شده بودند که نور آنها به طرف نیروهای ها را روشن کردند. فانوسفانوس

ها و نفربرها شد و افراد پیاده و سپس خودروها و تانکخودی بود و از سمت دشمن دیده نمی

که تاریکی مطلق بر منطقه حاکم بود و دشمن حتی تصور  کردندمیطوری از جاده عبور 

در شرایطی که نیروهای  به سمت آنها در حال پیشروی هستند.روهای ایرانی کرد که نینمی
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نه ساحل رودخا و ، غرب سوسنگرد، غرب ارتفاعات الله اکبردشمن مستقر در شمال سوسنگرد

متکی به غول میدان مین بودند، اما این طرف رزمندگان و سربازان گمنام ایرانی در  دل  نیسان

من العمل دشتوپخانه دشمن را قبل از شروع عملیات تصرف و هرگونه عکس تا رفتندمیشب 

های دفاع های تاریخی سالیکی از شب 04را در نطفه خفه کنند. آری شب هشتم آذر سال 

 از این. قبل باشدمیمقدس 
ً
 ،ها قبل از کشف تکشروع شود و به قول نظامی که عملیات رسما

ان ما ف رزمندگخود را انجام می داد به تصر هاییگانبرد دشمن که پشتیبانی های دورتوپخانه

 آمد و این کمک بزرگی برای تصرف اهداف بعدی عملیات بود.در 

از شروع عملیات یکی از فرماندهان . قبل شیرازی بگویم از شهید صیاد ایاما خاطره

 که برای اجرای عملیات نیاز شدیدی به کندمیتوپخانه دوربرد از فرمانده نیروی زمینی تقاضا 

فرمانده نیرو شیرازی که آن زمان . شهید صیادباشدمی3مم234های توپخانهتأمین مهمات و گلوله

مانده ردر جواب ف، کردمیای بود که او هدایت و فرمانده قرارگاه کربلا بوده و اولین عملیات گسترده

د. رسدست شما میه ات در راه است و به زودی بمهمّ نباش، گوید، جناب سرهنگ نگران توپخانه می

تا  ،دانم چرا این جواب را به فرمانده توپخانه گفتمگوید من نمیدر خاطراتش می صیاد دیشه خود

فرمانده  و این دست آمده های بزرگی بت خاتمه یافت و پیروزیبا موفقیّ  القدسطریقکه عملیات این

گوید بعد از عملیات ایشان را دیدم و از او سئوال می صیاد دیشه توپخانه دیگر با من تماس نگرفت.

 نیازی به این کار نشد، او  با کمبود مهمات چه کردید؟ ایشان گفت: اصلاً جناب سرهنگ کردم 
ً
 لا

 آسا اجرا شد که نیازی به مصرف مهمات نشد، قدر سریع و برقعملیات آن
ً
 ،در حین عملیات ثانیا

تعداد زیادی  ،م داشتندم234ها هم کالیبرربرد دشمن که آهای دوهف توپخانرزمندگان خودی با تصر

از جایی که خداوند یار  ،به هر حال .شدکه دیگر نیازی به مهمات ن را به دست آوردند از همان مهمات

وسیله نیازمندی ما برطرف شد و ما به اهداف خود رسیدیم. آیا این خود  بدین ،و یاور ما در جنگ بود

 معجزه نیست؟شبیه به 

                                              
 سلاح را  ،م ساخت کشور روسیه استم310توپخانه .3

ً
که در زمان جنگ هم ایران و هم عراق این سلاح را داشتند. معمولا

 باشد.متر میمیلی 310م یعنی قطر دهانه لوله م310د، توپخانهنشناسبا کالیبر آن می
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 به تنگ چزابه 908یی گردانجاجابه

تأسیس بودند. استنباط ، همگی تازه948سراب، از جمله گردان 04تیپ هایگردان

های اصلی جدید در تک هاییگانفرماندهان و طراحان قرارگاه عملیاتی کربلا این بود که 

های پشتیبان و در حالت پدافندی اجرای مأموریت نمایند؛ لذا شرکت نکنند و در تک

 در مواضع پدافندی مستقر شدند تا از دستاوردهای عملیات  04تیپ هایگردان
ً
صرفا

ه، از همان روز اول ورود به منطق 948الائمه حفاظت و صیانت کنند، با اینکه گردانثامن

نیروی زمینی، در  هاییگانتوانستیم همانند سایر آمادگی هرگونه مأموریتی را داشت و می

مختلف شرکت کنیم. در نهایت، پس از چند ماه پدافند در ساحل رودخانه کارون،  هایعملیات

 جاالقدس یا همان حوالی بستان جابهسراب به منطقه عملیاتی طریق 04دستور رسید تیپ

ت، اس پرهزینهیی یک گردان ارتشی آن هم در مناطق جنگی، بسیار سنگین و اججابهشود. 

تنی و برای ترابری افراد 24دستگاه کانکس  هاده ،و مهمات گردان زاتیتجهحمل جهت  مثلاً 

 ییجاجابهکشی خودرویی هم در حین ستون ؛دستگاه اتوبوس نیاز است 23گردان حداقل 

های اولیه که توسط فرماندهان گروهان و رؤسای ارکان شناساییخالی از اشکال نیست، بعد از 

شد و مسئولیت  جاجابه به منطقه چزابه 948ظرف یک هفته گردان  ،گردان انجام گرفت

 .یمواگذار  نمود حمزه 22لشکر هایگردانقبلی را به یکی از منطقه 

پدافندی برحسب شکل زمین متغیر بود.  هایجبههدر طول مرزهای خشکی ایران و عراق، 

مواضع پدافندی آب و  ها کوهستانی، برخی از مناطق دشت و کویر و قسمتی ازبعضی قسمت

این شرایط را برای ما فراهم کرده بود که  پدافند در ساحل رودخانه کارون آبگرفتگی بود. مثلاً 

های شبانه دشمن محفوظ باشیم و علت آن هم و حمله 3یئاذهای ایدرصد از تک 34حداقل 

 هایجبههبعضی از در  .داشت که بین ما و دشمن قراربود مانع بزرگی مانند رودخانه کارون 

                                              
 شود و قصد آن گرفتن هدف نیست.عث اذیت و آزار نیروهای مقابل میی: حمله ای از طرف دشمن که بائتک ایذا .3



 37/ به تنگ چزابه  908جایی گردانجابه

و  ندکردمیروهای دشمن در دشت صاف پدافند ما بود و نیپدافندی ارتفاع سرکوب در اختیار 

های آخر جنگ که منطقه در سال مثل مواضع پدافندی فکه ،در بعضی جاها برعکس بود

در آنجا مستقر شد، با خیلی از  948که گردان  اما جبهه تنگ چزابه ،سرکوب دست دشمن بود

 ایگ بود. آنجا جبههشروع جن امآنجا محور مرکزی دشمن به هنگ ،دیگر فرق داشت هایجبهه

بود که دشمن در چند ماه گذشته شکست سنگینی خورده بود. جبهه چزابه بین دو مانع 

ب تنگه که والعظیم در جنهای هور در شمال و آبنبئه  رملی های طبیعی قرار داشت، تپه

لفات تخاطر وسعت کم منطقه ه آورد و تراکم نیروها بوجود میه فشردگی جبهه تنگ چزابه را ب

و در  شدمیبرد. تنگ چزابه یک محور مهم برای دشمن محسوب و ضایعات روزانه را بالا می

 :ست از جملها یمتعدد یمحورهابا عراق  مرزهای استان خوزستان

 خرمشهر ،، شلمچهبصره -2

 سوسنگرد ،بستان ،چزابه ،هیائحلف -2

راه تجارت دو کشور بود. ار به عتبات عالیات و د زوّ از قدیم الایام مسیر تردّ  هاکه این محور 

 همین محور مرکزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. ،بنابراین

که دشمن تمایل داشت هرچه زودتر به مواضع قبلی خود برگردد و شکست سخت ضمن این

 .کردندمی های سنگینی را اجرانیروهای دشمن پاتک ،به همین خاطر ،خود را جبران نمایند

در  المبینفتحیا همان  2قرار بر این بود که عملیات دیگری به نام کربلا ،04در اواخر سال 

ها از لوث وجود بعثی و منطقه وسیعی از شمال خوزستان انجام شود و دزفول غرب شوش

های عملیاتی ما را بهم و برنامه تمام طرحخواست دشمن می ،پاکسازی شود. به همین خاطر

حمله کرد و آنجا را تصرف  غربدر گیلان 3به منطقه شیاکو ،04ماه سالدشمن در دی مثلاً  ،بزند

ه ذهاب ب غرب و سرپلکه سال اول جنگ را در گیلان 77تیپ سوم لشکر، خاطربه همین  .نمود

 جاابهجخوزستان به گیلانغرب  از منطقه هفت تپه ،و به منطقه مزبور آشنایی داشتبرد سر می

در تک اصلی قرار داشت و  المبینفتحدر عملیات  77شد. درحالی که تیپ سوم لشکر 

وم ساما به لحاظ اینکه تیپ  ،وزش قبل از عملیات بودندمآن تیپ در حال تمرین و آ هاییگان

غرب را از تصرف دشمن خارج کرده بود و آشنایی خوبی به سال قبل تنگ حاجیان در گیلان

ور این تیپ از هفت تپه به غرب کش، منطقه داشت، برخلاف میل باطنی قرارگاه کربلا در جنوب

                                              
 که در جنگ چندبار دست به دست گردید.است  ارتفاعی در غرب و نزدیک مرز در استان کرمانشاه اکوشی .3
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اکو ، تک به شیمانند حمله به تنگ چزابه هاعملیاتدشمن با اجرای اینگونه  .ودنقل مکان نم

در غرب شوش قصد برهم زدن  224تپه های انگوش و در تپه 28/22/04چنین تک هم

پی برده بود که عملیات بعدی  کننده آتی را داشت. دشمن کاملاً سازمان رزم نیروهای عمل

 همین اهدافهای سنگین به چزابه هم ناشی از ها در شمال خوزستان خواهد بود و پاتکایرانی

 رد نیروز اصفهانسنل هواپر  تنگ چزابه یک گروهان بسیجی و تعدادی از در .رفتمیبه شمار 

 گروهان من بودند. یاتینترل عملک

های بار پاتک هادهکه اشاره کردم ارتش مزدور صدام چندین ماه متوالی و  طورهمان

  سنگینی را در جبهه تنگ چزابه
ً
از پس ب اجرا نمود تا شاید بتواند این محور بسیار مهم را مجددا

ت که مشار ب . بایدعقب براندسختکوش ایران را قدمی به  بگیرد، اما هرگز موفق نشدند رزمندگان

ه ب یاتیها شجاعانه حضور داشتند و عملکن پاتیه در دفع اکای شود نیز اشاره 77لشکر 2پیت

 ان به چزابه و بستانیر رزمندگان مانع تجاوز مجدد صدامیو با سا کرده ( را اجرا)عیمام علنام ا

 د.یگرد

ای صد حها ما به وضو و شببود  کیار نزدیبس تنگ چزابهفاصله ما با نیروهای دشمن در 

 هایصحبتخواستیم زبان خودمان میسربازان عرب شنیدیم و ازی را میسربازان عراق

ه عملیاتی نداشت و در رابط های آنان جنبهکنند، بیشتر حرف سربازان دشمن را برای ما ترجمه

ای ر جبههد .کردندمیکه با یکدیگر بحث و جدل ست رفتن بود پُ  با نگهبانی و تعویض آن و سر

ور تلفات در جبهه مزببالطبع تلفات و ضایعات هم زیاد است که که فاصله با دشمن نزدیک باشد 

کیلومتر بین دو مانع طبیعی یعنی  2تنگ چزابه حدود رض عنیروهای ما خیلی زیاد بود. 

که فشردگی و تراکم نیروها باعث تلفات و  ملی شمال آن محدود بودر های الهویزه و تپهر هو

سمت شمال و طرف متری  344که در  ههدا یا تپه نبئش . در روی تپهشدمیضایعات زیادی 

 در .طور معمول ما روزی چند شهید و مجروح داشتیمه ب ،راست محل استقرار گروهان ما بود

رمل و از  مکعب سطحقدر خمپاره و توپ شلیک کرده بودند که اگر یک مترآن هاعراقیآنجا 

ها تشکیل گلولهمرمی ها و حداقل دو سوم وزن آن را ترکش ،کردیممیها را غربال خاک

ای به زمین خورده و دادند و این نشانگر این بود که هزاران گلوله توپ و خمپاره در نقطهمی
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که به فاصله  3هاتر بود، جای قیف گلولههایی که زمین کمی سفتدر قسمت .منفجر شده است

متر از یکدیگر بودند و یا در بعضی نقاط روی هم منطبق شده بودند، مثل این شده سانتی 24

در کنار جاده آسفالته چزابه آبگرفتگی ناشی از بود که زمین را با تراکتور شخم زده باشند. 

 میهنگا .کردندمیکه ماهی و آبزیان دیگری در آن زندگی  شدمیمشاهده  های هورالعظیمآب

، تعداد زیادی ماهی به همراه قطرات کردمیکه یک گلوله توپ و خمپاره به داخل آب اصابت 

ین ا ،مردند. در حقیقتمیها این زبان بستهخاست که بر اثر موج گرفتگی آب به هوا برمی

ها پرندگانی من در همان آبهم از شر صدام و صدامیان در امان نبودند،  گناهموجودات بی

 .درا از بین برده و قادر به پرواز نبودنها ترکش قسمتی از بال آن و دیدم که تیررا میمثل مرغابی 

ند که بر اثر دگاومیش مربوط به مردم محلی رها بو زیادیتعداد  ،های هورالعظیمدر همان آب

ع از آنها را قطبودند و ترکش دست و پای بعضی کم وحشی شده کمبودن انسان دور از جنگ و 

از ظاهر امر  ،حاصل جنگی بود که صدام به راه انداخته بود. در جبهه چزابه اینها. کرده بود

های قبلی با شدت و حدّت ادامه که جنگ خونین و تن به تن در هفته شدمیچنین برداشت 

من پیکر سربازی را دیدم که سرنیزه سرباز عراقی در شکمش  ،به عنوان مثال .داشته است

م توان ایرانی را دیدسرنیزه یک س ،در سنگری دیگر .ها جسدش را دیدیممانده و ما بعد از مدت

بود. در جایی دیگر دیدم سرباز ایرانی  دهیت رسکبه هلا  جادشمن فرو رفته و همان که در سینه

 و جسد آنها را بعد از مدتی پیدا کردیم که جدابودند رفته و عراقی در آغوش یکدیگر از بین 

ردیم را دفن ک هاعراقیی از اجساد دکردن آنها از یکدیگر بسیار مشکل بود. ما در آنجا تعداد زیا

ا و هتلخی فرستادیم. قصه جنگ، قصه اناصلیش زادگاهو پیکر پاک شهدای خودمان را به 

 هایهاست، شاید در مورد چزابه فیلمسوای سایر جبهه است، قصّه جنگ چزابه هانامرادی

، های متفاوتشپشهوان و های ر . چزابه با شرایط خاصی که داشت شنگوناگون بتوان ساخت

ای که در آن منطقه برای هر رزمنده ،کورها که رهایی از چنگالشان غیرممکن بودبویژه پشه

 حضور داشته فراموش نشدنی است.

                                              
هففای سففنگین رم،ففارها توپ انففه و هتففی بمففی هواپیمففا روی زمففین چالففه و        . قیففگ گلولففهی جففایی اسففت  ففه گلولففه    1

  ند.گودال ایجاد می
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عملیات  04ن رسید و هنگامی که در پائیز سالالائمه به پایاوقتی که عملیات ثامن

کربلا در اندیشه یک عملیات بزرگ دیگری به نام  خاتمه یافت، قرارگاه عملیاتی القدسطریق

و  و در غرب شوش در شمال خوزستان 02بود در اوایل سال بود این حمله بزرگ قرار 2کربلا

ر ه تمرکز نیروها در حوالی دزفول، شوش، هفت تپه ،به وقوع بپیوندد و به همین خاطر دزفول

آن داشت که ستون پنجم و  های نیروهای ما دشمن را برییجاجابهو  تردّد .شدمیروز بیشتر 

بعد از اینکه مطمئن شد  ،افراد جاسوس خود را در منطقه بیشتر فعّال نماید. به همین خاطر

ند چی را در ئدست به تحرکاتی زد و عملیات ایذاعملیات در غرب شوش و دزفول حتمی است، 

در غرب  ، حمله به شیاکودر تنگ چزابه 04ماه سالمنعملیات متعدد در به .نقطه شروع نمود

 یهاعملیاترقابیه که این  هدر تنگ نیزدود در تپه انگوش در غرب شوش و کشور و تک مح

 المبینفتحبه نام که  2. عملیات کربلادر سازمان رزم ما اثر گذاشتای دشمن تا اندازه

گرفت و جهت مربع را در برمیکیلومتر 2044نامگذاری شد، منطقه بسیار وسیعی به مساحت 

هزار نیروی ارتشی، سپاهی، بسیجی و جهادی در طرح عملیات منظور  هادهآزادی آن مناطق 

 22. خاطرم هست لشکرشدمیشده و هر روز به استعداد نیروهای حاضر در منطقه افزوده 

 شیراز هوابرد 33اد، تیپآبخرم 90زرهی خوزستان، تیپ  82خراسان، لشکر 77، لشکرحمزه

 یبانیپشت. کردندمیهایی از ارتش بودند که درعملیات مزبور شرکت یگان ذوالفقار 39تیپ و

املًا ک یاسلام یارتش جمهور ییهوا یرویپروازان نزیروز و تیو حضور قهرمانان هوان آتش

 .نحو مطلوب انجام دادنده محوله را ب یهاتیو مأموربود ر یگچشم

آنچه که ما  طبق و شدمینزدیک  02در حال اتمام بود و بهار سال  04زمستان سال 

قرار بود رزمندگان ما عیدی ملت عزیز ایران را با پیروزی بر دشمن به آنها هدیه کنند.  ،شنیدیم

. آن روزها سپاه پاسداران شدمی بینیپیشاوایل سال نو زمان شروع عملیات  ،به همین خاطر

 ایهیگانتوانست کمک شایانی به های رزمی خوبی تشکیل داده بودند و این میهم تیپ
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، ثارالله 02تیپ ،امام حسین 20خاطرم هست و در سوابق هم دیدم که تیپباشد.  ارتش

، امام سجاد 33طالب، تیپعلی ابن ابی 27المهدی، تیپ  33محمد رسول الله، تیپ 27تیپ

تیپ رزمی  22حدود  ،سپاه هاییگان و دیگرنجف اشرف  9و تیپ فجر 00کربلا، تیپ 23تیپ

 در این عملیات بزرگ شرکت داشتند رزمی از سپاه پاسدارانتیپ تازه تشکیل  22از ارتش و  

تا  ،ارتفاعات سپتون در شمال دشت عباسیعنی از  ،بسیار طولانی بود المبینفتحطول جبهه 

خانه تا پل عبدالخان و از آنجا تا نزدیکی تنگه راهی قهوهاز سه ،ساحل غربی رودخانه کرخه

شبانه  هایشناساییهای خوبی شکل گرفته و ریزیطرح شکل جبهه هم نیمدایره بود. ؛رقابیه

آن  .های هوایی در قرارگاه کربلا مورد بحث و بررسی قرار گرفتبرداری از عکسو روزانه و بهره

ر خود تحت ام هاییگاندانیال نبی)ع( مستقر بود و  زمان قرارگاه کربلا در نزدیکی شهر شوش

تا شهر شوش، زمانی که در ساحل غربی کرخه  هاعراقیفاصله . کردمیرا کنترل و هدایت 

 تی شهر را زیر آتشها به راحاندازهها و خمپارهو توپخانه ، بسیار نزدیک بودکردندمیپدافند 

و جاده  به اهواز آهن اندیمشکراه ،که در اوایل همین کتاب عنوان نمودم طورهمانداشتند و 

 بود. هاعراقیاصلی آن در تیررس 

ساکنان آن شهر آنجا را ترک کرده و تعداد  ،به خط مقدّم جبهه به خاطر نزدیکی شهر شوش

گنبد  .یمارستان و اماکن دولتی فعال بودبعضی از اماکن مانند ب لیو ،کردندمیکمی زندگی 

حضرت دانیال پیامبر هم از گزند جنگ در امان نبوده و یک گلوله  قندی شکل مقبرهکله

ل در همان هفته او هاعراقیطوری که از راه دور پیدا بود. ه ب ،گنبد را سوراخ کرد انکمستقیم ت

 ینا رودخانه رسیده بودند. رودخانه کرخه یکینزدجنگ از مرز عبور کرده و روز هفتم مهرماه به 

 هایباعث شد که عراقی مانع طبیعی یا به عبارتی این نعمت خدادادی در شمال خوزستان

دست نیابند و متوقف شدن دشمن در  اندیمشکـ  آهن اهوازسرمست از پیروزی به جاده و راه

ه جملاز  ،جنگ هایجبههپشت رودخانه و سرازیرشدن نیروهای رزمنده از اقصی نقاط ایران به 

جا خط مقدّم جبهه تشکیل شود و تا زمان عملیات که همان شدمیساحل کرخه باعث  جبهه

 ماه در آنجا مستقر باشند. 29یعنی قریب  المبینفتح

و گردان ما در عملیات مزبور شرکت نداشتیم، امّا من به عنوان یک  سراب 04گرچه تیپ

افسر ارتش و یک رزمنده کوچک همان روزها در جریان جزئیات عملیات قرار گرفته و بعدها هم 

 اطلاعاتم نسبت به این عملیات افزایش پیدا کرد. دشمن که قبل از این عملیات پی برده بود

اسفند  28عملیات خواهند داشت، در شب  و دزفول رب شوشزودی در منطقه غه ها بایرانی
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در  224ساعت قبل از سال نو یک عملیات محدود در منطقه انگوش و تپه  20یعنی  ،آن سال

 که متأسفانه تعدادی از نیروهای خودی به اسارت گرفته شد. ،ساحل کرخه انجام دادند

روز قبل از شروع عملیات یعنی لو رفتن  یکهم  آن ،نیروهای خودیشدن تعدادی از  اسیر

گرفتن فرماندهان قرارگاه کربلا در اجرای عملیات  آن عملیات و به دنبال آن در شک و تردید قرار

در اجرای که وجود آورد، ه که این مشکل و معضل بزرگی را در آن وقت ب ،یا عدم اجرای آن

ن نتیجه ای بهدر نهایت تا  ،تصمیم بگیرندتوانند و نمی شوندمیلی عملیات دچار تزلزل و دود 

این درحالی است که  .بخواهندو مصلحت نمایند کسب تکلیف )ره( رسند از حضرت اماممی

و همه امکانات حمله پای کار است و بوده باش صددرصد نفر از رزمندگان در آماده هزار هاده

. کسب تکلیف موضوع مهمی مثل شروع شوندمیفقط منتظر اعلام دستور از قرارگاه کربلا 

ت ی اسسرّ کلی ه ببندی شده عملیات عملیات و اجرا و یا عدم اجرا یک حمله از اطلاعات طبقه

 سیم به هیچ عنوان مقدتلفن و تلگراف و بی از طریقو ابلاغ آن 
ً
ضوری باید ح ور نیست و حتما

طی مشورت دو فرمانده، شهید  .ت و بدون درج شدن خبر انجام گیردو آن هم در کمال امنیّ 

یکی از آنها در اسرع وقت خود را به  که شودمیصیادشیرازی و برادر رضایی، تصمیم بر این 

ملی برای ع .به سرعت به منطقه برگردداز امام برساند و بعد از کسب تکلیف  تهران و جماران

 شناس از پایگاه وحدتی دزفولیکی از خلبانان فانتوم به نام سرهنگ حق ،شدن این کار

یا رضایی( را در کابین عقب هواپیما به جای کمک  یکی از آن دو نفر )صیاد شودمیداوطلب 

دقیقه  24گوید من به فاصله البته این خلبان می .خلبان بنشاند و او را به تهران ببرد و برگردد

دقیقه از تهران تا دزفول را طی خواهم کرد، هرکدام حاضر هستید  24از دزفول به تهران و 

 . اللهبسم

 در کابین عقب خلبان ستبای با هماهنگی که انجام شد برادر محسن رضایی ،در آن شرایط

 .، خالی از خطر نیستکندمیبنشیند. سوار شدن بر هواپیمای جنگی که مافوق صوت حرکت 

 
ً
 مثلاً  ،دهدمیدر آزمایشات خلبانی، فرد قبل از خلبان شدن در مراحل مختلف آزمایش  معمولا

تا هیچ  شودمیقلب او در خواب، در حالت استراحت، در حالت معمولی و بعد از دویدن آزمایش 

دون ب . اما برادر محسن رضاییشودمینقص و عیبی نداشته باشد و سایر اعضای بدن هم معاینه 

 و به تهران و سپس شودمیداوطلب این کار  ،فقط برای ادای وظیفه و انجام دین و هیچ آزمایشی

امام به  .کندمیرسد و موضوع شب قبل را خدمت ایشان عرض خدمت امام)ره( می در جماران

اصله برادر رضایی بلاف .«بروید و عمل کنید شما پیروز هستید»فرمایند: می محسن رضاییآقای 
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ب گردد و شبرمی و سپس به قرارگاه کربلا در حوالی شوش با همان هواپیمای جنگی به دزفولو 

 نشأت گرفته از سوره مبارکه فتح) المبینو نام عملیات هم به نام فتح شودمیبعد عملیات آغاز 

اندازد ساعت به تأخیر می 20را  المبیناین ماجرا فقط اجرای عملیات فتح .(شودمینامگذاری 

یا »ز با رم المبینگردد و عملیات بزرگ فتحجای اول فروردین، شب دوم فروردین اجرایی میه و ب

 المبینفتح هایجبههدر  2302 له سادقیقه بامداد دوم فروردین ما 34در ساعت  «زهرا)س(

 .شودمیو نتایج خوبی هم به بار آورد که در دنباله به آن اشاره گردید آغاز 

 
ً
خوزستان بارندگی خوبی  در دشت 04زمستان سال  .شودمیزودتر آغاز  خوزستان بهار معمولا

ها در دل شب فضای منطقه را معطر های لاله و آلاله، بوی گلصحرا و بیابان پر از گل .هم داشتیم

یزد راما در لحظاتی دیگر آرامش منطقه بهم می ،کرده و جبهه در سکوت خاص خودش فرورفته بود

دقایقی بعد راست قامتان رزمنده وارد میدان مین شدند،  .شودمیبه پا  تمام نشدنی ایو زلزله

و سربر بالین خاک نهادند و شهید شدند، تعدادی در دم شده از آنها هنگام عبور مجروح  بعضی

سر  شهید شدند و جان به جان آفرین تسلیم نمودند. اما عده زیادی غول میدان مین را پشت

گذاشتند و به سرعت خود را به بالای سر سربازان متجاوز رساندند، آنجا بود که فوج فوج از افراد 

 ریختند. و مثل برگ خزان به زمین می شدندمیبه درک واصل  دشمن

شروع شد که آسمان منطقه از بوی باروت  دم دوم فروردین ماه درحالی در غرب دزفولصبح

که اشعه طلایی خود را بر دشت  رفتمیو خون و خاک پر شده بود. وقتی که خورشید عالمتاب 

خاک و دود  و میان ابر مصنوعی که بر اثر گرد بگستراند، از المبینفتحپر از گل و گیاه منطقه 

هم نه و چنا های وحشی دشت عباسلاله .بردوجود آمده بود راه به جایی نمیه آتش جنگ ب

، از پیروزی رزمندگان ما خوشحالی کردندمیکنان خودنمایی که با نسیم ملایم بهاری و رقص

تر از رنگ لاله سرخ رنگ خون جوانی سرخ لهو به رقص درآمده بودند. در کنار هر لا کردندمی

ماهی  29 3و رادار های اشغال شده آزاد شوند. ارتفاعات سایتبه زمین ریخته بود تا سرزمین

نوید آزادی مناطق  ،02بهار سال های صدامیان قرار داشت، اما با شروع چکمه که زیر شدمی

 فرسا بر رزمندگان گذشت، و این درای سخت و طاقت. یک هفتهرسیدمیاشغال شده به گوش 

بازدید به منزل  و های ایرانی در روزهای نو و روزهای عید جهت دیدحالی بود که اکثر خانواده

                                              
ود و حد کرده روی ارتفاع ابوصلیبی خات قرار داشت که دشمن آنجا را تصرف و رادار مربوط پایگاه هوایی دزفول 1و  1سایت  .3

 ماه دراختیار داشت. 31
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. گفتندیمتبریک  یکدیگربه نمودند و فرارسیدن بهار طبیعت را سرکشی میکدیگر وای یأو م

 ،شدمیآنها گوش به زنگ هم بودند و صدای مارش عملیات که از صدا و سیمای ایران پخش 

ای در جبهه داشتند، دل نگران و و آنهایی که رزمنده کردمیتوجه هر ایرانی را به خود جلب 

ته فه یک المبینعملیات بزرگ فتح بودند. جنگ هایجبههشان در دلواپس از سلامتی عزیزان

مربع از شمال کیلومتر 2044از  های خوبی داشت، آزادی بیشدستاوردبه طول انجامید و 

های و پایگاه هوایی دزفول و جاده اندیمشک ،خارج شدن شهرهای دزفول، شوش ،خوزستان

 هب قریب نبه اسارت درآمد ،های دشمنبرد توپخانهاز  اندیمشک به اهواز آهنتی و راهمواصلا

صدها قبضه توپ و تانک و صدها دستگاه نفربر  غنیمت گرفتننفر از افراد دشمن، به  هزار27

دیگر حاصل این  دستاورد هادهالمللی و و خودرو و سرانجام فرار دشمن به پشت مرزهای بین

 .عملیات بود
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از مناطق  ،خاطر حساسیت خاص خوده ب اشاره شد که تنگ چزابه ،در صفحات قبل

یک محور نفوذی مهم از دست رفته بود و  هاعراقیاز نظر  .بود طرف مورد توجّه دو فردمنحصرب

ورد مهم اکه این دست ،ها حفظ و حراست منطقه چزابه بسیار اهمیت داشتلحاظ ایرانیاز 

 هاییگانقدر ارزش داشت که آنطرف  تنگ چزابه برای دو ،بنابراین .چنان حفظ شودهم

تند و تلفات داش هاعراقیهم  مستقر در آن حاضر به پذیرش تلفات و ضایعات سنگین باشند.

ای با تعدادی از برادران بسیجی و سپاهی و عده 948که آن زمان گردان  ،خودی هاییگانهم 

 شماریتعداد انگشت در جبهه .دار بودندمسئولیت آنجا را عهده های هوانیروز اصفهاناز بچه

در  ، پد مرکزیغربنسیران در گیلانجبهه با از مناطق عملیاتی مانند تنگ چزابه بود، مثلاً 

عد ب جنوبی و پیچ شهدا و خاکریز ابرویی در جبهه کوشک در جزیره مجنون های هورالعظیمآب

د را زود به زو هایگان ،خاطر تلفات زیاده شاق و سخت بود که ب هایجبهه، از از عملیات رمضان

زمانی که ما در تنگ چزابه بودیم، نه جبهه پَد  .تا روحیه رزمندگان حفظ شود کردندمیتعویض 

  هاجبههمرکزی بود و نه خاکریزی ابرویی، این 
ً
تنگ چزابه در زمان ولی  ،وجود آمدنده ب بعدا

 فرد بود.خودش منحصرب

در جنوب و عملیات  المبینفتح و القدسطریقخاطر اینکه آن زمان چند عملیات مثل ه ب

آمد که یک عملیات بزرگ دیگر در در غرب انجام گرفته بود و از شواهد امر چنین برمی شیاکو

بنابراین یگان دیگری که گردان ما را تعویض نماید وجود نداشت و اگر هم گردانی  ،راه باشد

و  در عملیات آفندیها را شرکت واجد شرایط جهت تعویض ما بود، قرارگاه کربلا تقدم مأموریت

لا جهت تحت امر قرارگاه کرب هاییگانبت بود که حآن روزها خیلی ص .دانستحمله می

ل طور کامه ب خوزستان شمال المبین، گرچه در عملیات فتحشوندمیآماده  آزادسازی خرمشهر

ز ا پدافند کننده در نزدیک یا در خط صفر مرزی بودند، امّا در جنوب اهواز هاییگانآزاد شد و 

کیلومتر و پهنای سرزمین  224به  خرمشهر قریب قهرمانکیلومتر آن شهر تا خود شهر  23



 / از بیرجند تا چزابه 46

د کیلومتر بو 34تا  34 بین ایتا خط مرزی فاصله اشغال شده توسط دشمن از رودخانه کارون

بود که  هاعراقیمربع از خاک خوزستان هنوز در اشغال کیلومتر 3044و به عبارتی حدود 

ردان تا روستای ح، شهر هویزه به طرف دُب جنوب رودخانه نیسان ،ساحل شرقی هورالعظیم

، دشت وسیع جفیر، پادگان حمید .شدمیشمریه در ساحل کارون خط مقدّم دشمن محسوب 

خرمشهر و از ـ اهواز  ۀمنهدم شد آهنحسینیه و راه ،آهن حمید، گرمدشتهای راهایستگاه

خرمشهر در داخل منطقه متصرّفی بود و تعداد زیادی از ـ تر جاده اصلی اهواز همه مهم

 و غیره قدیم، طلائیه جدید، شهابی، کوشک طلائیه ،های مرزی مثل کیاندشتپاسگاه

 همچنان در منطقه اشغالی قرار داشت.

کمر  المبینروز پیش فتح های چندتا دشمن از شکستکه تدبیر قرارگاه کربلا این بود 

را  یشروع نشده عملیات دیگر راست نکرده و تا هنوز گرمای شدید تابستان خوزستان

ها درآورد. از روز دهم فروردین ماه که را از چنگال بعثی ریزی و اجرا نماید و خرمشهرطرح

اعم از  ،تحت امر خود هاییگانخاتمه یافته بود، قرارگاه کربلا به کلیه  المبینعملیات فتح

تر از منطقه شمال خوزستان به های سپاه دستور داد که هرچه سریعلشکرهای ارتشی و تیپ

خود  همراه آباد را خرم 90خراسان که تیپ 77دهند، ولی لشکرجنوب خوزستان تغییر مکان 

های آن عملیات نگهداری نماید و نقاط دستاوردتا از  ،باقی ماند المبینداشت در منطقه فتح

  ، تامرزی را حفظ کند
ً
با  سراب 04تیپ ،در ضمن .برنگردند هاعراقیبار دیگر  احتمالا

به پدافند خود ادامه داده  و جنوب رودخانه کرخه سازمانی خود همچنان در چزابه هایگردان

اه ریزی کلی قرارگند. در طرحارتش بتوانند در عملیات مزبور شرکت نمای هاییگانتا بقیه 

، عملیات بعدی 2به نام کربلا المبینفتح، عملیات 2به نام کربلا القدسطریقکربلا، عملیات 

 
ً
 . شدمینامیده  3نامگذاری شد به نام کربلا المقدسبیت که بعدا

حال که در جریان کلی اهداف قرارگاه کربلا در منطقه جنوب قرار گرفتید، باید اضافه نمایم 

چنان ادامه داشت و پدافند از آن در تنگ چزابه هم 948که روزهای سخت و دشوار گردان 

به گردان ما  ،. در جبهه تنگ چزابهشدمیهای اصلی ما محسوب منطقه حساس از مأموریت

 .دشمیها استفاده نجای آمبولانس و حمل غذا از آه چند دستگاه نفربر زرهی داده بودند که ب

 ییهامزیت و های ما داده بودندزرهی قزوین به گروهان 20از لشکر رادار این نفربرهای شنی

 کردمیکمک شایانی به جبهه ما  ،نسبت به خودروهای چرخدار داشت که در حقیقت
ً
ین ا ، اولا

 شد و ر نمیچترکش پن و دار بودند و در مقابل تیربرها شنینفر
ً
زند نفرات داخل آن هم از گ ثانیا
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 جاهجابها را توانستند مجروحان و زخمیترکش و تیر مستقیم محفوظ بودند و به سهولت می

ی ااستفاده بهینه ،غذا و مهمات بودجای تویوتا وانت که مخصوص حمل ه ب ،طرفینمایند و از 

 دار قادر به حرکت نبود.های چزابه خودروی چرخچون در شن ،آمدمیبعمل 

  جبهه چزابه
ً
ری با قده پذیر بود و خاکریز ما بآسیب به خاطر نزدیکی به افراد دشمن واقعا

لا سرخود را از خاکریز با توانستندوجه نمیازان ما به هیچ نزدیک بود که سرب هاعراقیخاکریز 

که این  ،ردکمیمستقیم به او اصابت  ریتبلافاصله  ،بیاورند و به محض مشاهده سر یک سرباز

با  3تفنگی کنیروهای دوطرف علاوه بر نارنج ،هم بود. به عبارت دیگر هاعراقیحالت برای 

م که جای خودش را داشت، م 04اندازخمپاره .کردندمیی هم از یکدیگر پذیرایی نارنجک دست

مسئولیت خود حفاظت کنند از  بان بتوانند از منطقهکه سربازان نگهبان و دیدبرای این

ب خاکریزهای پدافندی تنگ چزابه با خاکریز  .شدمینفربرهای زرهی استفاده   1پریسکو

ماشین غذا یا همان ساخت، قدر نزدیک بود که در روشنایی روز تردّد را غیرممکن میندشمن آ

 ، آوردصبحانه و ناهار را هم یکجا می ،آوردها غذا را مینفربر زرهی که شب
ً
ناهار ظهر  که معمولا

ا با دشمن م آنجا شاید فاصله .شدمیشب قبل با شام تحویل افراد کنسرو ماهی یا لوبیا بود که 

اینکه جلو منطقه را ببینند از ها برای اشاره کردم که نگهبان قبلاً  .شدمی کیار نزدیبس

 مخصوص دیدبان توپخانه است که ییهاهم از دوربین هابچههای نفربرها و بعضی از سکوپیپر

ار گرفته لا قر آن باعدسی شی ها به شکلی ساخته شده که . این نوع دوربینکردندمیاستفاده 

را از سنگر بیرون ببرد که سرش بان بدون اینکه دید ،ین واقع شدهیو عدسی چشمی آن پا

ی اما تعداد آن خیل ،ها خیلی زیاد استمحاسن این نوع دوربین .بیندمنطقه جلو خاکریز را می

 ،که فرمانده دسته گروهان ما بود کم بود و هرکسی در اختیار نداشت. یک شب ستوان علیزاده

کنند و ما در محاصره دشمن قرار از پشت سر ما تیراندازی می هاعراقیبه من اطلاع داد که 

هجه شمالی خود با همان ل ،این افسر جوان که تجربه زیادی هم در جنگ نداشت .ایمگرفته

ی در ادانستم که محاصرهبه موقعیت یگانم واقف بودم و می من کاملاً  .کردمیتقاضای کمک 

آلود بودن هوا باعث شده که او خود را در تاریکی و مهکار نیست، فقط اشتباه آن افسر جوان و 

اعتماد به نفس داشته باشید و  زادهیسردی به او گفتم، جناب علبا خونلذا  ؛دمحاصره ببین

                                              
 دارد.متر بُرد  300تا  10شود و حدود گیرد و با فشنگ گازی شلیک میو کلاشینکف قرار می 1نارنجک تفنگی روی اسلحه ژ .3

 پریسکوپ به مانند دوربین دارای عدسی شیء و چشمی است. .1
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ای هقرابت جبهه و پرتاب نارنجکو خاطر جمع باشید که شما محاصره نیستید، این نزدیکی 

یم سدشمن است که شما این احساس را دارید! چون پیام ایشان با بیدستی و تفنگی از طرف 

 ءهایش باشد تا دشمن استراق سمع نکند و سوبود، به وی تذکر دادم که مواظب صحبت

استفاده ننماید. خط پدافندی ما یک ضعف دیگری هم داشت، این بود که به علت نزدیکی به 

زی و مرمت و بازسا شدمیبود بر اثر ترکش قطع  دشمن هر روزه سیم تلفن ما که روی زمین پهن

بیشتر  ،به همین منظور .آن در تاریکی شب مقدور نبود و روزها هم در دید دشمن بودیم

خدا فرمانده دسته هیچ تقصیری نداشت که  بنده .گرفتسیم انجام میمکالمات ما با بی

بود و با زبان فارسی صحبت  زبانداخل سربازان دشمن یک نفر فارس ، اگر درکردمیاشتباه 

، بعضی از کردمیکه از سربازان خودش است و برعکس هم صدق  کردمیاو فکر  .کردمی

را تشویق به تسلیم شدن  هاعراقیبا زبان عربی  کردیممیزبان را وادار های عربها ما بچهشب

وحشت و اضطراب زیادی ، اما پناهنده نشدند هاعراقییک از نمایند، گرچه در این ترفند هیچ

 .شدمینها ایجاد بین آ

. در خط پدافندی آن جبهه دو ردیف خاکریز پشت سرهم ای از تنگ چزابه بگویمخاطره

، اما خط دوم را کردندمیسبک نگهداری های داشتیم که خط اول را افراد پیاده و با سلاح

انک بود که ما گروهان تانک را عهده یگان تر های ما پوشانده بودند و حفاظت از آن خط بتانک

زرهی قزوین این مسئولیت و  20گفتیم و اوایل یک گردان از لشکرگروهان پشتیبان می

زرهی زاهدان گردانی تعیین شد که  99عهده داشت، اما بعد از مدتی از لشکرر مأموریت را ب

را اجرا  دتعویض خو ها در یک شب تاریک بهاری برنامهآن .جایگزین گردان تانک قبلی بشود

  های خطّهنمودند. بچه
ً
از شجاعت و رشادت خاصی برخوردار  سیستان و بلوچستان معمولا

 
ً
اما  ،گیردنجام میکوت مطلق و تاریکی ادر س هایگانتعویض  هستند و با وجودی که معمولا

های روشن تانک در خط دوم ا چراغب ،یگانی که مربوط به زاهدان بود بدون رعایت احتیاط

های مداوم که خط اول دشمن را مشغول یهم با تیراندازالبته گردان ما  .ندی مستقر شدندپداف

غ همان چراا ب، امّا گردان جدیدالورود تانک کردیممینگه دارد، به تعویض یگان تانک کمک 

 .شدندمییکی در سنگرهای مربوطه مستقر و یکی آمدمیاز عقب جبهه به طرف خط  نروش

و سربازان ما هم در خط  کردمیرا در دل شب مشاهده یی سنگین جاجابهدشمن بزدل این 

ی در انمودند، آنها به خیال اینکه از طرف نیروهای ایرانی حملهمقدم بلاانقطاع تیراندازی می

. دکردنمینشینی نمودند و به طرف عقب جبهه خود فرار است، سراسیمه شروع به عقب کار
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من که وضع را کمی غیرعادی دیدم، خودم را به بالای خاکریز رساندم و از نگهبان پرسیدم برادر 

 چه خبر است؟

 ب خبریفت جناخیالی گتجربه بود، با بیکم نینوجواهای بسیج و برادر نگهبان که از بچه

چطور  ؛مگوییی دشمن را میجاجابهمن گفتم این همه سروصدا و  .نیست، وضع عادی است

 نشینیمطمئن شدم که نیروهای دشمن در حال عقبندکی تأمل این حالت عادی است؟! با ا

تاریکی شب مانع  . گرچه شدمیتر ضعیفان هایشهستند، چون هر لحظه صدای موتور تانک

ا های ما بکه با ورود تانکاین اطمینان را به من داد  ،ن صدا و تحرکاتاما دور شد دیدن بود،از 

جایی دو گردان ایجاد شده بود و همچنین، چراغ روشن به منطقه و سر و صدایی که بر اثر جابه

 3حدود ساعت  نشینی شده است.های مداوم خط اول ما، دشمن مجبور به عقبتیراندازی

فاصله زیادی از ما  یعنی نیروهای عراقیآمد و این بامداد دیگر صدایی از طرف دشمن نمی

من  ،آمدمیکه روی خاکریز ما فرود  ییاندازهاهای سنگین توپ و خمپارهگلولهبا اند، اما گرفته

 زخاطر جلوگیری اه صددرصد مطمئن شدم که دشمن چند کیلومتر عقب رفته و اکنون ب

 های سنگین را بر خط مقدم ما و خودش فرو میگلوله ،پیشروی ما
ً
در حالت  ریزد. معمولا

واضع گلوله سنگین توپ مپدافندی که دو نیروی متخاصم به یکدیگر خیلی نزدیک هستند، 

و  شودمیبان در محاسبات خود دچار اشتباه خاطر اینکه دیده ، بزنددشمن مقابل را نمی

ه کنم، بر اثر تجربن میاین اظهار نظری را که م .گیردا اشتباهی زیر آتش میخودش ر خاکریز 

کند، فقط کافی است، کمترین هیچ وقت هواپیما خط مقدم را بمباران نمی مثلاً  ؛جنگی است

اندازها هم این موضوع ها و خمپارهبرای توپخانه ؛اشتباه را در محاسبات خود داشته باشد

های کالیبر کوچک، قدم خودی با دشمن نزدیک باشد، فقط سلاح. اگر خط مکندمیصدق 

 
ً
کنند. اما اگر م علیه یکدیگر شلیک میم 04اندازهای خمپاره نارنجک دستی و تفنگی و نهایتا

های توپخانه آن وقت گلوله ،باشد بیشترمتر و یک  344فاصله دو خط خودی و دشمن از 

آتش بگیرد. آن شب من هم بر اثر تجربه و استنباط خودم تواند مواضع نیروهای مقابل را زیر می

 948موضوع را بلافاصله به فرمانده گردان  ؛نشینی استپی بردم که دشمن در حال عقب

ان هم در همان تاریکی شب و با خودرو چراغ خاموش از شثابت( اطلاع دادم و ای هنگ)سر 

را به سنگر من رساند و بعد از  خود ،تر بودی عقبسنگر فرماندهی خود که چند کیلومتر

 هسنگرهایی که در فاصل هاعراقییید کرد که أغییرات منطقه، حرف و ادعای مرا تمشاهدات و ت

اند. البته دشمن در حین رفتهما داشتند را ترک نموده و چند کیلومتر به عقب  کینزد
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 .نیمک تا ما نتوانیم آنها را تعقیب ،نمود اریذگجاده و اطراف آن را با تعجیل میننشینی عقب

 .میردکبه آنان وارد  یعاتیم و تلفات و ضایردکشان اندازها بدرقههم با آتش توپخانه و خمپارهما

نشینی دشمن برای آنها محرز شده ما که به این موضوع پی برد و عقبیگان سمت راست 

که متأسفانه تعدادی ناخواسته روی مین رفتند و شهید و  ،به تعقیب دشمن پرداخت ،بود

اد، چون من اجازه ندادم کسی تاما درمنطقه مسئولیت من این اتفاق نیف .مجروح شدند

من نشینی دشروز بعد گروهی از یگان مهندسی رزمی آمدند و مسیر عقب .محابا به جلو برودبی

شدیم  متوجه ،گرفتبا احتیاط کامل انجام می که ،بعد از شناسایی روزانه .را پاکسازی نمودند

زرهی  هایگردانیی جاجابهکیلومتر از مواضع خود عقب نشسته و این  3دشمن حدود 

 تر بروند و آن مشکلاتسه کیلومتر به عقب هاعراقیخودمان یک معجزه را به دنبال داشت که 

ا مقداری خط پدافندی خود را نزدیکی خطوط که هر روزه تلفات داشتیم از بین رفت و بعدها م

 .به جلو بردیم و در جای مناسب قرار گرفتیم

فرمانده گروهان ارکان برای بازدید  ثابت و سروان جعفری روز بعد فرمانده گردان سرهنگ

 به یک مین ضدنفر سفانه پای سروان جعفریأمت .آمده بودند هاعراقیسنگرهای خالی شده 

یلی خ سروان جعفریبا ها به خاطر اینکه من تتا مدّ  .برخورد کرد و انگشتان پایش قطع شد

این خاطره تلخ و ناگوار از جبهه برایم باقی  ،صمیمی بودیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم

 .بردچون از این ضایعه رنج می ،ماند

با تفنگ کلاشینکف است که  3است به آن اشاره کنم فرق تفنگ ژمورد دیگری که لازم 

که ساخت صنایع نظامی ایران است به هنگام برخورد با هرکسی چنان شکافی  3گلوله تفنگ ژ

 یک قطر نمود که جبران ناپذیر بود، اما برخورد گلوله کلاش به اندازهدر بدن او ایجاد می

ترسیدند. بعد از خیلی می 3از تفنگ ژ هاعراقی ،ر، به همین خاطکندمیخودکار فقط سوراخ 

عات تلفات و ضایبسیار مناسب شد و  مواضع پدافندی جبهه تنگ چزابه ،هاعراقیعقب رفتن 

وش و تعویض گردان ما به گ المقدسبیتکم زمزمه شروع عملیات کم ، تا اینکهما پائین آمده بود

 .رسیدمی

را از یگان قبلی تحویل نگرفته بودیم،  ناگفته نماند، زمانی که هنوز خط پدافندی چزابه

جهت هماهنگی و شناسایی خط مقدم، گروهان ما چند شبی را در منازل تخلیه شده مردم 

به منطقه  از شرق کارون سراب 04تیپ هاییگانتا کلیه  سپری نمودیم بستانشهر مرزی 

ها سربازان گروهان را به بالای پشت بام منازل شب ،عمومی بستان برسند. به همین منظور
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له بدل شدن گلو و در تاریکی شب رد .پدافندی چزابه را مشاهده نمایند بردم تا از آنجا خطمی

. از همان جایی کردمیایجاد صحنه جالبی را  7جیکوچک رسام و موشک آرپی3اسلحه کالیبر

که جهت کاهش  من به این فکر بودمگر زدوخورد نیروهای خودی با دشمن بودیم، که ما نظاره

 ،به همین خاطر .کار ببریمه باید ابتکاری را ب ،تلفات و در معرض تیرمستقیم دشمن قرار نگرفتن

 های نفربرهایکه خط پدافندی را تحویل گرفتیم، تعداد زیادی از پریسکوپبه محض این

در  ه وکردکه در عملیات قبلی در منطقه بجا مانده بود را از بدنه نفربر جدا  ،سوخته عراقی

ود که ها این بمحاسن این پریسکوپ .بانی مورد استفاده قرار دادیمسنگرهای نگهبانی و دید

انی بنستیم منطقه جلو را ببینیم و دیدتوابدون بالا آوردن سر از داخل سنگر به سهولت می

ه جای تفنگ کلاشینکف بود که ب 3برتری بعدی ما نسبت به دشمن دارا بودن تفنگ ژ .یمینما

 این موضوع  .محاسن آن را در صفحات قبل توضیح دادم
ً
از اسرای عراقی شنیدیم و  را ما بعدا

 هایها تکه کلام بچهتدر شب تعویض گردان تانک، مدّ  هاعراقیهمان ماجرای عقب نشینی 

جبهه بود و به قول یکی از فرماندهان، ما با عملیات پدافندی یک اقدام آفندی کردیم و بخشی 

 خاک جمهوری اسلامی ایران آزاد شد. از

پیاده این شهید بزرگوار فرمانده گردان  .بگویم ای از سرگرد شهید مخبریاما خاطره

زرهی قزوین بود و شجاعت و ایثار این افسر دلاور ارتش جمهوری اسلامی  20لشکر مکانیزه

شناخت و می را ای به دل دشمن انداخته بود که شخص صدام با اسم این بزرگوارچنان لرزه

و تلاش  ه با عملیات چزابههمان سخنرانی و ارائه گزارش در حضور حضرت امام)ره( در رابط

چنان در بین افراد دشمن هراس  ،گیری این تنگه حساسه دشمن جهت بازپسبوحانمذ

وهین تی زشت به مشارالیه تکه رادیو عراق پیوسته این بزرگوار را تهدید و با کلما ،بودانداخته 

ن اما ای تحویل گرفته بود، مخبریزابه را از گردان سرگرد چگردان ما خط پدافندی  .کردمی

ه و نگران این بود که نکند قولی را ک کردمیشهید گرانقدر بعد از تعویض هم از منطقه ما بازدید 

یک روز به همراه چند نفر به سنگر من  سرگرد مخبری .به حضرت امام)ره( داده شکسته شود

من به همراه  .از نزدیک بشنوند و ملاحظه نمایندرا  هاعراقینشینی آمدند تا ماجرای عقب

 کردندمیهای روان را جستجو ها و شنایشان با کنجکاوی تپه رملی .ایشان به طرف جلو رفتیم

 داردرجه پیکر پاک یک ،جوزنی و جستگشت در حین .گشتندای میشدهو انگار دنبال گم

                                              
 و کلاش و مشابه آن. 1های سبک مثل ژکالیبر کوچک یعنی اسلحه. کالیبر یعنی قطر لوله اسلحه .3
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ها مدفون شده بود. آنجا این بزرگوار برای شهدای که در زیر همان شن ،شهیدش را پیدا کرد

. شهید ثر و ناراحت شدیمأد گریه کرد و ما هم از عمل او متهمان استوار شهیگردان خود و 

ای عالی که من کمتر کسی را من، مقتدر و با روحیهؤمری بود شجاع، افس سرگرد مخبری

 های عملیاتی در رابطه با تنگام. این بزرگوار بعد از سفارش زیاد و توصیهانند ایشان دیدههم

انند مچزابه یگان ما را ترک کرد و رفت و من دیگر این مرد گرانقدر را ندیدم تا اینکه سرانجام 

 روحش شاد و به خیل شهدا پیوست و به آرزویش رسید. رزمانش در منطقه کردستانسایر هم

 ر.یادش ماندگا
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 یا آزادی خرمشهر المقدسعملیات بیت

همان سال دوم جنگ از دوران بسیار خوب ، یعنی 02و نیمه اول سال 04نیمه دوم سال 

های بسیاری را برای تموفقی ،چندین عملیات بزرگ در خوزستان .شدمیگان محسوب رزمند 

  .ایران داشت
ً
گان مند زنصف استان خوزستان از مناطق اشغالی اولیه آزاد شده بود و ر  تقریبا

مال و ش .ها پاکسازی نمایندف شده را از لوث وجود بعثیهای تصرّ که بقیه سرزمین رفتندمی

آزاد شد و قرارگاه کربلا تصمیم داشت بقیه  القدسو طریق المبینمرکز جبهه در عملیات فتح

ماه از دهم فروردین ،به همین منظور .هرچه زودتر از چنگال دشمن درآوردمنطقه مورد بحث را 

تحت امر  هاییگانبه دستور قرارگاه کربلا کلیه  ،خاتمه یافت المبینکه عملیات فتح 02سال

تغییر مکان دادند. قرارگاه  آباد به جنوب اهوازخرم 90تیپ و مشهد 77آن قرارگاه بجز لشکر

کار  هورد نظر بر را در عملیات منصهای قرارگاه قدس، فتح و سه قرارگاه به نامکربلا در نظر داشت 

قرارگاه قدس  .نامگذاری شده بود المقدسیا همان عملیات بیت 3این عملیات به نام کربلا .گیرد

امام رضا،  22های تیپبا چند تیپ از سپاه به نام ذوالفقار 39زرهی قزوین، تیپ 20شامل لشکر 

که عملیات آن قرارگاه از بود،  المقدسبیت 03نور و تیپ 37و تیپ  ثارالله 02عاشورا، تیپ 32تیپ

 .شدمیشمال هویزه، جنوب کرخه و جنوب اهواز شروع 

ادغامی با  زرهی شیراز 37، تیپهوابرد 33، تیپزرهی اهواز 82شامل لشکر قرارگاه فتح

خوین ین قرارگاه در حوالی دارکه ابود، کربلا  23نجف اشرف، تیپ 9امام حسین، تیپ 20تیپ

 . و از شرق به غرب عملیات داشت و با عبور از رود کارون

های نیروهای مخصوص ارتش، ادغام با تیپ 23، تیپحمزه 22ر شامل لشکرقرارگاه نص

 که آن قرارگاه هم در جنوببود،  دزفول 7تیپ بدر و 22و تیپ محمد رسول الله 27فجر، تیپ 00

و از شرق به غرب عملیات داشتند. البته عبور از کارون با  خوین و با عبور از رودخانه کاروندار

 ت. انجام گرف ،ل نظامی که توسط جان برکفان پرسنل مهندسی ارتش احداث شده بودپنج پ
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پرواز  یسورت 2202ش از یآتش و ب یبانیو پشت یوپتر ترابرکیفروند هل 84ات با ین عملیا

 یبانیگردان توپخانه ارتش پشت 28و  یاسلام یارتش جمهور ییهوا یرویخلبانان شجاع ن

و شمال  روز در جنوب اهواز 20مرحله و به مدت  سهدر  المقدسعملیات بیت .شدمی

 دقیقه بامداد دهم اردیبهشت ماه 34که مرحله اول آن در ساعت  ،ادامه داشت خرمشهر

 د.یآغاز گرد 02سال 

مستقر بودندو  همچنان در مواضع پدافندی چزابه سراب 04چنین تیپو هم 948گردان 

 عهده داشتند.ر در ساحل کرخه مسئولیت منطقه را ب 04تیپ  هاییگانبعضی از 

بخصوص  ،زمان اکثر فرماندهان یک رادیو کوچک جیبی همراهشان بود و اخبار روزآن 

 را پیگیری می هاعملیات
ً
اختیار داشتیم و از  درهم فرماندهان نقشه منطقه را  نمودند. معمولا

 ایو منطقه کردیممیگذاری های نیروهای خودی را علامتمنطقه پیشروی3                 روی نقشه

ح بعد برای یکدیگر توضی نمودیم ورا با ماژیک و یا خودکارهای رنگی مشخص می شدمیکه آزاد 

 جبهه چزابه ،مختلف وضع هایجبههدر  هاعراقیهای پی در پی توجه به شکستبا .دادیممی

 .فرصت نفس کشیدن هم نداشته باشیم هم خیلی آرام شده بود و مثل روزهای اول نبود که

های کیلومتری عقب رفته بودند و از پاتک 3در همان شب تعویض گردان تانک  هاعراقی

خواست در من خیلی دلم می .بودیم ی دشمن در امانئانه و ایذاهای شبسنگین و حمله

ولی در آن  باشم،ها شرکت داشتم و از نزدیک شاهد و ناظر پیروزی المقدسعملیات بیت

 شد. چون منطقه چزابه همانما داده نمی هاییگانوضعیت هیچ دستوری از قرارگاه کربلا به 

خوردار بود و یگان ما موفق شده بود به خوبی از آن که اشاره کردم از حساسیت بالایی بر طور

 پدافند نماید.

آباد حضور خرم 90الائمه خراسان و تیپثامن 77لشکر هاییگان بالاتر از منطقه چزابه

. دندکر میصیانت و نگهداری  المبینشده عملیات فتحهای آزادزمینو سر داشتند و از مواضع 

خراسان هم دستور  77به لشکر ،المقدسالبته ناگفته نماند که در حین اجرای عملیات بیت

ات یعمل یه با اجراکحمله کند و آنجا را آزاد نماید،  منطقه فکه رد 292داده شد که به تپه 

ر ینفر هم اس 2044ن شده حدود ییتصرف اهداف تع . ضمنموفق شد لشکر )ع(نیمنؤرالمیام

د و یگانی را برداشت نمای توانست از منطقه فکه و شرهانیو با این عمل دشمن نمی گرفته شد

                                              
 های نظامی است که در آفند و پدافند کاربرد دارد.مقیاس نقشه. 1

    1 
50000 
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نزدهم تا شا المقدسمرحله اول عملیات بیت .ببرد شمال خرمشهربه کمک نیروهای 

قرارگاه فتح و نصر به طرف مرز  هاییگان ،ولی در مرحله دوم ،اردیبهشت ماه به طول انجامید

تعداد زیادی از نیروهای دشمن از منطقه جفیر و هویزه و  ،پیشروی نمودند و بعد از آن طلائیه

نشینی شدند. من این تغییرات در جبهه را از رادیو و اطراف آن مجبور به عقب پادگان حمیدیه

 948ثابت فرمانده گردان هنگبا سر  ،به همین منظور .گنجیدمشنیدم و در پوست خود نمیمی

نگ نمودم و با یکدیگر و با یک دستگاه جیب به طرف منطقه درگیری روانه شدیم تا از هماه

  .های لشکریان اسلام را ببینیموزینزدیک فتوحات و پیر 
ً
خاطرم نیست که چندم  دقیقا

اما به نظرم حدود بیستم اردیبهشت ماه بود که ما یک روز کامل از منطقه  ،اردیبهشت ماه بود

 پردازم.بازدید نمودیم که به شرح آن می جنوب اهواز

 یکیلومتر 04در  درفتیم. پادگان حمی 3فرمانده گردان به طرف پادگان حمید آن روز با

وقتی ما به آنجا رسیدیم بجز . واقع است خرمشهرـ و در حاشیه جاده اهواز  جنوب اهواز

ی که مقابل پادگان بر روی شد. پلها چیز دیگر دیده نمیهای زیاد و انهدام ساختمانخرابه

 ،وقتی که ما به نزدیک پل رسیدیم .خرمشهر نصب بود هم منفجر و منهدم شده بود آهنخط راه

م نشسته بود و از منطقه حفاظت م23نمودیم که پشت توپ ضدهوایی  بازی را مشاهدهسر

وقتی که به نزدیکی آن رسیدم، دیدم توپ  .من ابتدا فکر کردم که سرباز عراقی است .کردمی

ه پشت توپ نشسته ایرانی است. همان ضدهوایی که کاما سربازی است، ضدهوایی عراقی 

ه هواپیماهای امروز از همان نقطه علی ،کردمیشلیک  ییماهای ایرانپروزهای قبل علیه هوا

شهر هویزه هم که بود ماه یعنی روز هجدهم اردیبهشت  ،. دو روز قبلکردمیعراقی تیراندازی 

قوم  ه به نظرمک ،شده بود و هیچ آثاری از شهر نبودشهر به تلی از خاک تبدیل آزاد شد. اما این 

 ماند.یم یباق یمترک یخراب کردمیمغول هم اگر حمله 

م ئو غنا ندهای زیادی از دشمن در حال سوختن بودخودروها و تانکدر دشت وسیع جفیر 

  .ه بوددست نیروهای ما افتاده بسیاری در آن منطقه ب

 راندهکیلومتر از مواضع پدافندی خود به عقب  هادهکه نیروهای عراقی  بود درحالین یا

بارهایی که مملو از رزمندگان ها و وانتروحیه سربازان ما بسیار عالی بود و کامیون .بودند شده

                                              
است که در زمان جنگ به اشغال کامل ارتش عراق درآمد. این  زرهی اهواز 31های لشکرپادگانیکی از  پادگان حمید .3

 است. پادگان در مسیر جاده خرمشهر
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بلند سرودهای انقلابی و با صدای  ،کردندمیتردّد  خرمشهرـ  ایرانی در روی جاده اهواز

ده باش، بهر نبردی بی امان آما، باشآماده  باشای لشکر صاحب زمان آماده »مثل حماسی 

 .خواندندرا می «آماده باش

فتوحات زیادی شامل حال ارتش و سایر رزمندگان شده بود. از عملیات  ،گذشتهروز  34در 

ماه  29نان ادامه داشت، خوزستانی که حدود چکه هم المقدستا عملیات بیت المبینفتح

 در حال رهایی و آزادی بود. ،ف نیروهای بعثی قرار داشتهای زیادی از آن در تصرّ قسمت

با دور  ود و عراق خارج شده ب یهاررس توپخانهیاز ت و اهواز ، شوش، دزفولکمشیاند یشهرها

ی اطراف به مکان و منزل خود هازده اهواز و روستاخود به خود مردم جنگ ،شدن دشمن از شهر

لی خاۀ جبه ،که این برای من و سایر رزمندگان جای خوشحالی داشت. در آن روز ،گشتندبرمی

 از نیروهای دشمن 
ً
فس نها مملو از نیروهای تازهایرانی خیلی از خاکریزهای. تماشایی بودواقعا

بود که در پشت خاکریزها اسکان داشتند و شاید هم منتظر دستور فرماندهان بودند تا تغییر 

رفتیم، خاکریزهای پشت می به جلو بروند. از جاده اهواز که به طرف خرمشهرمکان بدهند و 

مواضع پدافندی  هاعراقی دادبودند، نشان میسرهم که از دو طرف جاده عمود به جاده 

خاکریز بعدی را اشغال و مشغول  ،که چنانچه یک خاکریز را از دست دادند ،متعددی داشتند

 دفاع شوند. 

 و من چندتا رسیدمینخورده به نظر چنان دستهم هاعراقیالب اینجا بود که سنگرهای ج

و  شدمیروی آن دیده  خرمشهرـ  اهواز آهندیک مشاهده کردم که الوارهای راهسنگر را از نز 

کیلومتر که به موازات  224طول تقریبی خرمشهر به ـ آهن اهواز راه ،صدام 3این ارتش قادسیه

 را تخریب کرده و از بین برده بودند. ،جاده آسفالته بود

 
ً
به نحوه مطلوبی نگهداری شده بود و دشمن  توسط دشمن خرمشهرـ  جاده اهواز ضمنا

 یبسنامواضع پدافندی م ،را با احداث خاکریز بلند یعنی به طرف کارون ،سمت چپ جاده

علت خاکریز بلند شاید جهت جلوگیری از آب افتادگی و یا طغیان رودخانه  .تهیه کرده بودند

ها بود که به فاصله هر کارون باشد و شاید هم خاکریز دفاعی در مقابل هجوم احتمالی ایرانی

                                              
که اولین شکست نیروهای ایرانی در زمان ساسانیان از نیروهای صدر اسلام در آنجا  قادسیه محلی است در جنوب بغداد .3

 دانست که عراق در آن زمان ایران را شکست داده است.واقع شده و صدام این را برای خود افتخار می
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وی سنگرهای نفرات پیاده ر و بین این سنگرهای تانک،  شدمیمتر یک سنگر تانک دیده  244

 .شدمیخاکریز مشاهده 

تعداد زیادی تانک و خودرو سوخته و منهدم شده دیده  ،رفتیمکه به جلو می یدر مسیر

مربوط به روزهای اول جنگ از آنها که بعضی از آنها خیلی قدیمی بود. به نظرم تعدادی  ،شدمی

 .بودند مورد اصابت موشک قرار گرفته یشروی دشمن به طرف اهوازبود که در کش و قوس پ

 ندرفتمیبسیار شلوغ و پُرتردّد بود و خودروهای مختلفی در مسیر  خرمشهر ـ آن روز جاده اهواز

خرمشهر ما »که روی آن نوشته بود  شدمیگشتند و در کنار جاده تابلوهایی دیده و برمی

معلوم بود که تابلوها به تازگی نصب شده و تبلیغات جنگ جهت تقویت روحیه  «.یمیآمی

 رزمندگان شعارهای شبیه به این موضوع را در مسیر رزمندگان می
ً
ن نیروهای ایرا نوشت. ظاهرا

اما هنوز خرمشهر آزاد نشده بود و همه مردم ایران  ،تا چند کلیومتری خرمشهر جلو رفته بودند

ار انتظ ،های سربازان صدامی بودزیر چکمه ماه 29که را و پرآوازه  آزادی این بندر مهم

 کشیدند.می

انجام دادند و به پشت مرزهای خود را   3اجباری نشینیعقب کاملاً  هاعراقیوقتی که 

با دشمن از شمال  1م جهت پیدا کردن و اخذ تماسما ه رزمنده هاییگانالمللی رفتند، بین

ادامه  به جلو و کردندمیو خاکریز به خاکریز سنگرهای دشمن را پاکسازی  رفتندمیبه جنوب 

 بود.  کوشکاستقرار در جبهه  مسئولن یقزو 20لشکراز جمله  هایگاناز  یو برخ دادندمی

بیشتر به نفع ایران  ،رسیدمیها به گوش رادیو خودی و خارجیآن روزها اخبار جنگ که از 

از روزهای خوب رزمندگان ایران محسوب  02بهار سال ،هم اشاره کردم که قبلاً  طورهمانبود و 

ده رو شهای آزاد یافت و مساحت سرزمینو روز به روز تعداد اسرای عراقی افزایش می شدمی

 به فزونی بود. 

اما آزادی آن شهر بندری دور از  ،در اشغال بود روزهای آخر اردیبهشت ماه هنوز خرمشهر

ر که هرچه زودت کردندمیروز فعالیت نهانتظار نبود و طراحان و فرماندهان قرارگاه کربلا شبا

ا به اطلاع مردم ایران برسانند. شهر نام گرفته بود ر آزادی شهر خرمشهر که آن زمان خونین

. من هر شب اخبار متری شمال خرمشهر جلو رفته بودندکیلو 3نیروهای خودی تا درحالی که 

                                              
 کند. نشینینشینی اجباری: یعنی عقب نشینی که دشمن تحت فشار نیروهای خودی و از روی اجبار باید عقبعقب .3

 اخذ تماس: یک اصطلاح نظامی است یعنی با دشمن تماس و ارتباط داشتن و او را گم نکردن در منطقه. .1
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زد، عنوان کرد که سی که همیشه دوپهلو حرف میبیبی یک شب رادیو ،کردمرا گوش می

د و انشهر مستقر نمودهها برای آزادی خرمشهر حدود یک میلیون نفر نیرو در شمال آن ایرانی

های عراقی را خالی نکرده باشد و قوّت قلبی به آنان داده باشد، از طرفی برای اینکه دل ارتشی

 : کرد اضافه
ً
تواند از شهر دفاع عراق هم همین تعداد نیرو در داخل خرمشهر دارد که می ضمنا

افسران ارتش که دارای  ودیدیم که حقیقت ندارد می ،نماید. آن موقع ما که در جبهه بودیم

 !کندمینمایی که این رادیوی دروغگو چقدر بزرگ دانستندمی د،بینش نظامی بودن

دی از لشکر ارتش و تعداد زیا هاده ،البته قرارگاه کربلا که قرارگاه مشترک ارتش و سپاه بود

نفر از  0444های سپاه و نیروهای مردمی را در اختیار داشت و همان روزها من شنیدم که تیپ

ارتش به پایگاه  نیروی هوایی 707و  234توسط هواپیماهای سی نیروهای بسیجی از مشهد

 شرکت نمایند.  تا در عملیات آزادسازی خرمشهر ،یه وارد شدهدامی
ً
نیروهای زیادی در ضمنا

 طوریه ب ؛گرفتخرمشهر انجام میـ  بسیاری در جاده اهوازمنطقه مستقر بودند و آمد و رفت 

 ؛ماند و خیلی شلوغ استکرج میـ این جاده مانند اتوبان تهران  گفتندمی هابچهکه بعضی از 

ک اما نه ی ،این نشانگر این بود که نیروهای زیادی در منطقه شمال خرمشهر مستقر هستند

 .کردمیسی عنوان بیبی میلیون نفری که رادیو

در  خراسان را هم دیدم که برای حمله به خرمشهر 77لشکر هایگردانروز خیلی از آن 

 393و گردان  230، گردان 209، گردان 224. گردانخاکریزهای پدافندی مستقر بودند

 82و لشکر حمزه 22هایی از لشکربه همراه تیپ 77یعنی در مجموع تیپ سوم لشکر ،توپخانه

م که در خاکریزها استقرار یت کردهایی از سپاه را رؤو یگان شیراز هوابرد 33و تیپ زرهی اهواز

خراسان خیلی  77لشکر هایگردان بعد از دیدن داشتند و منتظر دستور اجرای عملیات بودند.

شرکت  در عملیات آزادسازی خرمشهر 948ت من هم به همراه گروهان و گردانخواسدلم می

را  77و افسران لشکر هابچهو خیلی از  که من خودم خراسانی هستمتوجه به این با .کردممی

کردم، امّا مسئولیت خرمشهر شرکت می یسازان در آزادتمایل داشتم به همراه آن ،شناختممی

 بود. تنگ چزابهو مأموریت گروهان در 

وزی ر  آن روز بعد از گشت و گذار زیاد و شناسایی منطقه به گروهان مربوطه برگشتم. چند

آتش تهیه سنگینی از طرف  ،23که در شب یکم خرداد حدود ساعت تا این از این ماجرا گذشت

اما عملیات  ،باش داده بودندما هم آماده هاییگاناز قبل به  نیروهای خودی شروع شد. البته

حالی که چندین تیپ ارتشی و سپاهی از شمال به  ما فریب دهنده و تظاهر به تک بود. در
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گلوله توپ و  نشروع کردند، در آن لحظه هزارا خرمشهررا به طرف شبانه جنوب عملیات 

د. ز ها به رنگ قرمزی میو آسمان منطقه از شدت گلوله شدمیانداز از طرفین شلیک خمپاره

، گرچه فاصله ما تا جبهه خرمشهر کردمیهای منور منطقه را مانند روز روشن گاهی هم گلوله

ا . آن شب تشدمیه وضوح شنیده اما صدای شلیک و انفجار آن ب ،کیلومتر بود هادهبیش از 

و روز دوم خردادماه هم خبری از آزادی خرمشهر  درگیری به شدت و قدرت ادامه داشت حصب

بخش از رادیو شنیده ازظهر این پیام مسرتبعد 2ساعت  02نشد تا اینکه روز سوم خرداد سال 

که من  وقتی «خونین شهر آزاد شد. توجه فرمائید،، شنوندگان شنوندگان توجه فرمائید»شد. 

سربازان گروهان با فرستادن  لرزید وبدنم از شدت شوق و ذوق می این پیام را از رادیو شنیدم

 هاچهبای شده بود. . در خط پدافندی ما ولولهکردندمیصلوات و الله اکبر ابراز شادی و شعف 

 . آزادی خرمشهر نقطه عطفگفتندمیگرفتند و به یکدیگر تبریک یکدیگر را در آغوش می

جهان شده د، بلکه سرخط اخبار آزادی خرمشهر نه تنها مردم ایران را خوشحال کر جنگ بود. 

 «کرد.آزاد  خرمشهر را خدا»: ه امام)ره( فرمودندکبود و آنجا بود 

ه صدام گفته بود ک قبلاً  .ای در دست نداشتصدام دیگر برگ برنده ،بعد از آزادی خرمشهر

دهم. روز سوم خرداد را به آنها می ها موفق شوند خرمشهر را آزاد کنند من کلید بصرهاگر ایرانی

ته الب !کردندمیها پیدایش و باید خود ایرانی خرمشهر آزاد شد اما کلید بصره گم شده بود

یرانی اکه باید ارتشی بسازم که همانند این رزمندگان  کندمیاظهارنظرش گویا مطرح  درصدام 

 د. ندارای شجاعت و روحیه ایثارگری باش

که از  المقدسشروع عملیات بیتاز حال و هوایی دیگر داشت.  هاجبههآن روز ظهر بعداز 

مردم ایران  ،در این مدت .گذشتبیش از سه هفته می ،اردیبهشت ماه شروع شده بوددهم 

ما که در جبهه بودیم اطلاع داشتیم که جهت آزادی  .کشیدندرا می انتظار آزادی خرمشهر

تا به خرمشهر رسید. اما مردم که  شدمیآزاد  خرمشهر باید هزاران کیلومترمربع از جنوب اهواز

روز سوم خرداد آن انتظار طولانی به سرآمد و  !اطلاع نداشتند وضع جبهه به چه صورت است

 روز بار دیگر به آغوش وطن برگشت.  373 بعد از ماه یا به عبارتی 28خرمشهر بعد از 

خرمشهر بازدید نمایم. به همین دنبال فرصتی بودم که از شهر  من بعد از آزادی خرمشهر

هماهنگی کردم و بعد از توجیه  ابراهیم ثابت هنگروز پنجم خرداد با فرمانده گردان سر  ،خاطر

 همراهاول صبح به طرف خرمشهر به راه افتادم. چند نفر از پرسنل کادر هم خودم، جانشین 

سرا به من بودند که 
ُ
 هزار 20به که قریب از خرمشهر خرمشهر رفتیم. گرچه به هنگام تخلیه ا
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جهت سوار شدن به خودرو از یکدیگر سبقت  هاعراقیمن آنجا نبودم، امّا شنیدم که  ،بودندنفر 

دویدند تا سردار قادسیه آنها را نبیند که سربازان و افسران دلاورش چگونه گرفتند و میمی

 دویدند!و به سمت داخل ایران می دندخرمشهر را رها کر 

رمشهر حرکت کردم. از ایستگاه خـ  از همان جاده آسفالته اهواز هنگام رفتن به خرمشهر

 شدمیراه خرمشهر دو طرف جاده خاکریزهای متعددی دیده نیه تا محل پلیسیحس آهنراه

مت س ،راه رسیدمبود. وقتی که به پلیس هاعراقیکه این خاکریزها همه سنگرهای تدافعی 

پادگان دژ جاده سمت چپ  ؛المی نداشتهایی بود که هیچ جای سراست جاده آپارتمان

های آن تخریب شده بود و به هنگام سقوط پادگان دژ که محل خرمشهر بود که تمام ساختمان

با تانک از روی  هاعراقیکه  ،شدمیهای زیادی شنیده حرف و حدیث ،بود 232استقرار گردان

 به آسفالتبندگان خدا طوری که گوشت تن این ه ب ،کردندمیجنازه شهدا و مجروحین عبور 

تاراج کردن وسایل  ها در خرمشهر بود.این کمترین جنایت صدامی شد.چسبید و جدا نمیمی

 دژ جنایت دیگری بود. 232منازل سازمانی پرسنل گردان

عقب به  تعداد زیادی از خودروها را روی صندوقدر قسمت شمال شهر آن روز دیدم که 

و اطراف آن را با لودر خاک ریخته بودند و صدها دستگاه خودرو به برپا کرده  حالت عمودی

بازان تا چتر ،برپا بود. هزاران عدد تیرآهن و نبشی مانند میله پرچم کاشته بودند همین وضع

فرود آیند. اطراف مسجد جامع را میدان مین احداث کرده و خیلی  ایرانی نتوانند در خرمشهر

 ازان عراقی در داخلد سربترد ،ها را با لودر هموار کرده بودند. در حاشیه کاروناز ساختمان

هایی بر روی رودخانه کارون باز بود که سربازان گرفت و دریچههای زیرزمینی انجام میکانال

  و ترددها را زیر کردندمیعراقی سطح آب رودخانه را کنترل 
ً
 نظر داشتند. تنها جایی که تقریبا

اما هزاران گلوله و ترکش  ،مسجد جامع شهر بود ،سالم مانده بود و لودر آنجا را خراب نکرده بود

. تعداد زیادی کشتی و قایق در اروند و کارون مشاهده شدمیمسجد مشاهده بر در و دیوار 

که همان روزهای اول جنگ به گل نشسته و مورد اصابت گلوله و موشک قرار گرفته  شدمی

ز ا حتی یک نفر اام ،رسیدمیبودند. گرچه هنوز از گوشه و کنار شهر بوی دود و باروت به مشام 

 دشمیدیده  هاعراقیهای در بعضی از زوایای پنهان جنازه ؛ البتهشدیت نمیافراد دشمن رؤ

و گاهی از  کردندمیای در شهر تردد ها دور مانده بودند. نیروهای پراکندهکه از چشم ایرانی

زدید آمدند و از جنایات صدام بامسئولین استان و مملکتی جهت بازدید خرمشهر می

نمودند. من آن روز تا غروب در خرمشهر بودم و آثار خرابی و ویرانی سربازان متجاوز بعثی را می
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. آن روز قبل از غروب فرستادمخبران لعنت میگری این از خدا بیگر بودم و بر وحشینظاره

رخصی برای خرمشهر را برای همکارانم و بعدها در م ۀآفتاب به یگان خود برگشتم و قصّ 

ها در خرمشهر و و خاتمه درگیری المقدسبعد از اتمام عملیات بیت .ام تعریف کردمخانواده

 ،دانستکه اروند و خرمشهر را از آن خود می ،این مرد خودخواه ،آزاد شدن آن شهر، صدام

ران با ای گفت ما که اصلاً کرد که می همسایگیو عای مسلمانی و ادّ  ه بودچنان سر به زیر شد

جز صحبت از صلح و آشتی او شده بود که  . طوریاریم و از اول هم ادعایی نداشتیمجنگی ند

که کشورهای عربی  شدمیهایی شنیده آورد و حتی زمزمههیچ مطلب دیگری به زبان نمی

 و ریال عربستان که در زمان جنگ دینار کویت حالی حاضر هستند غرامت جنگ را بدهند، در

 .کردندمیآور آن را تأمین های سرسامو بودجه جنگ و هزینه شدمیبه وفور به عراق سرازیر 

هایی از خاک ایران صدام حسین آتش بس یک طرفه داد و از قسمت ،بعد از آزادی خرمشهر

ه های غیرخوزستان کاستاننشینی کرد. البته اگر عراق از سرزمین اشغالی بخصوص در عقب

 نشینی نمیرا از عراق بازپس گرفته بود عقب ایران با زور آن
ً
ی نیروهای رزمنده ایران کرد، حتما

ه اما عراق ک ،گرفتنددر اوج صلابت و قدرت بودند بقیه مناطق را از دشمن متجاوز پس میکه 

 هبهتر ک همان ،ز دست داده بودارا  سال گذشته تمام خوزستانعملیات بزرگ در یک  3در چهار

. ودنشینی نمو میمک و پل ذهاب و غیره عقب غرببه سرعقل آمد و از برخی مناطق مانند گیلان

 رفه طمقابله ببرای جنگ خرمشهر خاتمه آن زمان شایع شده بود که ایران قصد دارد بعد از در 

  اسرائیل برود.

به »یادم رفت از زیباترین تابلوی نصب شده در ورودی شهر بگویم که خیلی معنی داشت 

 «.میلیون نفر 30جمعیت « »مدیدآخرمشهر خوش 

                                              
یات ، عملالمبین، عملیات فتحالقدسالائمه، عملیات طریقهای عملیات ثامنبه نام چهار عملیات بزرگ در خوزستان .3

 باشد.می المقدسبیت
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ت ولا تح ،خاتمه یافت در استان خوزستان و آزادی خرمشهر المقدسپس از اینکه عملیات بیت

اش سراسیمه تقاضای مذاکره صدام و فرماندهان شکست خورده ایجاد شد.زیادی در منطقه 

را چند  الجزایر 2873طلب نشان دادند. صدامی که قرارداد نمودند و خود را صلحبس و آتش

نامید و  اعتبارها بیننده تلویزیونی پاره کرد و آن را بیروز قبل از شروع جنگ در مقابل میلیون

مصاحبه خواهد  زودی در خرمشهر و اهوازه به دنبال آن به مردم و ارتش خود وعده داد که ب

هزارنفر از سربازانش در دو 04داشت، امّا بعد از آزادی خرمشهر و با به اسارت دادن بیش از 

 همه شرایط ایران را بپذیرد.شده بود المقدس حاضر تو بی المبینعملیات فتح

 عملیاتعراق به ایران را یک تفریح قلمداد کرده بود، بعد از این همان صدامی که حمله 

صبرانه تعدادی از زد که بیچنان دست و پا می و از دست دادنفر از سربازانش را هزار  28

زد ها در جلسات فرماندهان فریاد میهای اعدام سپرد و مانند دیوانههای خود را به جوخهلژنرا

ماه گذشته چهار عملیات بزرگ را در  8ایران کمتر از  .از دست رفت  3که ای وای محمره

ا بهای اشغالی را از ارتش متجاوز عراق پس گرفته بود. سرزمین هو کلیکرده اجرا  خوزستان

های در سایر استان ،هادر بعضی از قسمت و بس یک طرفه داده بودوجودی که صدام آتش

انجام داد، اما بعضی از نقاط سرکوب و حساس را در نقاط مرزی همچنان نشینی مرز عقبهم

و نقاطی در  فکه ،، خسرویشهرنفتارتفاعات آهنگران،  ،به عنوان مثال ؛در اختیار داشت

برنده از آن برگ مذاکره به عنوان  زتا در پای می ،همچنان در اختیار ارتش صدام بود شلمچه

صدام در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه خبر مهمی مبنی بر مصوبه  ،در حقیقتاستفاده نماید. 

بس یک طرفه را به عنوان نشینی از خاک ایران و آتششورای انقلاب عراق درخصوص عقب

                                              
محمره  3131دوباره اسم قدیم آن را عنوان کرد. از سال  ،بود. وقتی صدام آن شهر را گرفت محمره اسم قدیم خرمشهر .3

 به خرمشهر تغییر نام داده بود.
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منتظر مانده بود تا  بسایران بدون موافقت با آتش ،حُسن نیت اعلام و اجرا نمود. در عوض

 بین مسئولین ،از طرفی .ل خود را در نقاط مرزی انجام دهدنیروهای عراقی آخرین تغییر و تحو

کر بس را بپذیرند و به فنظام اختلاف بود که آیا جنگ را به داخل خاک عراق بکشانند و یا آتش

 و اندیشه پایان جنگ باشند. 

ایران آمادگی خود را  ،لبنان حمله کرد و در مقابلدر همان زمان بود که اسرائیل به جنوب 

ت اسرائیل اعلام نمود و با تصویب شورای عالی دفاع بلافاصله دو گردان جهت مقابله با تعرضا

صدام در  ،درعوض .دند تا با اسرائیل وارد جنگ شونداعزام ش از ارتش و سپاه به سوریه

ایران با عراق از راه صلح و آتش وارد شود، عراق راه عبور به  ای اعلام نمود که چنانچهصاحبهم

نیروهای ایرانی خواهد بود تا به طرف اسرائیل بروند و خود ارتش عراق هم مساعدت لازم را با 

خرداد همان سال در یک سخنرانی اعلام  34ها خواهد کرد. این وعده را صدام در تاریخ ایرانی

 قرار داد. ن تشکیل اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در بغدادنمود و مردم عراق را در جریا

با  هاجبههزمانی که صدام در رادیو و تلویزیون عراق این سخنرانی را انجام داد، سربازانش در 

و به اصطلاح  کردندمی تیراندازی هوایی شادی خود را ابراز کردند و از این بابت خوشحالی

ظر ن جشن گرفته بودند، اما از آنجایی که امام)ره( با درایت و تیزهوشی کلیه امورات جنگ را زیر

-راه قدس از کربلا می»ابراز نمودند و فرمودند  مخالفت خود را با اعزام نیرو به سوریه ،داشت

خیلی زود نیروهای ارتش به  ،به همین منظور ی باید تکلیف صدام مشخص شود.یعن .«گذرد

، بحث و نظرها و آزادی خرمشهر المقدسبعد از عملیات بیت ،در هر صورت .دوطن بازگشتن

با ورود نیروها  )ره(حضرت امام ،بین آحاد مردم و مسئولین آغاز شد و به قول آقای رفسنجانی

طلب وانمود طلب و ما را جنگزیرا صدام خود را صلح ،الف بودندبه داخل خاک عراق هم مخ

 و اگر ما وارد خاک عراق می کردمی
ً
تبلیغات صدام بیشتر اثرگذار بود و مردم عراق  شدیم، حتما

ایشان معتقد بودند ادامه جنگ بدون ورود  کردند.نمیهای خود را تحمل ف سرزمینهم تصرّ 

شمن فشار بر د ،شودمیکه به بعضی از آنها اشاره  ،و به دلایل مختلف به خاک عراق انجام گیرد

 در دستور کار قرار گرفت.

  ،اعتبار خواندکه صدام آن را پاره کرده و آن را بی الجزایر 2873معاهده  -2
ً
 مجددا

 پذیرفته نشده بود.

 دست آورده بود.ه خود را ب ینظام یبرتر یدر پ یپ هایعملیاتبا ایران  -2

 المللی مطرح نشده بود.ای از سوی عراق با مجامع بینگونه پیشنهاد عادلانههیچ -3
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که حمله سراسری بعد از پذیرش  طورهمان) به تعهدات صدام اعتمادی نبود -0

 .انجام داد(را نامه قطع

در  ،های صاف نیاز به نیروهای عظیم تانک داشتیمجبهه جنوب و در دشتدر  ما -3

وری آاد بسیجی بودند که جمعافر  و بیشتر آنان صورتی که نیروهای ما پیاده نظام

 ناطق عملیاتی به سادگی میسر نبود. مجدد آنها در م

جاوز ا رفع کامل تت ،بنابراین مردم ایران خواهان تعیین متجاوز و تنبیه او بودند. ،در مجموع

چند  .و انهدام ماشین جنگی صدام ادامه جنگ در دستور کار فرماندهان نظامی قرار گرفت

 هاییگانو  سراب 04گذشت، به تیپ و آزادی خرمشهر المقدسای که از عملیات بیتهفته

فرماندهان گروهان و  یتحت امرش ابلاغ گردید که جهت مأموریت جدید آماده شوند. روز

کان و بعضی از مسئولین در معیت فرمانده گردان از منطقه جدید شناسایی کردیم تا ر رؤسای ا

 بستانو از شهر مرزی  یم. از تنگ چزابهینما جاجابهرا به محل مورد بحث  هایگانروزهای بعد 

بل یک ماه ق ؛شهر هویزه به تلی از خاک تبدیل شده بود .عبور کردیم و به طرف هویزه رفتیم

شهر هویزه به طرف  زآنجا را رها کرده و به پشت مرزها فرار کرده بودند. ما ا هاعراقیبود که 

خرمشهر ـ  جفیر و از آنجا به پادگان مخروبه حمید ادامه مسیر داده و از روی جاده اصلی اهواز

 طلائیه و نیه رسیدیم و از آنجا تغییر مسیر داده و به طرف مرز کوشکیآهن حسبه ایستگاه راه

 ،مستقر بوددر آن زرهی قزوین  20لشکر هاییگانرفتیم و از منطقه مسئولیت جدید که یکی از 

 عمل آوردیم و توسط فرماندهان آن توجیه کاملی شدیم. ه شناسایی کامل ب

و  دیگر آرام و ساکت بود و نقاط بلکه خود تنگ چزابه ،و طلائیه آن زمان نه تنها مرز کوشک

و از طرف  کردمیبس یک طرفه را در جبهه اجرا همان زمانی بود که صدام آتش ،به اصطلاح

خود را از تنگ چزابه  هاییگانروزهای بعد ما همه . گرفتما هم تیراندازی انجام نمینیروهای 

لیه ک ،های قبلیییجاجابهبار برخلاف  نتقال دادیم. اینیعنی همان کوشک ا ،جدید به محل

 دتو مو مأمور به یگان تغییر مکان داده انی سازمگردان با همان خودروهای پرسنل و تجهیزات 

کیلومتر فاصله  244یی انجام گرفت، تنگ چزابه تا جبهه کوشک کمتر از جاجابهیک هفته این 

به جبهه جدید نقل مکان کرد و آماده عملیات  948در اسرع وقت گردان  ،به همین خاطر .بود

 .شودمیبعدی شدیم که در ادامه به آن اشاره 

سرانجام تصمیم  ،های سیاسی و رفع اختلاف بین مسئولین نظامیبعد از کش و قوس

 قدسالمبعد از اتمام عملیات بیت هاعراقی .آغاز شود مرزی رمضانگرفته شد که عملیات برون
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خودشان مستقر بودند. دژ  3المللی و روی دژبه عقب رانده شده و در مرز بین و آزادی خرمشهر

این دژ به صورت  داشت.  متر هم پهنا 0متر ارتفاع و  0 عراق خاکریز بسیار بلندی بود که حدود

امه اد تا طلائیه از شلمچه ،یک خط مستقیم و به موازات دژ ایران که شبیه به همین دژ بود

تر از یکدیگر فاصله داشت که کیلوم 3فاصل دژهای ایران و عراق حدود  داشت. البته حد

د از بع .بودیت ؤکه همان سکوهای سیمانی سفید رنگ بین این دژها قابل ر ،های مرزیمیله

 در 23/0/02مورخ  2234در ساعت  رمضانعملیات  ،روز که از آزادی خرمشهر گذشت 34

خودی هجوم  هاییگانتمام شروع شد و  «الزمان ادرکنییا صاحب»ماه مبارک رمضان با رمز 

آغاز نمودند. قبل از دژ عراق یک میدان مین بسیار  هاعراقیسراسری خود را علیه مواضع 

دا پیدا بود. در ابت ،گرفتمتر و طول آن سراسر جبهه را دربرمی که عرض آن بیش از صد ،وسیع

ای ههای آن بشکهو انتهای میدان مین سیم خاردار و کانال وجود داشت که در بعضی از قسمت

. در میدان مین عراقی هزاران کردمیهای انفجاری خودنمایی ها تلهفوگاز و در همه قسمت

بیه گذار تعهای مینتوسط ماشینآنها ضدنفر وجود داشت که تمام  و مین ضدخودرو، ضدتانک

تلفات و ضایعات نیروهای خودی را بسیار  ،و به همین خاطر، شده و خیلی منظم و مرتب بود

ساعت هم مانند هزاران نفر از رزمندگان دیگر عملیات خود را در  948داد. گردانیافزایش م

ات یعمل. ودیمب در منطقه کوشکو  زرهی 20رکلش یاتینترل عملکمقرر شروع نمود و ما در 

 .شدمیمحسوب  948و گردان 04عملیات آفندی تیپاولین  رمضان

ات ی، در همان روز اول عملوارد عمل شده بود ه در قسمت شلمچهک هوازا یزره 82رکلش

 یحوال یعنیجبهه  یانیخراسان در قسمت م 77رکجلو رفت و لش یریگیانال ماهک کیتا نزد

در قسمت شمال جبهه  ،آن بود یاتینترل عملکگان ما هم در یه ک یزره 20رکو لش دیپاسگاه ز

که  یعلاوه بر میدان مین و دژ مستحکم هاعراقیوارد عمل شده بودند.  کوشک یو حوال

استفاده کرده بودند. گردان  1و کانال ماهی 1داشتند در عقب جبهه از خاکریزهای مثلثی شکل

سط در و هاعراقی. تلفات سنگین به بالای دژ رسید تحملما با هر زحمت و سختی که بود با 

                                              
 های قبل از جنگ احداث شده بود.گفتند که از سالدژ: همان خاکریز بلند به موازات مرز ایران و عراق را می .3

ها طراح احداث شده بود که آن زمان شایع بود روس و قبل از عملیات رمضان خاکریزهای مثلثی شکل در شرق بصره .1

 هستند.این خط پدافندی 

اما به منظور  ،کیلومتر به بهانه پرورش ماهی 10ها یک کانال به عرض یک کیلومتر و به طول کانال پرورش ماهی: عراقی .1

 ایجاد کرده بودند. زید و در شرق بصره و دفاع و جلوگیری از پیشروی نیروهای ایرانی در غرب کوشک
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متر یک سنگر نگهبانی به طرف  24دژ یک کانال سراسری حفر کرده بودند که به فاصله هر 

 حتی کانال هاعراقیها به هم ارتباط داشت. که از طریق همان کانال ،ایران تعبیه شده بود

که از محاسن  ،صورت اِل شکل درست کرده بودنده ورودی به داخل سنگر سرپوشیده را ب

وشیده های منحنی شکل پبسیار بالایی برخوردار بود. تمام سنگرهای نگهبانی توسط پلیت

 کهم بر سر سربازان دشمن کارساز نبود. این سنگرها فقط یگلوله زمانی طوری که ه بود، ب

ها داشت که سرباز عراقی تیربار و یا تفنگ خود را از آن دریچه دریچه به سمت جبهه ایرانی

های اِل شکل باعث گرفت. جالب اینجا بود که همان کانالمیبه سمت میدان مین نشانه 

رو فضای پشت سنگر هتاریک داشته باشد و از روب ت سنگرهای نگهبانی زمینهکه پش شدمی

 نباشد.مشهود 

ای ههای مین، کانال، فوگاز، کانالها اعم از میدانآن زمان من شنیدم که تمام این تاکتیک

ارتباطی و سنگرهای سرپوشیده، خاکریزهای مثلثی شکل و احداث کانال ماهی توسط 

بودند. خاکریزهای مثلثی یک سیستم  شدهآموزش داده و اجرا  هاعراقیمستشاران روسی به 

کدام از افسران و طراحان عملیات ایرانی آن را ندیده که تا آن زمان هیچ ه پدافندی بودپیچید

های غیرقابل عبور نفرات پیاده و تانک های قیر مذاب و کانالکانال ،بودند. در مسیر پیشروی

. با وجودی که کردمیکه عملیات ما را به معنای واقعی سخت و غیرممکن  ،وجود داشت

کیلومتری و چندین مرحله مختلف و در چند روز  04الی  34در یک جبهه  عملیات رمضان

از خاک دشمن  مربعی در حوالی پاسگاه زیدکیلومتر 94بجز  نتیجه آن ،متوالی ادامه داشت

 ریاس یتعداددستگاه تانک و نفربر و  244 حدود  یدو تعدا مئغنا یو مقدار ف شدکه تصرّ 

ب اغل ،در نتیجه .و اهداف نیروهای ایرانی در این عملیات تأمین نشدنداشت  یگریحاصل د

 و برگشتند به مواضع قبلی  هایگان
ً
دیدی جمواضع پدافندی  ،با چند کیلومتر پیشروی بعضا

 ادامه داشت.وضع به همین شکل اتخاذ نمودند و چندین سال 

م که مأموریت اصلی آن م23های از توپهد بودم که دشمن شارمضان من در عملیات 

ات و تلف کردمیعلیه ما استفاده  ، در سطح زمین و مانند تیربارهای زمینیضدهوایی است

 گرفت.زیادی از نیروهای خودی می

در واقع به منظور ادامه  ،نجام گرفتا در شرق بصره 23/0/02که در تاریخ رمضانعملیات 

که در اجرای آن به علت وسعت منطقه و طولانی شدن  ،بود المقدسیا تکمیل عملیات بیت

مقدور نگردید. هدف عملیات  یخستگی و فرسودگی نیروهای خود چنینمدت عملیات و هم
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، تصرف مناطق شرق بصره در خاک عراق و تهدید این شهر بزرگ و بندری عراق رمضان

ه ب که در شب اول عملیات توانستند رشادت و ایثارگری رزمندگانعلیرغم . شدمیمحسوب 

ای ارهپهماهنگی کامل بین نیروها و بروز  اما به علت عدم ،برسندنهر کتیبان در شمال بصره 

نیروهای ما به عقب رانده شدند. قرارگاه  ،های شدید دشمنکو پاتمشکلات در حین اجرا 

در حقیقت سرآغاز  خود نرسید. عملیات رمضانی ینهاعملیات به اهداف  این کربلا در

رون مرزی نیروهای ایرانی و کشاندن جنگ به داخل خاک عراق به منظور ب هایعملیات

ام ماشین جنگی دشمن بود. در عملیات دمیل جنگجویی و انه تحمیل اراده و از بین بردن

 .کردندمیدر خط مقدم مقاومت زیادی  هاعراقی ،قبلی هایعملیاتبرخلاف  ،رمضان

ا ی»با رمز  2234در ساعت . عملیات بودندها ادغام یجیاز بس یگروهان ما با تعداد

ز و کدر مر  یزره 82و  77ر کلش، در شمال یزره 20ر کلش .آغاز شد «ینکالزمان ادر صاحب

ه نامبرده شده ک ییرهاکالبته همه لش ،کردندمیعملیات  در جنوب منطقه حمزه 22ر کلش

  سپاه ادغام بودند. هاییگانبا 

موانع بسیار مستحکمی برخوردار بودند. دریاچه از مواضع و  اتین عملیدر ا هاعراقی

های مین بسیار وسیع در مسیر های فوگاز و میدانماهی، خاکریزهای مثلثی شکل، کانال

شب گروهان ما به اولین میدان مین دشمن برخورد کرد که  22رزمندگان ما بود. حدود ساعت 

. در آن دشت کردندمیمحافظت  آنسرپوشیده از در بالای دژ و از داخل سنگرهای  هاعراقی

متر از سطح زمین  0وسیع هیچ پناهگاه و خاکریزی قبل از میدان مین نبود. دژ عراق حداقل 

متر در داخل سنگرها مستقر بوده و  34های عراقی به فاصله هر بلندی داشت و تیربارچی

افق بیرون نیامده  ه مهتاب ازداشتند و در آن تاریکی شب ک 3روی میدان مین تیر تراش کاملاً 

  ،مامقابل  اما در جبهه .دادندپیشروی نمیاجازه ای هیچ جنبنده، به بود
ً
لگیر دشمن غاف تقریبا

های قبل معبری داخل میدان مین باز کرده ها شبچیمهندسی و تخریب رزمندگانشده بود و 

میدان مین عبور در شب اصلی بدون هیچ دردسری از ، نیروها  1معبر بودند و بعد از اختفای

 کرده و به کانال آخر رسیدیم.

                                              
یر پوشاندند و هیچ مانعی در مسیعنی از سطح زمین تا قد یک سرباز را تیربارها می .یک اصطلاح نظامی است تراش ریت .3

 نیست و زمین صاف و هموار است.

های خنثی شده در جای خودش و از بردن مین کاره معبر یعنی مخفی کردن راه بازشده داخل میدان مین با ب یاختفا .1

 اند.ه در آن محل تردد کردهبین بردن رد پای افرادی ک
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متوجه شدند و آتش آنها  هاعراقی ،های گروهان ما در حال عبور از کانال بودندوقتی که بچه

اما شانس خوبی که ما داشتیم کانال برای ما پناهگاه شده بود و بعد از آن  .بر روی ما گشوده شد

ی دژ عراق رساندند و تیربار دشمن را خفه کردند و خود را به بالا  شجاعانهتعدادی از سربازان 

به سرعت خود را به داخل کانال بالای  رزمندگانکار رفت. بقیه ه همان تیربارها علیه خودشان ب

 ،دشمن شکست. قبل از عملیات در حقیقت کمر ،خط اول دشمنف تصرّ از و بعد  دندنادژ رس

. مییها استفاده نمانالتعدادی نردبان آلومینیومی سبک به ما داده بودند که جهت عبور از کا

 یاما گروهان ما تلفات زیاد ،ر داخل میدان مین بسیار زیاد بودهای کناری ما دتلفات گروهان

 ردیمکیمباید پیشروی  ،نداشت تا اینکه به بالای دژ عراق رسیدیم. هدف نهایی ما دژ عراق نبود

چندین بار هواپیماهای دشمن بالای سر ما آمدند و  ،در همان تاریکی شب .رفتیمو به جلو می

ایی آن در دقیقه روشن 24عدد گلوله منور بود که تا  04الی  34این فیلرها دارای  .فیلر انداختند

بوی  ،شدمین فضای تاریک که با همان منورها منطقه عملیات روشن در آ .آسمان ادامه داشت

ای به مشام ما کنندهخاک و باروت و رطوبت هوا با هم قاطی شده بود و بوی مشمئز و گرد

ست ما به در سمت چپ و را رزمندگانصدای الله اکبر  ،لای این بوها و انفجاراتهدر لاب .رسیدمی

 اند.گر این بود که نیروهای خودی به بالای دژ رسیدهو این نشان رسیدمیگوش 

تاریکی شب چند کیلومتری به جلو رفتیم تا به خاکریزهای مثلثی شکل رسیدیم. این ما در 

زرگ های بهای کوچک داخل مثلثهای کوچک و بزرگ بودند که مثلثخاکریزها به شکل مثلث

ه دید هاجبههن بار بود که در این تاکتیک و مواضع دفاعی دشمن برای اولی .قرار داشتند

های عراقی مستقر هستند ما تازه متوجه شدیم که اطراف ما تانک ،. هوا که روشن شدشدمی

یک به شکلی است که از لحاظ آیرودینام 72بود. تانک تی 72ها از نوع تیو بیشتر آن تانک

فشار دشمن باعث شد که به ظهر آن روز . شودمیبه ندرت باعث انهدام آن  7جیگلوله آرپی

 ما همیننشینی دادند. دستور عقبنیروهای ما 
ً
از به ب طور که در تاریکی شب در دشت نسبتا

 منشینی اجباری را انتخاب نمودیم و زیر آتش شدید دشمن یک عقب ،جلو رفته بودیم
ً
به جددا

که روزهای بعد در آن  شدمیهای عراقی دیده در مسیر تعداد زیادی کشته .بالای دژ رسیدیم

ی که که بسیار ناراحت کننده بود. وقت ،رسیدمی به مشام هاگرمای شدید تابستان بوی تعفّن آن

را  هاعراقیما سربازان را در بالای دژ عراق مستقر کردیم دستور دادم همان پلیت و الوارهای 

کار ببرند و سنگرها را به طرف خودش برگرداندند. ابتکار جالبی که من روی ه علیه خودشان ب

سری روی دژ درست کرده بودند که به فاصله هر یک کانال سرا هاعراقیدژ دیدم این بود که 
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یده و کانال به یک سنگر سرپوش کردمیمتر یک کانال اِل شکل از کانال اصلی انشعاب پیدا  24

ای به سمت میدان مین و خاکریز ایران که سه طرف آن پوشیده بود. فقط دریچه شدمیمنتهی 

یدند. سقف آن سنگرها را با ئپامی داشت که سربازان دشمن از آن دریچه منطقه مقابل را

ی های زمانکه گلولهیطور هب ،شکل پوشانده بودند و روی آن خاک ریختههای منحنی پلیت

لیک، خدمه قبل از ش به این شکل است کههم به نفرات داخل سنگر کارساز نبود. گلوله زمانی 

ن و ینکه به زمیو قبل از اقبضه شدن از  د و گلوله بعد از رهاننمایزمان انفجار آن را تنظیم می

های آن مانند باران و تگرگ به طرف زمین و و ترکش شودمید در فضا منفجر هدف نهایی برس

ا هسوره این نوع گلولهما .های زمانی استریزد و بدترین آفت پیاده نظام همان گلولهاطراف می

  .شودمیسب زمان تنظیم حبر وقابل تغییر است 

م. به دیدی نوع سنگرهای سرپوشیده نگهبانی را برای اولین بار در عملیات رمضان ما این

در عوض سربازان چندان مناسب نبود، ما نشینی و فشار دشمن روحیه سربازان خاطر عقب

مقاومت بیشتری نشان  ،ایران بودقبلی که داخل خاک  هایعملیاتعراقی نسبت به 

به نظر  ولی ،دوستی و دفاع از خاک میهن در برخی از آنان مشهود بودگیزه وطنان ؛دادندمی

ع اضو مو پیچیده عملیاتی هایطرحاین موارد بود:  علت ناموفق بودن عملیات رمضان بنده

از شد، غرور نیروهای خودی قبلی مشاهده نمی هایعملیاتپدافندی مستحکم که در 

ر و ،  استفاده غیرقابل تصویمهای آن را دست کم گرفته بودکه دشمن و ایدههای قبلی پیروزی

م در خط مقدم، گرمای شدید هوا در م 23های توپهای مختلف مانند آتش پرحجم سلاح

 .، که باعث شدند ما به اهدافمان نرسیمماه رمضان هم شده بودکه مصادف با  تیرماه خوزستان

 :از عملیات رمضان ایاما خاطره

 و زد وو خاک بود پوشیده از دود باروت  درگیریصبح زود اولین روز عملیات درحالی که منطقه 

ای قطع اندازها لحظهها و خمپارهشدید دو طرف ادامه داشت و صدای غرش توپخانه خورد

ی ما ظاهر شدند و اهدافی را موشکباران روهکوپتر عراقی روبچند فروند هلی ،شدنمی

ربوط به گروه رزمی سلمان از دستگاه خودرو جیپ م که یک کانکس مهمات و یک ،کردندمی

ش تمام شده بود جیپ که چند روز قبل خدمت سربازیَ راننده  .ان منهدم گردیددزاه 99لشکر

وم تا شکه از جبهه خارج نمی عملیات گفته بود و تسویه حساب در جیبش قرار داشت، قبل از

ز به شهادت رسید و هرگ هاعراقیکه عملیات تمام شود، اما این سرباز ایثارگر بر اثر موشک این

کوپترهای عراقی در حال جولان دادن بودند که آن روز هلی .کارت پایان خدمت خود را ندید



 / از بیرجند تا چزابه 70

کی از ی .دند و به طرف نیروهای دشمن رفتندما پیدا ش کوپتر خودی از پشت سردو فروند هلی

 ان بهکوپترها از نوع جنگنده کبری بود که بعد از گشت و گذاری روی خط ما، ناگهآن هلی

جلو رفتند  هاعراقیاین خلبانان شجاع هوانیروز تا پشت مواضع . هجوم بردند هاعراقیطرف 

محل  .هر چه بیشتر به طرف ما  برگشتند با شهامتی مادآباران نقاط پشتیبانی و از موشک و بعد

ورد ها از محل برخهای ایرانی به نظرم هدف بسیار بزرگ و خوبی بود که تا ساعتاصابت موشک

وپترهای عراقی خبری نشد و کیخاست و دیگر از هلآن دودی غلیظ و آتشی زیاد به هوا برمی

 ت حضور پیدا نکردند.ئجر 

 هایها و از خود گذشتگیوقت ایثارگریکه هیچ کوشک ای دیگر در همان جبههاما خاطره

اریکی هوا ماشین غذای غروب و قبل از ت یک روز .کنمازان زمان جنگ را فراموش نمیسرب

زان گروهان جهت دریافت غذا اطراف خودرو نیسان وانت جمع اتعدادی از سرب .گروهان آمد

جمع بان عراق تدید ،در همین حین. گرفتندغذایشان را تحویل می ،یکی از مقسمبودند و یکی

ی هان یک ترکش به پاناگ کرد. هابچهسربازان را دید و شروع به گلوله باران کردن محل تجمع 

جوان با حفظ روحیه  داردرجهروز برخورد کرد، شدت وارده به قدری بود که این گروهبان سفید

با دستش گرفته بود که از قسمت بالای پا جدا ائین پای خود را قسمت پو بدون ایجاد سروصدا، 

ه ، در همان گلولکردمیپای او را به زانوی او متصل  زیر زانوی ،پوستنشود، چون فقط مقداری 

زان هم از ناحیه قفسه سینه ترکش خورده بود که به سختی نفس اباران دشمن یکی از سرب

در حالی که ماشین غذا محل را ترک کرد و  .اش رفته بودهکشید، گویا خون به داخل ریمی

به محل حادثه رسید و پزشکیار گروهان و به سرعت متفرق شدند، آمبولانس گروهان  هابچه

را به مجروحان رسانده و شاهد  یی مجروحان بودند. من خودجاجابهها در حال دهندهکمک

وار ها او را سدهندهان سفیدروز نگذاشت کمکبگروه ،در آن وضعیت بحرانی .فعالیت آنها بودم

 ،ستوش به مراتب بدتر از اآمبولانس کنند، چون دیده بود که سرباز مذکور وضع جسمانیَ 

ردند و ک تخلیهروز را ا سرباز زخمی و بعد گروهبان سفیددهنده ابتدسرانجام پزشکیار و کمک

ز دیدم و این فرهنگ و فضای حاکم بر رفتند. این کار یعنی ایثارگری و جوانمردی که من آن رو

 گرفتند.بود که در خطرات بر یکدیگر سبقت می هاجبهه

 انو رمض المقدسجا برخی از فرماندهان عالی رتبه ارتش و سپاه که در عملیات بیتدر این

بودند که سرنوشت جنگ را تغییر دادند و از این فرماندهان برم. را نام میشرکت داشتند 

مروزه که ا هزاران سرباز و بسیجی گمنام بودهای این بزرگواران و ها و جانفشانیخودگذشتگی
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 مباعث افتخار و مباهات ما و آیندگان خواهد بود. بعضی از آنها اکنون که این نگارش انجا

ر سنین د بعضی از آنهااند و و یا فوت کرده اندگیرد در قید حیات نیستند، آنها یا شهید شدهمی

 برند.سر میه و در انزوا بهستند پیری 

رمانده ف شیرازی، برادر پاسدار محسن رضاییعلی صیاد انده نیروی زمینی ارتش سرهنگفرم

 22، فرمانده لشکرسیروس لطفی زرهی قزوین سرهنگ 20مانده لشکرکل سپاه پاسداران، فر

 39فرمانده تیپ ،منفرد نیاکی سرهنگزرهی  82، فرمانده لشکرحسنی سعدی هنگسر  حمزه

 ، فرماندهکریم عبادت هنگسر  شیراز هوابرد 33، فرمانده تیپیعقوب علیاری هنگسر  ذوالفقار

، فرمانده هوانیروز یزرهی شیراز سرهنگ صارم 37ده تیپ، فرماننوهد سرهنگ محمدی 23تیپ

، فرمانده عظیم ازگمی خراسان سرهنگ 77، فرمانده لشکرنامخلبان علی سعدی هنگسر 

پاه فرمانده لشکر قدس س ،افضلی ناخدا ، فرمانده نیروی دریاییپورمعین هنگسر  نیروی هوایی

نصر سپاه  3، فرمانده لشکرغلامعلی رشیدبرادر پاسدار  فتح، فرمانده لشکر احمد  غلامپور 3برادر

 ف، فرمانده تیپ نجف اشررازیخپاسدار حسین  برادر امام حسین 20، فرمانده تیپحسن باقری

 سراب 04، فرمانده تیپاحمد متوسلیان برادرکربلا  23، فرمانده تیپاحمد کاظمی برادر

نفر از فرماندهانی گمنام  هادهشهید ثابت و  سرهنگپیاده  948فرمانده گردان ،بلیندی سرهنگ

 که بنده از ذکر اسامی آنان به علت عدم دسترسی معذورم. 

مطرح کرد و  را در بغداد های خود بحث کنفرانس غیرمتعهدهااما صدام در همان مصاحبه

توانند ست و سران کشورهای غیرمتعهد میار عنوان نمود که بغداد از امنیت کافی برخوردا

جلسه خود را در این شهر امن تشکیل دهند. اما کشور ایران که مخالف تشکیل این جلسه بود 

گوید شهر امنی نیست و طور که صدام میکه بغداد آن کندبه دنیا وانمود  کردمیسعی 

سران کشورهای هرکدام از صدام حسین حتی برای  .تواند در آنجا برگزار شودکنفرانس نمی

 .مورد بحث یک دستگاه بنز سفارش داده بود که به هنگام تشکیل جلسه از آن استفاده شود

ر بغداد بمباران هارتش جمهوری اسلامی جهت ناامن جلوه نمودن ش این طرف نیروی هوایی

فرانس  برگزاری کن زکار خود قرار داد تا ا تأسیسات پالایشگاه الدوره در جنوب بغداد را در دستور

مأموریت  24/0/02در تاریخ نیروی هوایی ،عمل آورد. به همین منظوره غیرمتعهدها ممانعت ب

واگذار نمود که رهبری عملیات را  بمباران پالایشگاه الدوره را به سرهنگ خلبان عباس دوران

                                              
 کردند.می برادر استفاده یاز لفظ زیبادرجات سپاه پاسداران بعد از جنگ مصوب شد در آن زمان همه   .3
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 های خود آمادهدو نفر خلبان دیگر را انتخاب نمود که با فانتوم گیرد. عباس دورانبعهده ر ب

 ،اجرای مأموریت شوند. آنها قرار بود علاوه بر بمباران پالایشگاه الدوره، نیروگاه اتمی بغداد

 تمان کنفرانس را هدف بمباران قرار دهند. پایگاه الرشید و خود ساخ

و  شوندمیآنها با آتش شدید پدافند هوایی دشمن مواجه  ،کیلومتری بغداد 23در 

گیرد که ادامه مأموریت او را با مشکل مورد اصابت چند گلوله قرار می هواپیمای عباس دوران

های خود را بر روی اما این خلبان شجاع و ازخودگذشته سرانجام بمب ،نمایدرو میهروب

 ،رایطگیرد. در آن شنماید و سپس مسیر سالن کنفرانس را در پیش میپالایشگاه تخلیه می

 
ً
گیرد و هواپیما در قرار می عراق عقب هواپیمای وی مورد اصابت گلوله پدافند هوایی مجددا

که با چتر نجات به  دهدمیدر کابین عقب بوده دستور  هکه به کمک خود ک حال سوختن بود

ما . اکندمیخودداری پریدن که آن زمان کمک او بوده از  بیرون بپرد، سرتیپ آزاده کاظمیان

زند و کاظمیان بدون اراده و میل دکمه خروج اضطراری کابین عقب را می خود عباس دوران

در عراق اسیر و گرفتار بوده  هاسالو ا ،آیدو به اسارت درمی شودمیباطنی به بیرون پرتاب 

با همان هواپیمای درحال سوختن که هنوز هدایت آن را به عهده  است. اما خلبان عباس دوران

ی نماید و افتخار دیگری نصیب نیرووبد و آنجا را منفجر میکداشته به هتل مکان کنفرانس می

و هواپیمایش فقط یک جفت  نماید. از عباس دورانارتش جمهوری اسلامی ایران می هوایی

غداد متعهدها ب، سران غیرماند. با این حرکت عباس دوراندستکش و یک جفت پوتین باقی می

صدام  ،در نتیجهبرگزار گردید و  و کنفرانس در شهر دهلی نو در هندوستانندانسته را شهر امن 

جاع این خلبان ش همانند در بغداد برگزار شود. که کنفرانس غیرمتعهدها این آرزو را به گور برد

 224بیش از در جنگ هوایی ماه حضور فعال  22که در مدت  ،توان مشاهده نمودرا کجا می

 پرواز عملیاتی داشته است. روحش شاد.
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 به مرز مهران از جبهه کوشک 908یی گردان جاجابه

انجام  و در شرق بصره و زید و شلمچه در جبهه کوشک 02در تیرماه سال  عملیات رمضان

 و از خطوطمستقر بود گردان ما همچنان بعد از این عملیات در مواضع  پدافندی  .گرفته بود

مانده رمن ابتدا ف 948در سازمان گردان آن موقع . کردمیمرزی آن منطقه حفاظت و نگهداری 

عهده ر گروهان دوم بودم و نزدیک به دو سال در خط مقدّم جبهه فرماندهی گروهان مزبور را ب

ندی و سپس خط پداف تا خوزستان ، از پادگان سرابتا پادگان سراب از پادگان بیرجند .داشتم

یی به منطقه جاجابهو در ادامه  و به دنبال آن مأموریت در تنگ چزابه ساحل رودخانه کارون

ماهی پدافند در جبهه کوشک و یا به عبارتی  و سپس چند کوشک و شرکت در عملیات رمضان

درجه زمان همچنان فرمانده گروهان دوم بودم. اما به لحاظ اینکه  02تا شروع تابستان سال 

فرمانده گروهان ارکان و شده بود  حمجرو سروان جعفری از طرفی و  ن نزدیک بودسروانی م

نهاد کان را برایم پیشر ثابت، شغل فرماندهی گروهان ا سرهنگکم فرمانده گردان کم ،مینداشت

 کرد که خیلی زود تصویب شد. در قسمت فرماندهی گروهان
ً
ان کر فرمانده گروهان ا ها، معمولا

 ؛باشدمیبه علت گستردگی سازمان مربوطه بیشتر مسئولیتش از فرماندهان گروهان پیاده 

ایر نسبت به سو تخصص و تجربه بیشتری  کان باید ارشدترر فرمانده گروهان ا ،بنابراین

 .خاب و منصوب نمودندنتاشد که مرا به این سمت ابفرماندهان گروهان داشته 

ان گرد .اردی دوص در مسیرهای طولانی مشکلات خاصبخص ،یی یک یگان نظامیجاجابه

بود. لازم است  عازم مهران سراب 04تیپ هایگردانهم در همان زمان به همراه سایر  948

یک گردان پیاده که آن زمان استعداد  داشته باشم، مثلاً  هاجاییجابهای به مشکلات اشاره

 24دستگاه اتوبوس بابت حمل افراد،  23نفر بود، حداقل نیاز به  بیش از هزار شپرسنلیَ 

 ،گردان بجز خودروهای موجود گردان زاتیتجهدستگاه تریلی کانکس جهت حمل مهمات و 

 
ً
کردن چادرهای گروهی و انفرادی در محل جدید،  پخت و توزیع غذا در مسیر و برپا دارد. ضمنا

در مسیر،  آنهایی خودروهای گردان و خرابی بعضی  از جاجابههای دشمن در حین بمباران
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های و تراکم ترافیکی در جادهتصادف و واژگون شدن احتمالی خودروها بر اثر بارندگی 

 ،یی نظامی است که فرماندهانجاجابهالعبور کوهستانی و اتفاقات دیگر همه از معضلات صعب

 به مهران از کوشک 948تغییر مکان گردان .وستر هآن روب اکان بر بخصوص فرمانده گروهان ا

کون هم دشوار بود چه در حالت س گرمای خوزستاندر  جایی.جابهدر اوج گرمای تابستان بود

 بنه هم بودند، در نتیجه مصرف و زدن مهمات و بار که کلیه افراد گردان در حالت باربرسد به این

 .کردمیآب و یخ هم افزایش پیدا 

مواردی که اشاره کردم، تأمین آب و یخ و غذا، بارگیری مهمات و وسایل حمل و نقل و  همه

 د. که باید اقدام نمای باشدمیکان های فرمانده گروهان ار از مسئولیتهماهنگی در مورد ترابری 

آباد غرب، ، پل دختر، اسلام، اندیمشکبه اهواز مسیر کوشکاز باید  948آن زمان گردان 

ای هها با سریالظرف چند روز اتوبوس .شدمی جاجابه و بعد به منطقه صالح آباد مهران ایلام

های مهمات بارگیری و حرکت کردند و قسمت آخر حرکت ستون کانکسمختلف عازم شدند و 

ا تویوت ،باریایفا ، باری دستگاه خودرو از نوع بنز 84گردان ما دارای  .خودرویی گردان بود

لندرور، وانت نیسان و... بود که معاون فرمانده گردان سرگرد های کا ام  و میول، وانت، جیپ

یو آتلیه  نده به همراه رانندگان خودروهای مزبورو ب ریاحی در  .به راه افتادیم  3تعمیرات

 .شدمیو سوختگیری خوردوها انجام  کردیممیرا تعیین  1هامسیرهای اشاره شده باید توقفگاه

بور العبسیار صعب های تنگ فنی در حوالی پل دخترهای آن زمان مثل حالا نبود، گردنهجاده

های هوایی در تمام مسیر از خطر بمبارانما و بود در دید دشمن  های نزدیک مهرانجاده .بود

روز اول تا پل دختر  .یی سه روز در راه بودیمجاجابهخاطرم هست در آن  .دشمن در امان نبودیم

نظر که محل پراکندگی گردان  منطقه مورد درآباد غرب و روز سوم روز دوم به اسلام ،رسیدیم

 مستقر شدیم. شدمیمحسوب 

ا ند خود ر تواطور مستقل میه لازم به ذکر است سازمان یک گردان به شکلی است که ب

ی و ستاد دارد و بدون رانه و دسته پشتیبانی دارد، پزشک و بهداآشپزخ تدارک کند، مثلاً 

                                              
نیاز تعمیرات در آن  یکی از خودروهای مخصوص حمل آچارآلات و قطعات خودرویی و اقلام مورد –آتلیه تعمیراتی . 3

 گردد.حمل می

رفته گ و در آنجا آمار خودروهاکند میتوقفگاه: محلی در مسیر راهپیمایی است که فرمانده ستون خودرویی آن را انتخاب  .1

 .شودانجام می شود و سوختگیری هممی
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ر بگویم، تنماید و به زبان سادهین میوابستگی به یک یگان دیگر خودش نیازهای پرسنل را تأم

 یک گردان در ارتش یک لشکر کوچک است اما یک تیپ این سا زمان را ندارد.

ر و تعمی ،مخابرات، پشتیبانی، توپخانه، ترابری ،بهداریهای قسمت هالشکر در  مثلاً 

رزمی  هایگردانتر در و شناسایی وجود دارد که مشابه آن در مقیاس کوچکنگهداری 

 ،اینبنابر  .باشدمیای است که دارای ستاد گردان اولین رده ،در ضمنشده است.  بینیپیش

دیگر  هاییگانطور مستقل و بدون وابستگی به سایر ه گردان رزمی اولین یگانی است که ب

 مگر اینکه ،تیپ این استقلال وجود ندارد أموریت نماید، درحالی که در ردهتواند اجرای ممی

 . ل باشدتیپ مستق

نظر  کشی طولانی به محل موردبعد از یک ستون سراب 04در مجموع تیپ 948گردان

رسید و آماده اجرای مأموریت شد. بعد از چند روز شناسایی و آشنایی به منطقه، گردان ما خط 

روی ارتفاع معروف به کله قندی را از یگان قبلی تحویل گرفت و سایر هو روب پدافندی مهران

قرار بود از  ،در منطقه میمک و حوالی آن استقرار یافتند. در آن زمان سراب 04تیپ هایگردان

 جهت تصرّف ارتفاع مشرف بر مهران 3والفجر یات تهاجمی به نام عملیاتطرف ایران یک عمل

آباد انجام گیرد و مناطق اشاره شده از دشمن پس گرفته شود. آن زمان شهر و جاده صالح

 . شدمیقابل سکونت  قابل سکونت نبود و با گرفتن ارتفاعات مشرف به شهر، مهران مهران

 چند عملیات 3تا والفجر یعنی از عملیات رمضان ،ناگفته نماند در طول یک سال گذشته

 .شودمیطور اختصار به آنها اشاره ه انجام گرفته بود که ب هاجبههدیگر در 

یک سال در مواضع حدود  سراب 04تیپ ،که در صفحات قبل اشاره کردم طورهمان

یک  در همان، کردمیمستقر بود و از خط مرزی صیانت و نگهداری  پدافندی جبهه کوشک

ن چند عملیات برو ایران بعد از عملیات رمضان ،سالی که ما در جبهه در حالت پدافندی بودیم

 .شرکت نداشت هاعملیاتدر آن  سراب 04در نقاط مختلف اجرا نمود که تیپ مرزی دیگر

به منظور عقب راندن دشمن از  3/3/53عملیات آفندی مسلم بن عقیل در تاریخ  -3

و در صورت امکان پیشروی به سمت شهر مندلی عراق از اهداف آن  غرب شهر سومار

 یا ابالفضل»بود که این عملیات به صورت مشترک توسط ارتش و سپاه و با رمز 

نفر اسیر  100کشته از دشمن و بیش از  1000آن قریب در اجرا شد که  «العباس

ارتفاعات کهنه  کیلومترمربع از سرزمین جمهوری اسلامی از جمله 310گرفته شد و 

 آزاد شد.یسکه گیگ و ر
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در ارتفاعات حمرین و زبیدات در غرب  30/1/53عملیات آفندی محرم در تاریخ  -1

کشته و  5000اجرا شد که نتیجه آن حدود  «یا زینب)س(»رج و با رمز یرودخانه دو

و خودرو منهدم و بعضی  برو صدها دستگاه تانک و نفر اسیر بود نفر 3044و زخمی 

 هم به غنیمت گرفته شد.

 .شهید شدند، از جمله افراد زیر حمزه 13چند نفر از افسران لشکر ،در این عملیات

سروان ضرابی، ستوانیکم بیات، سروان صمدی، سروان بهنوش و سروان نوردی که از 

 فرماندهان بودند.

و حوالی  در منطقه شمال تنگ چزابه 33/33/53عملیات والفجر مقدماتی به تاریخ  -1

 و اجرا شد که چندان موفقیت نداشت «یا اللهیاالله یا الله »پاسگاه طاووسیه و با رمز 

 د.به شهادت رسی برادر پاسدار باقری ،در آن عملیات .نفر اسیر گرفته شد 331فقط 

یاالله یا الله یا »و با رمز  در منطقه عمومی فکه 10/3/51به تاریخ  3عملیات والفجر -1

 نفر اسیر گرفته شد. 110فقط حدود  ،که این عملیات هم چندان موفق نبود «الله

یا »با رمز  13/1/51در منطقه حاج عمران عراق به تاریخ  1عملیات آفندی والفجر -1

کیلومتر از خاک عراق و  100روز طول کشید و حاصل آن آزادسازی  31که  «الله

از  یتعدادر آن عملیات که د ،بود 1300و  1100-1000-1133ف ارتفاعات تصرّ 

 افراد دشمن به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. 

 یهاعملیاتالذکر در سال سوم جنگ اجرا شده بود که دنباله همان این چند عملیات فوق

نظر  های مورددر محل سراب 04بعد از اینکه تیپ .درآوردن صدام بود مرزی جهت به زانوبرون

کم آمادگی اجرای م، کگرفتعهده ر و اطراف آن را ب مسئولیت پدافندی مهرانو مستقر شد 

گذشت می شاید حدود یک ماه از استقرار ما در حوالی مهران .را نیز پیدا کرد 3عملیات والفجر

پاه س هاییگانارتش و  هاییگانو به صورت مشترک بین  «یاالله»با رمز  3که عملیات والفجر 

لازم است  ،به اجرا درآمد. اما قبل از اینکه به شرح این عملیات بپردازم 7/3/2302در تاریخ 

اه گکه در منطقه جنوب یک قرارگاه مشترک به نام قرار  طورهمانتوضیحات دیگری داده شود. 

، در منطقه غرب شدمیتحت نظر و فرماندهی آن قرارگاه انجام  هاعملیاتبود که همه  کربلا

بین ارتش و سپاه را هماهنگ  هایعملیاتوجود آمده بود که ه کشور هم یک قرارگاه مشترک ب

نیروی زمینی ارتش و سپاه  این قرارگاه به نام نجف بود که از ترکیب قرارگاه مقدم .کردمی

خودی بود.  هاییگانو اهداف آن وحدت فرماندهی در هدایت و کنترل  شدمیتشکیل 
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ه ک رفتمینجف به شمار  های زیرمجموعه قرارگاه عملیاتیهای ظفر و فتح از قرارگاهقرارگاه

 سومار درگیسکه ذهاب، ارتفاعات  بیشگان در سرپلهای به ناماین قرارگاه سه منطقه از غرب 

 را تحت کنترل داشت. و ارتفاعات زالو و قلاویزان در مهران

تا عملیات خیبر  9/8/04 القدسقرارگاه مشترک کربلا در جنوب از زمان عملیات طریق

 ،در صفحات اولیه این کتاب اشاره کردم .شدمیهمان قرارگاه کربلا نامیده  3/22/02

، آبادخرم 90تیپ ،زرهی اهواز 82روع شد لشکرهای سرزمینی مثل لشکرهنگامی که جنگ ش

به مرز  یخاطر نزدیکه ب هیاروم 00رکو لش پیاده سنندج 29و لشکر زرهی کرمانشاه 92لشکر

 هایایران و عراق همان روزهای ابتدایی وارد جنگ شدند، امّا هنگامی که سایر لشکرها و تیپ

 مقرارگاه مقد هایگاننیروی زمینی وارد منطقه عملیاتی شدند، جهت هدایت و کنترل سایر 

نیروی زمینی ارتش در جنوب ابتدا در  قرارگاه مقدم نیروی زمینی در مناطقی مستقر شد، مثلاً 

نیروی زمینی غرب در کرمانشاه و قرارگاه  و سپس در اهواز مستقر شد و قرارگاه مقدم دزفول

در سال دوم جنگ که شهید  .غرب معروف بودندشمال نزاجا در ارومیه به قرارگاه مقدم مقدم

، هاعملیاتتمایل زیادی داشتند که در  ایشان ،شیرازی فرمانده نیروی زمینی شدند صیاد

های مشترک صورت ادغامی عمل کنند، به همین خاطر قرارگاهه ارتش و سپاه ب هاییگان

 وجود آمد و هدایت و کنترله و... ب الانبیاءکربلا، قرارگاه مشترک نجف، قرارگاه مشترک خاتم

ارتش، سپاه، بسیج، جهاد، ژاندارمری و شهربانی  از مستقر در منطقه عملیات اعم هاییگان

 عهده داشت.ر را ب

نجف در غرب قرار گرفتیم  تحت کنترل قرارگاه عملیاتی 3ما در عملیات والفجر ،حال هره ب

  هاییگانکه 
ً
 کنم نیز تحت امر عملیاتی این قرارگاه بودند.اشاره می دیگری که بعدا
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 3والفجر عملیات در 908گردان 

 
ً
 ،نندکهای گوناگون شرکت میرستهچندین یگان مختلف و با  برای اجرای هر عملیات معمولا

و دو گردان  حمزه 22آباد، تیپ چهارم لشکرخرم 90، تیپگان مایعلاوه بر  3که در والفجر

علی  27محمدرسول الله،  27ه، لثارال 02های لشکر توپخانه و مهندس و با پشتیبانی هوانیروز 

این عملیات در  .شرکت داشتندسپاه پاسداران  رمضان 3امام رضا و  22ابن ابیطالب ، تیپ 

روز  27به مدت  ،از سه محور شروع شد و در مجموع «الله یا»با رمز  7/3/02مورخه  23ساعت 

 .طول کشید

یک عملیات بزرگ انجام  پی برده بودند که در منطقه مهران هاعراقی ،قبل از شروع حمله

ما را  هاییگانهواپیماهای دشمن همه روزه و در چند نوبت  ،به همین خاطر .خواهد گرفت

در خط و احتیاط گرفته   هاییگاندادند و آرامش و آسایش را از قرار میخود هوایی مورد تهاجم 

  ،قبل از عملیاتبودند. 
ً
 برداریورد بهرهبیشتر م یعوامل اطلاعاتهای هوایی و عکس معمولا

های زمینی را اهداف تانماید و این دو  عامل کمک بزرگی به طرف مقابل می گیردقرار می

های پیاده ما از گروهان .داده و تلفات و ضایعات زیادی وارد نمایدپیوسته مورد تهاجم قرار 

اما ستاد گردان و قسمتی  ،در خط مقدم قرار گرفتند همان روزهای اول ورود به منطقه مهران

ه ب .کان و استقرار داشتندتر از خط مقدم اسعقب ،کان که من فرمانده آنان بودمر از گروهان ا

 یکی از اهداف دشمن در تهاجم هوایی گروهان ما بود که در نزدیکی جاده مهران ،همین خاطر

های مداوم مانع از بمباران دقیق های ضدهوایی با تیراندازیمستقر بودیم. گرچه توپ

های تهای چندتایی و از سم، اما این پرندگان مهاجم در دستهشدندمیهواپیماهای دشمن 

نمودند. از نظر و قسمتی را بمباران می کردندمی 3های زمینی پیکهمختلف به سمت هدف

نماید. گرچه بمباران هم انجام غرش هواپیماها رعب و وحشتی را ایجاد می ،روحی و روانی

                                              
 .نظر ما جهت بمباران دقیق محل موردین آمدن و یا شیرجه رفتن هواپییپیکه کردن هواپیما یعنی پا .3
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ه تأثیر نبود و آرامش را از رزمندگان گرفتنگیرد، اما مانور این پرندگان آهنین در آسمان منطقه بی

 ن مکان همان خطیآیند، بهترمی هایگانبود. در چنین شرایطی که هواپیماها برای بمباران 

قه پذیرند که بخواهند منطیک از طرفین متخاصم چنین ریسکی را نمیو هیچمقدم جبهه است 

در چنین . نیروهای خودشان باشدباران کنند که نزدیک به و محلی را بمباران و یا گلوله

دقت کار این قدر نیست که نیروهای خودشان هم آسیب نبینند. این مورد درباره  ،شرایطی

 آن توپ 3و آماج کندمیهای سنگین هم صدق توپخانه
ً
در عقب جبهه و نقاط آمادی  ها معمولا

ح بیشتر باشد، لاواضح  و روشن است هرچه بُرد س . علت آن هم کاملاً باشدمیو لجستیکی 

از لحاظ اینکه جبهه مرکزی مرز ایران با عراق  ها کمتر است. جبهه مهرانندقت تنظیم تیر آ

اسیت حس آید، دشمنبه حساب می ترین نقطه به مرکز عراق یعنی بغداداست و در واقع نزدیک

پیشروی نیروهای ایرانی، موانع و جلوگیری از  خاصی نسبت به آن مناطق داشت و جهت

عریض بود. گرچه بجز های مین دشمن بسیار میدان لذا استحکامات زیادی احداث کرده و

 نترلکدر در منطقه عمومی و  از ارتش و سپاه ور دیگریتک هاییگان، سراب 04تیپ هاییگان

 امو ارتفاعات اطراف آن از منطقه مسئولیت تیپ  اما شهر مهران ،قرارگاه نجف قرار داشتند

 .رفتمیپیاده به شمار  948های گردان یکی از هدف 303و ارتفاع  شدمیمحسوب 

 .شدمیاز نقاط بسیار مهم غرب کشور محسوب  ،که معروف به کله قندی بود 303ارتفاع 

م مورد اختلاف دو کشور بوده و در معاهدات مرزی االاینقاطی بود که از قدیمیکی از آنجا 

این ارتفاع کله قندی در سال  ،گفتندمیکه همکاران من  طور آن .نظر بوده است همیشه مد

ظر بوده و در ن های دور مداین ارتفاع از سال اهمیتختلاف دو طرف بوده و هم مورد ا 2332

ای برخوردار بود، یعنی در دست داشتن این ارتفاع اهمیت ویژه ساله هم از هشتزمان جنگ 

بود و  مهران – لامیچون مسلط به جاده ا ،صی نسبت به سایر نقاط اطراف داشتمزیّت خا

 شد. ینترل مکاز آن  یراحته ترددها ب

عراق و ایران  بین های مرزیدرگیری 33تا  09های بین ساللازم به توضیح است که بگویم 

. آن زمان گرچه جنگ رسمی بین بر جای ماند از دو طرف یو تلفات و ضایعاتوجود داشته 

در  303 و از جمله تپه یژاندارمرهای های مرزی بین پاسگاهاما درگیری ،ایران و عراق نبود

بین شاه  ن رئیس جمهور الجزایروساطت بومدیه با ک 2873اخبار روز بود. انعقاد قرداد  صدر

                                              
 های ثابت که برای توپخانه ثبت تیر شده باشد را آماج توپخانه گویند.ای از هدفمجموعه .3
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سابق ایران با صدام حسین معاون رئیس جمهور آن زمان عراق بسته شد، در مورد اختلافات 

( تا شهریورماه 2873) 33سال اسفند که از  و... بود 303میمک و تپه  ،مرزی مثل اروندرود

صدام حسین رئیس جمهور  ،20/0/38اما در تاریخ  ،، برای دو طرف اعتبار داشت2338سال 

بیننده تلویزیونی ظاهر ها خودخواه عراق که همان قرارداد را امضا کرده بود در مقابل میلیون

روز بعد هم جنگ تحمیلی عراق علیه  و چندکرد شد و قرارداد مزبور را باطل اعلام و آن را پاره 

 سال ادامه داشت. هشتایران را به راه انداخت که به مدت 

و به همین خاطر  آمدمیار مهم در غرب کشور به حساب بسی هایعملیاتاز  3عملیات والفجر

طوری که فرمانده نیروی زمینی سرهنگ ه ب .رای هریک از طرفین بسیار مهم بودپیروزی ب

فرمانده کل سپاه پاسداران هر دو در قرارگاه نجف حضور  رضاییشیرازی و برادر محسن صیاد

از  یزیاد. خاطرم هست که تعداد کردندمیعهده داشتند و کنترل ه را ب هایگانیافته و هدایت 

و اندازهایموشک آورده بودند و  که یک موشک هدایت شونده است به منطقه مهران  3تا

چنان ضربه شستی به دشمن نشان دادند که در تاریخ ثبت  شکارچیان تانک در دشت مهران

آنها  ای بود که همههای سوخته و منهدم شدهمملو از تانک شد. بعد از عملیات، دشت مهران

های سوخته و منهدم شده از شمارش نکتعداد تا ،به دشمن متجاوز تعلق داشت. در حقیقت

 هاییگاناندازهای تاو که از سایر علاوه بر موشک ،طور که به ما اطلاع دادندخارج بود. آن

های داوطلب زنجیآورده بودند، تعداد زیادی از آرپی نیروی زمینی ارتش به منطقه مهران

گردهم آمده و این عناصر ترکیبی  سپاه پاسداران در مهران هاییگانبسیجی هم توسط 

از  عراق قبل .است یفراموش نشدنآفریدند که  ای در مهرانضدتانک ارتشی و سپاهی حماسه

و دهلران را در اختیار داشت و به ارتفاعات اطراف شهر  م به مهرانچهای کنجانعملیات جاده

آمیزی که در شب هفتم فقیّتاما عملیات موکرد. کسی زندگی نمی بود و در شهر مهران فمشر

های مرزی رضاآباد، ماه انجام گرفت و بیش از دو هفته ادامه داشت منجر به آزادی پاسگاهمرداد

نفر از افراد  344شد و قریب به  آب، دوراجی و در مجموع شهر و دشت مهران آباد، زالوفرخ

کیلومترمربع از حاشیه مرز در  044دشمن به اسارت نیروهای ما درآمدند. در ضمن نزدیک به 

 .آزاد شدقسمتی هم از خاک عراق و  حوالی مهران

                                              
 کیلومتر بُرد دارد. 3به موشک انداز تاو سلاحی است ضدتانک ساخت کشور آمریکا، هدایت شونده و قریب . 3
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ای داشته باشم در مورد یکی از افسران عراقی به نام به آن اشاره آنچه که ضروری است امّا

. این افسر متعصّب و بعثی عراقی که صدام رئیس جمهور عراق روی او باشدمیسرگرد جاسم 

شبانه روز  23حساب خاصی باز کرده بود، از تنها کسانی بود که با افراد تحت امرش به مدت 

مقابل تهاجم نیروهای ما مقاومت کرد و آن نقطه را از دست در  303در حال محاصره روی تپه 

داد. آن زمان من و سایر همکارانم مطلع شدیم که صدام حسین جهت تقویت روحیه نمی

جا مستقر شده و از همان3به نزدیک مرز آمده و در شهر زرباطیّه سربازانش در عملیات مهران

جا به سرگرد جاسم فرمانده گردان نماید. صدام از همانیش صادر میدستورات لازم را به نیروها

جه شما به در ،ها موفق به تصرّف آن تپه نشوندپیام داده بود که اگر ایرانی 303مستقر در تپه 

آمده بود و با  همسر سرگرد جاسم هم به پشت جبهه مهران .آن زمانژنرالی مفتخر خواهی شد

همسر سرگرد جاسم به وی گفته بود، امروز من به وجود تو  .بود گرفته سجاسم تما ابم سیبی

در کل باعث مباهات کشور عراق هستی که  ات وکنم، تو باعث افتخار من و خانوادهافتخار می

یم هرگز تسل ؛شناسدجمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به اسم تو را میشخص رئیس 

 اگر در راه انجام وظیفه شهید هم بشوی باعث افتخار من خواهی شد.، ها نشوایرانی

 کردمیای احساس خطر ساله صدام حسین در هر جبهههشت در طول جنگ 
ً
 ، شخصا

خاطر ه این واکنش صدام ب .نظر داشت و عملیات را زیر کردمیخودش در محل حضور پیدا 

بودن او که در یک لحظه دستور اعدام القلب شجاعت و فرماندهی قاطعانه او نبود، بلکه قسی

آن  و اگر کردمیکردند را صادر ها مقاومت نمیتعدادی از متمرّدین و آنهایی که در مقابل ایرانی

صدام در نزدیک  ،. به همین منظوررسیدمیشخص فرمانده لشکر هم بود به سزای اعمالش 

 نشینی نکنند و در برابر رزمندگانیافت که هیچ یک از سربازانش عقبمحل عملیات حضور می

های تا شکست در منطقه حضور داشتهم صدام  3در عملیات والفجر .مقاومت نمایندایرانی 

یا همان تپه کله  303و غیره تکرار نشود. با وجودی که ارتفاع  المبینو فتح و آبادان خرمشهر

ران و موشک باران شده بود و ی بمبانکوپترهای ایراقندی بارها توسط هواپیماها و هلی

 ، اماگرفتصورت می 303های سنگینی از طرف رزمندگان شجاع ما برای تصرّف تپه حمله

 سرگرد جاسم تسلیم نمی
ً
غیرقابل دسترس شده بود. چند روزی از مقاومت  شد و آن نقطه ظاهرا

ها برای دفع حمله ایرانیای گذشت و نتیجهسرسختانه نیروهای عراقی روی تپه کله قندی می

                                              
 ایران است. شهر زرباطیه یک شهر عراقی در مقابل شهر مهران. 3
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وارد شد تا  دشمن از منطقه حاج عمران به مهران 3شد، سرانجام یک تیپ متحرّکحاصل نمی

که بین رزمندگان و مدافعان ما اشخاصی و  طورهمان .را تقویت نماید نیروهای حوالی مهران

و شجاعت و دلاوری آنان زبانزد آن دوران و بعد از اتمام جنگ شده  شدندمیافرادی اسطوره 

 مخبری ،، شهید بابایی، کشوریشیرازی، سرلشکر شهید منفرد نیاکی است مانند شهید صیاد

 ،دلاورانی مانند شهید همت و دوران و یعباس ای مانند سرتیپ کهتری وو ثابت و شهیدان زنده

، در ارتش صدام هم کسانی بودند که از افراد مشهور و جهان آرا د برونسی، شهید باقریشهی

 و شخص صدام آنها را به نام می رفتندمیبعثی و متعصّب به شمار 
ً
ن بی شناخت، که واقعا

رگرد جاسم مانند س ،زد بودند و شجاعت و تهوّر آنها در تاریخ کشورشان ثبت شدشان زبانلشکریان

خواهم از افراد من نمیهستند. ستودنی و برای خودشان  جای خوده که بیا سروان خالد 

 قبول کرد، باید پذیرفت کهرا واقعیت باید دشمن اسطوره بسازم و آنها را ستایش کنم، ولی 

توان همه آنها را اند و نمیسربازان دشمن هم برای خودشان و مملکتشان ارزش و بهایی داشته

در آن عملیات یک اسطوره تاریخی  وسرگرد جاسم هم برای خودش  بزدل و ترسو قلمداد کرد.

 .کردمیشده بود و مقاومت او و افراد تحت امرش برای ما یک دردسر بزرگ ایجاد 

به آن صدام  ،وارد شد که تیپ زرهی و متحرک عراقی از حاج عمران به منطقه مهرانبعد از این

 ادهکار ببندد و جه ها بعلیه ایرانی های سنگینی را در دشت مهرانتا پاتک ت دادیپ مأموریت

 به اشغال دوبارههای از دست رفته را را بار دیگر تصرّف نماید و سرزمین چم به مهرانکنجان

قاد رزمندگان ما مان و اعتییاور ما بوده و ا و جایی که خداوند همیشه یاراما از آن ،خود درآورد

در آن عملیات هم سرانجام  ،بر قوای متجاوز برتری داشته است اه همیشهارتش و سپاعم از 

قتلگاه  را دشت مهران رفتمیم سسرگرد جا. درحالی که پیروزی نصیب لشکریان حزب الله شد

های خود بچسباند، و درجه ژنرالی را بر شانهکند را تصرف  چمپل کنجانو  ایرانیان قرار دهد

 با نیروهای تحت امرش به اسارت نیروهای خودی درآمد.در حالت مجروحیت 

ها شود اعدام خواهد شد، این افسر با تبلیغات منفی ارتش صدام، که هرکس اسیر ایرانی

بعد از اسارت، او را در مقابل جوخه اعدام قرار خواهند داد، بخصوص  کردمیمتعصب خیال 

قندی شهید و مجروح کرده بود و ادی از رزمندگان ما را در راه رسیدن به تپه کلهکه او تعداد زی

                                              
ولی تیپ متحرک یعنی یگانی که خودکفا بوده و بدون نیاز به یگان دیگر کلیه اقلام و  ،گردان است 3-0تیپ شامل . 3

 کند.طور مستقل عمل میه نماید و بمیجا پرسنل سازمانی خود را جابه
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مبرهن شده بود که او در مقابل  و و برایش محرز دانستحکم اعدام و تیرباران را حق خود می

امّا جاسم و امثال او عطوفت اسلامی ایران را ندیده ، وهای تحت امرش به قتل خواهد رسیدنیر 

 .نیز ترحّم و مهربانی خواهند کرد لاع نداشت که رزمندگان ایرانی به دشمن خوداو اط .بودند

و به مجروحان  جاسم خبر نداشت که ما به افراد اسیر عراقی آب خنک و خوارکی خواهیم داد

که در ارتش صدام انجام  یبه خاطر تبلیغات دروغین .دشمن هم رسیدگی خواهیم کرد

  .نامیدند)مجوس( می 3پرستها را آتشگرفت، ما ایرانیمی

و سایر اهداف  303پهتبر دشمن مسلط شدند،  ها کاملاً ایرانی ،در حالی که در آن عملیات

رزمندگان ما سرگرد  و و حوالی آن آزاد شدند و شهر مهران به تصرف ما درآمد، دشت مهران

ان سرگرد جاسم را به بیمارستآن روز  جاسم و صدها اسیر دیگر را با نرمی و مهربانی پذیرا شدند.

 ،ش بسیار بد بودند و او در حالی که وضع جسمانیَ دصحرایی بردند و او را تحت مداوا قرار دا

ت کلا همان بیمارستان به از پذیرفتن و تزریق خون خودداری نمود. سرانجام او در ه بنابر قولی

 .دیرس

رد. کنم که واقعیت داباز هم اگر بزرگنمایی از افراد دشمن نباشد به موارد دیگری اشاره می

های اسیر را در پشت جبهه نفر از عراقی 044وقتی که حدود  روز سیزدهم عملیات مهران

بین آنها تعدادی مجروح بود که پزشکیاران به  ،یمدادو به آنها آب و نان می یمآوری نمودجمع

گشتند، آن موقع هنوز سرگرد های اطلاعات به دنبال جاسم می، بچهکردندمیآنها رسیدگی 

ها خورده بود و همه آن افسر عراقی به گوش خیلی شده بود، اما اسم و آوازهنجاسم شناسایی 

 مسئول اسرا با صدای ،به همین خاطر .خواستند قیافه و شکل آن افسر عراقی را ببینندمی

 گفتندمیبردند و هم دستشان را بالامی نفر با 24گفت: سرگرد جاسم کیست؟ ناگهان بلند می

م بلافاصله اعدا ،من هستم! جاسم من هستم! آنها به خیال خودشان اگر جاسم شناسایی شود

حمیّت قسمتی و از  سربازان تحت امر جاسم به قول معروف ،خواهد شد. به همین منظور

و  رأفتآنها  ،همان طور که اشاره شد .دادند تا جاسم شناسایی نشودشان مین خودگذشتگی

و  شدندمیبه خاطر همین باعث عدم شناسایی جاسم  .ها را نشناخته بودندمهربانی ایرانی

ه و تعداد روز روی تپه کله قندی مقاومت کردشبانه 23ای که دادند که فرماندهاحتمال می

 زیادی از ایرانی
ً
بعد از اسارت اعدام خواهد شد. اما نه تنها سرگرد  ها را به شهادت رسانده حتما

                                              
 د.داده بودنلقب آتش پرست را به ایرانی به غلط ها عرب ها قبل از اسلام زرتشت بوده و که دین ایرانیبه خاطر این. 3
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ار خوب ه رفتچها دانستند ایرانیاگر آنها می .کس دیگر اعدام و تیرباران نشدهیچ بلکه، مسجا

  ،ای با اسرا خواهند داشتو برادرانه
ً
های صدام و گول وعده شدندمیخیلی زودتر اسیر  حتما

 خوردند.را نمی

ای را یادآور شوم، شهادت برای هر رزمنده ضروری است خاطره دیگری از جبهه مهران

  ،اساس باورهای دینی ما رسیدن به معبود را شهادت گویند افتخار است و بر
ً
 صیبن که معمولا

 یعاطف به دلیل بومی بودن پرسنل گردان و ارتباطات 948ما در گردان. اشودمیها بهترین

قوی که بین افراد گردان وجود داشت، از دست دادن همکاران برای سایرین بسیار سخت و 

 .ودندها بیرجندی بنآهای گردان خراسانی و خیلی از اتفاق بچهبه اکثریت قریب  سنگین بود.

دیگر چنین شرایط سخت و ناگوار وجود نداشت.  هایگردانالبته این به معنای آن نیست که در 

ن آن عزیزا زفقدان هرکدام ا ،به همین منظور با این ویژگی این گردان را هم باید توجه داشت.

 
ً
برای ما سخت و تکان دهنده بود و به هیچ عنوان  و از دست دادن یکی از آنها، واقعا

انده فرم نش را باور کنیم. منظور من در این مبحث سروان شهید خسرویفقدانستیم توانمی

بود. این شهید دوران دانشجویی در دانشکده افسری من در های ایگروهان یکم و از همدوره

طرپذیر که همیشه انضباط و خبا، باتجربهکوش، والامقام فردی بود مؤمن، مؤدب، آرام، سخت

هایی که در قدم و برای افراد تحت امرش الگو و نمونه بود. من در طول سالها پیشدرعملیات

ن م بودیم.مانند برادر  با هممرکز آموزش و سپس در جبهه جنگ در کنار ایشان بودم، همیشه 

اصی خ محبتایشان هم نسبت به من  نسبت به این بزرگوار علاقه وافری داشتم و متقابلاً 

گردد به دوران دانشجویی ما که در سال خوبی که از این افسر شهید دارم برمی رهخاط داشت.

رزم شبانه داشتیم و فرمانده گروهان در  . یک باردر دانشکده افسری دانشجو بودیم 2332

ز ا صدای الله اکبر ،در آن سکوت و تاریکی شب. کی شب مشغول آموزش دانشجویان بودتاری

بعد متوجه شدیم که  .که تعجب همگان را به دنبال داشت رسیدمیگوش ه آخر گروهان ب

 . باشدمیمشغول خواندن نمازش  دانشجو خسروی
ً
به نماز اول وقت اهمیّت زیادی  او واقعا

خواند. آن شب سروان آزادی فرمانده گروهان داد و همیشه و در همه شرایط نمازش را میمی

آری این دانشجو که در آن شرایط  .ش را بخواندزبگذارید این دانشجو نماما گفت: عیب ندارد 

سال بعد هم در جبهه جنگ در مقابل  24 ،از نماز اول وقت خود غفلت نداشت ،و دوران خاص

در  کهتا این ،تجاوزات دشمن هم هیچ غفلتی نداشت و با تمام وجود در مقابل دشمن ایستاد

در مقابل دیدگان همرزمانش مجروح  ،که شرح آن گذشت ،ییا همان کله قند 303روی ارتفاع
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رفیع شهادت نائل آمد. یاد و نامش  آباد به درجهو سرانجام در بیمارستان صالحشد و زخمی 

گردان  رهمیشه در قلب من و همه کارکنان گردان باقی ماند. فقدان این بزرگوار تا پایان جنگ د

جنگد. هید نشده و همچنان زنده در کنار ما میکردم او شو گاهی فکر می شدمیحساس ا

 روحش شاد. 

من  .بودنداما در قسمتی از این خاطره اشاره داشتم که بیشتر افراد گردان بومی و بیرجندی 

د ایمان بودنمن، معتقد و باؤهای خراسان جنوبی از افرادی مچهبدون تعصب خاصی بگویم، ب

ردان ها باعث موفقیت گشد و ارتباط صمیمی بین آنیو انسجام آنها هیچ وقت از هم گسیخته نم

گردان را جمع کرده بود و بعد از  پرسنلما  ،بار سرهنگ سلیمان زاده فرمانده تیپ یک .شدمی

تشکر و قدردانی  پرسنلایشان بعد از عملیات از  .کردمیبرای همه صحبت  0عملیات کربلا

رسنل پ کهبه شرطی  ؛کنمبه من واگذار شود آن را قبول می یسخت مأموریتاگر هر کرد و گفت 

کنم، چون باشند، باور کنید با دل و جان آن مأموریت را قبول می تحت امرم اهل بیرجند

 
ً
 یادش بخیر. .واهم بوددر مأموریت خود موفق خ اطمینان دارم با داشتن چنین پرسنلی حتما
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هایی که همراهش با تمام محاسن و معایبی که داشت، با تمام خوبی و بدی 3عملیات والفجر

های خوبی داشت که به آن دستاوردخاتمه یافت و  سرانجام بعد از دو هفته در جبهه مهران ،بود

قر بود و از مست دو ماه بعد از آن عملیات در جبهه مهران به اشاره شد. گردان ما قریب

ابلاغ کردند  سراب 04به تیپ 02سرانجام در مهرماه سال .کردمیهای آن نگهداری دستاورد

 حرکت نماید.  که جهت اجرای مأموریت جدید به طرف کردستان

دارک با تحریک و ت بود، که استان کردستانبعد از پیروزی انقلاب های ناامن یکی از استان

 حزب .زده تبدیل شده بودبه یک منطقه آشوب آن استاناز طرف کشور عراق اکثر شهرهای 

را  تهای ضدانقلاب آسایش و امنیگروهککومله و دمکرات در غرب کشور بسیار فعّال بودند و 

نظام نوپای جمهوری اسلامی از مردم محلی سلب کرده و با حکومت مرکزی ایران که همان 

و کردستان  غربی بخصوص در آذربایجان ،در همان شهرهای غربی .سرجنگ داشتند ،بود

هید ش تعداد زیادی از ارتش و سپاه و نیروهای وفادار به انقلاب به زمین ریخته شد وخون پاک 

جنگ عراق علیه ایران شروع شد، امّا جنگ ضدانقلاب با  38شدند. گرچه در مهرماه سال 

ه ب نیروهای مسلح ایران هیچ کاهشی پیدا نکرد و همچنان مانند جنگ تحمیلی ادامه داشت.

 هایجای جنگیدن با دشمن خارجی و بعثیه نظامی ب هاییگانتعداد زیادی از  ،همین خاطر

 . عراق با عوامل داخلی و ضدانقلاب درگیر جنگ بودند

این بود که در سراسر مرز با عراق سمت دشمن  فرق جنگ با عراق با جنگ در کردستان

گاهی عوامل مخرب از داخل شهر به  .اینگونه نبود معلوم بود، اما در کردستان و آذربایجان

ها چنان رایج و ترور شهری و کمین زدن در جادّه کردندمینظامی حمله  هاییگانپادگان و 

ومله و دمکرات کها در اختیار حزب هها جادی شببود که امنیّت و آرامش مردم از بین رفت و حتّ 

ه البت .اسط جنگ ایران و عراق ادامه داشتاین روش تا او  وبود و روزها در دست نیروهای دولتی 

ان های اشاره شده چند نقطه دیگر از ایر علاوه بر استان ،اسلامیا پیروزی انقلاب بناگفته نماند 
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و سیستان و  ترکمن صحرا و شهر گنبد، حتی در خوزستانخوش ناآرامی شده بود که دست

که خوشبختانه مناطق ذکر شده بلوچستان هم عوامل ضدانقلاب قصد جنگ شهری را داشتند 

ا مرز بودن بهم خاطره ب کردستان و آذربایجان غربیدر زیافت، ولی خیلی زود آرامش خود را با

که  02سال  .ها ادامه داشتکشور عراق و تدارک شدن از آن کشور تا چندین سال ناآرامی

و  زدهعازم کردستان بود، بالطبع مأموریت ما تنها جهت آرام کردن مناطق آشوب سراب 04تیپ

بلکه دفاع در برابر ارتش عراق که در ارتفاعات مرزی ایران  ،جنگ با عوامل ضدانقلاب نبود

 طورهمان .شدمیداشتند هم محسوب هایی از خاک ایران را در تصرف مستقر بودند و قسمت

یی یک گردان بیشترین فشار کاری روی فرمانده جاجابهکه در صفحات قبل اشاره کردم، در 

آورده بودیم، حال  را از خوزستان به مهران 948سه ماه بود که گردان  . تازهباشدمیکان ار گروهان 

گاهی اوقات زمانه هم با ما سر  .بود یی دیگری در مسیر مأموریت ما قرار گرفتهجاجابهیک 

یت یعنی مأمور ؛شانس خدمتی هم چندان با ما یار نبود ،و به قول معروف کردمیناسازگاری پیدا 

 و خوزستان و در اوج سرما در کردستان رقم خورده بود. در اوج گرما در مهران

کردم، در مورد خود صحبت میهای ردیفهم آن زمان که من افسری جوان بودم و گاهی با 

بلکه  سراب 04نه تنها تیپ .ضافی انتقاد داشتیمهای به ظاهر او مأموریت هاجاییجابهاین 

شاید در  .ها را داشتندیی جاجابهتیپ و لشکرهای دیگر هم این  دهدر ر  هایگانخیلی از 

ه صورت ولی ب ،اطلاع بودیمآن بی که ما از عواقب و نتیجه شدمیه تصمیماتی گرفتهای بالا رده

مورد را مغایر با اصول جنگ و تضعیف های بیییجاجابهنبود و  خوشایندها ظاهر برای خیلی

به  هاانیگییر مکان های گزافی را نیز این تغکه هزینهضمن این ؛ستنددانروحیه پرسنل می

باید مأموریت انجام ، و مجری بودیم و تابع دستورات مافوقما  رحاله به. دنبال داشت

و به پشت جبهه آمدند  از خط مقدم رها شدند هایگانهم ابتدا  یی مهرانجاجابهگرفت. در می

یبانی های باربری از پشتبنه و مهمات کانکس و و مثل دفعه قبل برای پرسنل اتوبوس و برای بار

 عهدهر ب مناطق آمدند، اما مسئولیت ستون خودرویی را این بار من به همراه سروان اسعدزاده

یم، در راه بودشب  در این مأموریت هم چهار .نظر برسیم و منطقه مورد م تا به کردستانیگرفت

 م.بودیدر پادگان سقز را شب سوم  ،و شب دوم را در سنندج هاراه کرمانششب اول را در پلیس

 رسیدیم. بانه حوالیبه  بعدازظهرروز چهارم از گردنه خان عبور کرده و 

آن  .ماندیممی هاپادگانها را در و شب کردیممیآن زمان فقط روزها حرکت  در کردستان

دستگاه تویوتا  0ستون خودرویی ما با  .ت نداشتکردستان امنیهای کوهستانی در زمان جاده
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که این تیربارها تأمین ابتدا و انتها و وسط ستون  شدندمیاسکورت کا وشدمجهّز به تیربار 

کوپترهای هوانیروز هم از هوا امنیت ما را برقرار ضمن اینکه هلی .عهده داشتنده خودرویی را ب

ر نظ رسیدیم و در محل مورد از چهار روز به سلامت به اطراف بانه که الحمدلله بعد ،کردندمی

 استقرار پیدا کردیم.

داران کادر هم مثل برادران بسیجی از چفیه و کم افسران و درجهکم ،جنگ که طولانی شد

ه ، خود چفیکردندمیم جبهه استفاده مقد های غیرنظامی در خطی و گاهی لباسکفش کتان

نماز، و  غذا، سجاده مثل حمل و نقل مهمات ریز، سفره ،خاصیت و کاربردهای زیادی داشت

پوشاندند های جبهه میخاک و صورت خود را در مقابل گرد و رزمندگان سر .استفاده کلی آن

اینکه  ضمن .گرفتو حتی در مقابل گازهای شیمیایی با نمناک کردن آن مورد استفاده قرار می

ها در هنگامی که کمک دهنده ،های پزشکیها در مواقع ضروری و انجام فوریتاین چفیه

عث با . گرمای شدید خوزستانشدمیهم استفاده  حبرای بستن زخم مجرو  ،دسترس نبودند

مداومت آن منجر به زخم شدن بین و  کردمیعرق زیاد که پای سربازان در داخل پوتین  شدمی

 ردند. بتر از پوتین است هم بهره میو رزمندگان از کفش کتانی که خنک شدمیانگشتان پا 

مرتب بودن وضع  ،بخصوص در خط مقدم که با دشمن فاصله چندانی نبود ،در زمان جنگ

آمد، بلکه خوب جنگیدن و مقاومت کردن در مقابل تجاوزات نمی بظاهری ملاک عمل به حسا

ندهان و مسئولین در رابطه با وضع ظاهری پرسنل نظامی فرما ،دشمن اهمیت داشت. بنابراین

کردند. به همین دلیل و با طولانی گیری نمیبخصوص آنهایی که در خط مقدم بودند سخت

گسترش پیدا کرد، گرچه در بازدیدهای رسمی و  هاجبههکم در جنگ این فرهنگ کم شدن

کادر از لباس و درجه و ها همچنین به هنگام عزیمت به مرخصی، پرسنل شرکت در کمیسون

 یک .شدرعایت نمی م این مورد کاملاً ، ولی در خطوط مقدکردندمیم خود استفاده ئآرم و علا

ت دیگر اینکه افسران و درجه
ّ
ن ای داشتند،های رسمی خود را از روی لباس برمیداران درجهعل

ر ع اگر افسقآن مو داشت.ها احتمال به اسارت رفتن وجود تیو گشبود که به هنگام عملیات 

سربازان بیشتر تحت فشار قرار  ، شاید نسبت بهشدمیداری به دست دشمن اسیر یا درجه

مسئولیت دشمن یک افسر ایرانی را درهمان لحظه گرفت و یا احتمال اینکه یک سرباز بیمی

م روی لباس نظامی، ئامّا نبودن درجه و آرم و علا ،اولیه اسارت به شهادت برساند وجود داشت

و اغلب کسانی که در خط مقدّم  کردمیسرباز معمولی را مشکل  زو افسر ا داردرجهتشخیص 

وقت و یا  قیضگاهی به علت  .کردند همین مورد بوداستفاده نمیاز درجه نظامی خود 
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 و در داخل شهرهای نزدیک جبههتوجهی و یا علل دیگر پرسنل کادر نظامی در پشت جبهه بی

ی تّ حکرد و عت نمینو کسی هم مما شدندمیبا همان سرووضع  غیراستاندارد نظامی ظاهر  نیز

ز وضع ظاهری سایر افراد ایراد خود پرسنل دژبان که مظهر نظم و انضباط بودند و باید ا

 گوید:به مصداق آن شعار معروف که می ،گرفتندمی

. در استان شدندمیآنها هم شبیه دیگران  همرنگ جماعت شو گر خواهی نشوی رسوا

، آن زمان بهتر و اصلح بود که پرسنل کادر و شدمیکه یک منطقه جنگی محسوب  کردستان

ک اینجا لازم است ی .شدمیت آنها بیشتر زیرا مصونی ،فرماندهان ارتش هم فاقد درجه باشند

، هنگام درگیری و جنگ نزدیک که کردمیمثال بزنم که در زمان حمله و عملیات بیشتر صدق 

 ،شودمیو گاهی تشخیص آنها از یکدیگر مشکل  شوندمینیروهای خودی با دشمن قاطی 

  گفتندمی
ً
شخصی از طرف مقابل را که اسلحه کلت به کمتر بسته و  تک تیرانداز دشمن معمولا

 چون  ،دهدمیرا هدف قرار  کندمیچی همراهش حرکت سیمفر بییک ن
ً
 آن شخص حتما

چی میسهای شناخت فرمانده در جنگ کلت به کمتر و بییکی از راه ،فرمانده است، بنابراین

ه همین ب .گیردیر تک تیرانداز قرار میبه همراه داشتن است و خیلی زود فرمانده مورد اصابت ت

 بستند و مانند سربازان از اسلحهفرماندهان گروهان به هنگام عملیات کلت به کمر نمی ،دلیل

من که افراد دش کردمیم هم کمک ئنداشتن درجه و آرم و علا .نمودندکلاشینکف استفاده می

 د. نفرمانده را از سایرین تشخیص نده

شب سوم که ما به درب پادگان سنندج رسیدیم، دژبان  .یی کردستان بگویمجاجابه ای ازخاطره

درب ورودی پادگان از وارد شدن من به علت نداشتن درجه نظامی ممانعت کرد و گفت: من 

 ده بهروز اکبریشناسم، من گفتم: سرکار من سروان پیاشما را به عنوان یک نظامی نمی

و فردا صبح  یمیمهمان شماهستم که امشب  سراب 04تیپ  948کان گردان فرمانده گروهان ار 

. افسر دژبان گفت: جناب سروان احترام شما بجا، دستور فرمانده پادگان میکناینجا را ترک می

 تشریف ببرید اول م را به داخل راه ندهیم.ئآرم و علاشخص نظامی فاقد درجه و است که هیچ 

ر من د د قدم شما روی چشم ما وارد شوید.بع ،لباس مرتب نظامی و با درجه مربوطه بپوشید

دتا از خودروهای ما در راه م، چنیساعت است که در مسیر هست 09ن ما الآجواب گفتم: 

-حث نداشتن درجه مرا مطرح میما ب، آن وقت شهستند اند، پرسنل ما خسته و کوفتهمانده

، ضمن رعایت شدممیبود و من ما فوق او محسوب  تواناش سافسر دژبان که درجه ؟!کنید

 ادب و نزاکت بار دیگر گفت: جناب سروان دستور فرمانده لشکر است، جناب سرهنگ آذرفر
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ال سنندج شده ترمینها را بگیرد، پادگان نظمیاین بی ان باید جلودستور اکید داده که دژب

 آید، جناب سروانرود، آن تیپ میآید، این تیپ میرود آن گردان میمسافربری، این گردان می

کنم، امّا من هم کنم، خستگی و اعصاب خرد شما را احساس میشما را درک میوضعیت من 

فت جیره و گیری و پرسنل برای دریااین روزها خیلی از خودروها برای سوخت ،مأمورم و معذور

مختلفی برای مأموریت به  هاییگاننمایند، غذا و یا اسکان موقت به پادگان مراجعه می

 یلی را به داخل پادگانکس و هر یگانی با هر شکل و شماتوانیم هر ما نمی ،آیندمی کردستان

اما شما لطف کنید درجه نظامی  ،های شما را قبول دارمجناب سروان من همه حرف .راه بدهیم

 .ش نامنظم است آنها هم مرتب شوندخود را نصب کنید و دستور بدهید هرکس وضع ظاهریَ 

 آن شب تا من لباس مرتب با درجه ،به هر حال !خودتان را بیشتر از این معطل نکنید ،بنابراین

جنگ، انضباط ظاهری با طولانی شدن  .نپوشیدم، دژبان از ورود من و امثال من جلوگیری کرد

ولی در حقیقت دستور  ،پرسنل کمی بهم خورده بود و علت آن را هم در سطور فوق شرح دادم

انضباط و فر که از افسران شجاع، متعهد، باسنندج جناب سرهنگ آذر  29فرمانده لشکر 

 حفظ جایگاه ارتشایشان مدیر و پرتوان دفاع مقدس بسیار بجا بود و هدف  یکاردان و از طرف

ه از و استفاد کردندمینفس در کارکنان بود که در مناطق کردستان مبارزه ه و ایجاد اعتماد ب

 دانستند.تدار کارکنان در منطقه میدرجه و علائم نظامی را نماد قدرت و اق

ن وظیفه به عنوان بسیجی اتعداد زیادی از جوانان مملکت ما علاوه بر سرباز  ،در زمان جنگ

 ،کسبه ،بازاریدانشجو،  ،آموزدانش که نه سرباز بودند و نه نظامی، شدندمیوارد جنگ 

 ی به نیروهای ارتش و سپاه بودنداین داوطلبان کمک بزرگ ،در حقیقت .غیره ، کارگر وکشاورز

 لشکر از سپاه پاسداران و شاید صدها تیپ و گردان را همین جوانان داوطلب تحت عنوان تیپ و

علی بن ابی طالب،  27تیپ  ،محمد رسول الله 27تیپ مثلاً  ،اطهارهای مقدس ائمه و با نام

 دادند، تشکیل می... و ثارالله 02تیپ 
ً
عاشق جنگ و شهادت بودند. خاطرم هست  که واقعا

آزادی تهران تجمع کرده بودند که به  ب در ورزشگاهلطاوهزار نفر از همین نیروهای د 244یکبار 

 یه دشمنحو این حرکت باعث تضعیف روبود اسم آن سپاه محمدرسول الله  .جبهه اعزام شوند

وجود  )بسیجی( 3الشعبیجیش هم ارتش خلقی و هاعراقینی عی ،گرچه در ارتش مقابل .شدمی

                                              
ار اما آنها را با اجب ،آمدندهای ما داوطلبانه به جنگ میهای ما این بود که بسیجیفرق جیش الشعبی عراق با بسیجی. 3

 کردند.وارد جنگ می
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ه هم ،طور نبوددر ایران اینزور سرنیزه به جبهه آورده بود. اما  اما اکثر آنان را صدام با ،داشت

یاوری در کنار  و که یار شدمیهای ما داوطلب بودند و این افتخاری برای ما محسوب یبسیج

  .نیروهای ارتش وجود داشت

  اشاره کردم که منطقه کردستان
ً
عوامل ضدانقلاب در  منطقه ناامنی بود که معمولا

زدند و گاهی تلفات سنگینی هم ها ضربه میمسیرهای کوهستانی به ستون خودرویی نظامی

ردنه عبور از گبه پادگان سقز و سپس  ،. اما بعد از سنندجشدمیارتش و سپاه وارد  هاییگانبه 

انه بکه وارد به محض این ما .گذاشتیمآخرین منطقه خطرخیز را پشت سر  ،پادگان بانهخان و 

به استقبال ما  ،رسیده بود آنجاکه روزهای قبل به  948ردانگثابت فرمانده  گسرهن ،شدیم

از افراد ستون خودرویی تشکر کرد که بدون دردسر و هیچ تلفات و ضایعاتی منطقه آلوده او . آمد

 را پشت سر گذاشتیم و به سلامت به مقصد رسیدیم.
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 مأموریت گردان در کردستان

 به استان کردستان یی طولانی از مهرانجاجابهگردان ما بعد از یک  2302اواخر مهرماه سال 

و در پادگان آن شهر اسکان یافت تا منطقه و مأموریت جدید مشخص داد تغییر مکان  و شهر بانه

 و ، ایلامهای خوزستانگردد. جنگ در کردستان با سایر مناطق کشور فرق داشت، در استان

آنها از سمت عراق به  رو مشخص و معلوم و محل و مکانهدرگیری ما با دشمن روب کرمانشاه

ریت مأمودانستیم درگیری و یم به وضوح ؛ مادمشهود بو طرف ایران در روی زمین و نقشه کاملاً 

-های ضدانقلاب مانند چریکگروهک  ،علاوه بر دشمن ،ما کجاست. ولی در استان کردستان

 هاییگانهای فدایی خلق، منافقین، حزب کومله و دمکرات فعالیت شدیدی داشتند و علیه 

به شکلی داخل آنها جنگیدند، نظامی و افراد و اشخاص طرفدار نظام جمهوری اسلامی می

 
ً
کن غیرمم مردم عادی نفوذ کرده بودند که تشخیص دوست از دشمن بسیار مشکل و تقریبا

 شده بود. 

های عمومی و سایر اماکن به عنوان ها، حمامخانهها، قهوهب گاهی در مغازهانقلاافراد ضد

و  رکرد که این افراد ممکن است مخبمتصدی آن مکان فعالیت داشتند و هیچ کس شک نمی

 آنها .نظامی بسیار زیاد بود هاییگانپذیری آسیب، در نتیجه .ها باشندستون پنجم آن گروهک

من گاهی اوقات  .دادنده نیروهای رزمنده انجام میاقدامات اطلاعاتی و عملیاتی خود را علی

لی خی .دادمای انجام میمصاحبه شدندمیسربازانی که به عللی از اسارت افراد ضدانقلاب آزاد 

 املاً کلهجه کردی نداشتند و  که ما در دست کسانی گرفتار بودیم که اصلاً  کردندمیعنوان  از آنها

د جنگند و درگیری دارنافرادی با ما می شدمیدر آنجا مشخص  .کردندمیفارسی سلیس صحبت 

حتی من شنیدم که مردم محلی . اندرفته های معاند و از سراسر کشور به کردستانکه از گروهک

به تنگ آمده و افراد و بومی منطقه که به نظام جمهوری اسلامی وفادار بودند هم از دست آنان 

ناگفته نماند که از همان مردم غیور کُرد و  .کردندمیضدانقلاب برای آنها هم ایجاد مزاحمت 
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اند، خیلی از آنها در قالب سپاه و بسیج مؤمن به انقلاب هم تعداد زیادی شهید و مجروح شده

 اند.نائل آمدهبوده و در راه انقلاب اسلامی و کشورمان ایران به درجه رفیع شهادت 

س قاطر بر حسب نیاز به یک روستا مراجعه أیک بار برای تهیه و اجاره چند ر  خاطرم هست

تانی بود و بجز قاطر هیچ العبور و کوهسکردیم و چون منطقه مسئولیت ما یک محل صعب

ی به ناچار باید تعدادهمات به بالای ارتفاعات نبود، قادر به حمل بار و بنه و م یدیگر وسیله

من به همراه چند نفر از همکاران به روستای نزدیک  ،به همین منظور .کردیممیقاطر اجاره 

محل استقرار یگان مراجعه کردیم و از افراد محلی درخواست کردیم که ما را برای پیدا کردن 

ای ایستاده بودند که با خوشرویی از ما چند نفری جلو مغازه .کمک و مساعدت نمایند ،هاقاطر 

اری قدر با ارتش همککه این برادران محترم شما من از آنها پرسیدم کردند.تقبال و راهنمایی اس

خیر  :دهید. یکی از آنها با اعتراض گفتها را به منطقه و محل خود راه میدارید چرا گروهک

از  و با زور و تفنگ شوندمیها این افراد ضدانقلاب وارد روستا شب !جناب سروان چنین نیست

 ،راینبناب .گیریمگیرند و اگر هم مقاومت کنیم مورد ضرب و شتم قرار میما امکانات و آذوقه می

ردند. کمیندر مقابل ارتش و نیروهای مسلح مقاومت  توان گفت که مردم کردستانمیبا جرئت 

اما همه مردم کُرد چنین نبودند و  ،ندکردمیها همکاری ای فریب خورده با گروهکشاید عده

 . شدندمیخیلی هم از ترس جان و مال خود با آنها همراه 

انقلاب بسیار مشکل بود. یکی از عوامل ضداز جداکردن طرفداران نظام  ،هر حاله ب

همه  أبودن با عراق بود که سرمنش مرززده همو مناطق آشوب معضلات منطقه کردستان

آن  ،گرفتو چون کلیه تحریکات و تدارکات از عراق انجام می شدمیها از آنجا شروع بدبختی

فروختند و در مقابل آن خیلی از رزمندگان اسیر را به کشور عراق میعوامل ضدانقلاب زمان 

 چنین سپاهی و بسیجی، سرباز و همداردرجه ،دم که افسری. من شنکردندمیپاداشی دریافت 

را به عراق منتقل  اسرابلافاصله  هرکدام مبلغ خاصی ارزش داشتند و عوامل ضدانقلاب

 نمودند.و پاداش خود را دریافت می کردندمی

طور کلی ه ها و بها و دولتییک از نظامیزده برای هرورود به مناطق آشوب ،در هر صورت

مان هخیلی مشکل بود و  ،وابسته بودند و کسانی که با جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشتند

مسافری و یا خودروهای شخصی را مورد  هایاتوبوس ،هاهعوامل ضدانقلاب در مسیر جاد

 به عنوان گروگان و اسیر ،شدندمیدادند و چنانچه به هریک مشکوک بازدید و بازرسی قرار می

کزی ایران و یا همان جمهوری شد که با دولت مر و تا زمانی که برایشان محرز نمی ،گرفتندمی
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کارمندان دولت و افراد نظامی و  ،بنابراین .کردندرهایشان نمی ،اسلامی مرتبط نیستند

هایشان افراد نظامی که با همان لباس .ت عوامل ضدانقلاب در امان نبودندانتظامی از دس

 یازی به بررسیکه از طرفداران نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و ن شدمیمشخص و معلوم 

اعزام شده بود. البته  به مأموریت کردستان 948گردان یدر چنین وضعیت .و تفتیش نداشتند

 و های انقلاب اسلامی، شهربانی، کمیته3ها، مثل ارتش، ژاندارمریتعداد زیادی از نظامی

شاید به جرئت بتوان گفت از  حضور داشتند و غربی نیروهای جهادی در کردستان و آذربایجان

 هاییگانسنندج که محل خدمتیشان آنجا بود و تعداد زیادی از  29ارومیه و لشکر 00لشکر

از ابتدای روزهای پیروزی انقلاب  ،شدندمیایران به آن مناطق اعزام دیگر که از سایر نقاط 

شماری از بعد، شاید هزاران نفر از آنان شهید شدند و از طرفی تعداد بی هاسالاسلامی تا 

 ؛امنیت نداشت . آن زمان شهرها و روستاها اصلاً وم نمودندعناصر ضدانقلاب را هم معد

موریت گردان ما أولی م ،بود هاپادگانترین مکان در این دو استان همان داخل درحقیقت امن

 .شدمیخارج از پادگان و در نقاط مرزی محسوب 

طقه من سردشت ،گذشت، منطقه مرزی بانه در پادگان بانه یگان چند روزی که از استقرار 

عهده ما بود و هم ه ها بهم تأمین جاده ،مسئولیت و مأموریت ما تعیین گردید. در حقیقت

. اما گردان ما بین بانه و سردشت، شدمیارتفاعات مشرف به مرز از منطقه مأموریت ما محسوب 

 ارتفاعات مرزی آلوت ،و چند پایگاه دیگر را در اختیار داشت و علاوه بر آن آبادیعقوبپاسگاه 

 مکردیمیزیر آتش توپخانه عراق بودیم و مراقبت هم  ،در واقع .از مناطق مسئولیت ما بودهم 

دشمن بعثی و عوامل ضدانقلاب از عراق به طرف ایران نیایند و هم باید اطراف خود را که 

و هم تأمین جاده را برقرار های ضدانقلاب مصون و محفوظ بمانیم، تا از ضربه کردیممیحراست 

 های مواصلاتی به سلامت تردد نمایند. از جادهبتوانند و مردم عادی  هایگان. تا سایر یمینما

زمان  آن .کم زمستان سخت را پیش رو داشتیمهوا بسیار سرد است و کم پائیز کردستان

 در .ماه از آخرین مرخصی من گذشته بودیعنی بیش از دو  ؛نوبت مرخصی من هم فرا رسید

  روز توقف در جبهه، 03اواسط جنگ به ازای هر 
ً
روز مرخصی و چند روز هم مرخصی  22 معمولا

                                              
عهده ه ب را عهده داشت و شهربانی نظم داخل شهرهار ژاندارمری همان نیروی انتظامی که مسئولیت مرزها و روستاها را ب. 3

 ژاندارمری با هم ادغام شد و نیروی انتظامی را تشکیل دادند.و شهربانی ، سه نیروی کمیته انقلاب ،2309در سال  .داشت
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گرفت، اما باید با روز مرخصی عملیاتی به پرسنل تعلق می 20یا  23بین راهی و در مجموع 

 ت بگویم، ماندن در جبهه خیلی بهتر از مرخصی رفتن از کردستان بود. ئصراحت و با جر 

برای مرخصی رفتن و  اما در کردستان ،این مشکل وجود نداشت و ایلام در خوزستان

باید  ،ما که در خط مرزی بودیم .رفتیمبا اسکورت می وهای نظامی برگشتن هم باید با ستون

با ستون نظامی و تردّد اینها  و همه کردیممیبرای خروج از کردستان از همه شهرهای آن عبور 

را با اسکورت مسلح و در روز روشن  وه و یا بیجاربود، یعنی آن زمان تا قر  ورت مسلحبا اسک

 ها امنیت نداشت.رفتیم، چون شبمی

گرفتم  و با هزار سلام و صلوات و هماهنگی با سایر  م را در کردستانمن اولین مرخصیَ 

یعنی  ،دورترین نقطه شرق ایرانو اعزام ستون خودرویی از دورترین نقطه غرب ایران به  هایگان

به راه افتادم. حالا خود شما خواننده عزیز تجسم کنید من و امثال من چند استان را  بیرجند

نوبت مرخصی عملیاتی  7الی  0حداقل  سالانه خود برسیم!؟ زادگاهتا به  کردیممیباید طی 

خط مرزی عراق در رفت و آمد تا  گرفت و ما این مسافت طولانی را از بیرجندبه ما تعلق می

یعنی  ،، بخصوص از مناطق جنگی تا مرکز ایرانشدمیوسیله مسافرت کم پیدا  آن زمان .بودیم

زدیک جبهه تا خود جبهه باید با هر وسیله گذشت. از شهرهای نشهر تهران خیلی سخت می

ممکن مثل عقب وانت، بالای بار خودروهای باری، گاهی پیاده و تعویض چند وسیله نقلیه خود 

  شدمیتر هم سخت باز در کردستان .رساندیمرا به محل خدمت می
ً
با خودروهای نظامی  و حتما

گذشت و به سرعت می ایام مرخصی دانم برای مننمی. شدمیو اسکورت مسلح تردد مقدور 

  .رزمندگان چنین بود یا برای همه
ً
ساعت در مسیر  09ساعت  در مسیر رفت و  09 معمولا

برایمان  روز 24و  شدمیها قیچی ته مرخصی و روز تمام از سر 0ها بودیم و برگشت در جاده

آن دفعه هم مثل  .روز حرکت بود ،زدیمهم میه و تا چشم ب شدمیسپری  خیلی زود ماند کهمی

دفعات قبل مرخصی عملیاتی من خیلی زود خاتمه یافت و تا به خودم آمدم در منطقه عملیات 

ردان کان که کلیه تدارکات گر گروهان ا هتوجه به شرح وظایف فرماند کردستان بودم. با سردشت

بعد از مراجعت در فکر و اندیشه این بودم که با فرارسیدن سرمای جانسوز  ،باشدمیاش عهدهر ب

اکنون سوخت زمستانی، ، باید از همرسیدمیزیر صفر هم  درجه 24کردستان که گاهی تا 

گامی که برف و یخبندان تمام آذوقه و مهمات را در چند نقطه مختلف ذخیره نموده تا هن

آن زمان چه در خط مرزی و چه در مسیر  .رخورد نکنیمکلی بنماید به مشها را مسدود میجاده

ای سرباز با یک یا چند مسئول کادر در یک ، یعنی عدهگفتندمیرا پایگاه  هایگانها محل جاده
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بالای یک تپه یا یک نقطه حساس تجمع نموده که دارای چند سنگر استراحت و با  نقطه مثلاً 

 های پدافند دورادور  و با سلاح
ً
گذاری اطراف محصور با سیم خاردار و با مین مختلف و احتمالا

 خاطر باریدن برفه ب ،و در فصل زمستان بودآن جهت جلوگیری از نفوذ ضدانقلاب و دشمن 

و لازم بود که سوخت، آرد، گوشت،  شدمیها تردد به آن نقطه غیرممکن زیاد و یخ بستن جاده

و  دشمیهر پایگاه در فصل زمستان خودکفا  ،و در واقعها ذخیره شود حبوبات و سایر خوراکی

 د. بونیازی به تدارک از طریق گردان ن

 .رفتگخود افراد پایگاه انجام می طبخ نان سنتی یا ساجی و طبخ غذا توسط ،هادر پایگاه

ریختند و آن را ها را داخل دیگ و یا ظرف دیگری میبرای تأمین آب آشامیدنی هم همان برف

از همان آب برای خوردن و پخت و پز و استحمام و غیره  و گذاشتند تا ذوب شودتش میروی آ

برای بردن غذا و  ها خود چند محاسن داشت، مثلاً . خودکفا بودن پایگاهکردندمیاستفاده 

 ها تردد نمیکسی و یا خودرویی در مسیر جاده ،آذوقه و سوخت
ً
تردد غیرممکن  کرد، چون اولا

 
ً
 ها توسط عناصر ضدانقلاب وجود داشت.گذاری جادهمین لاحتما بود، ثانیا

ها خارج و یا داخل کس از آن پایگاهشاید چندین روز و یا چند هفته هیچ ،هرحاله ب

شاید  ،و در صورت ضرورت آمدمیشد، مگر اینکه مورد اورژانسی و اضطراری پیش نمی

 و اقلام ضروری را با خود آمدمیکوپتر در آن پایگاه فرود و هلی کردیممیکوپتر درخواست هلی

 24های حلب اآن زمان نفت ب .دبُر آورد و یا مجروح یا مریض را با خود به پادگان یا شهر میمی

و حتی هیزم و مواد  کردندمیآن را در پایگاه ذخیره  هابچهو  شدمیلیتری آکبند واگذار 

م ها با گروهان و یا گردان ه، ارتباط پایگاهشدمینگهداری  سوختنی دیگر مثل بنزین خودروها

 ماه از سال تدارک چنده علت برودت هوا شاید ب در کردستان .گرفتسیم انجام میتوسط بی

 ها به همین صورت بود. پایگاه

 ها واقلام ضروری را برای پایگاه ،من بعد از مراجعت از مرخصی تا جایی که در توان داشتم

روز به  رویم ودانستم رو به زمستان میها فراهم و ذخیره نمودم، چون میمحل استقرار گروهان

عملیات روزی از مراجعت من به منطقه  24یز بود و حدود یاواخر پا .شودمیبرودت هوا بیشتر  روز

فته ر  هایگانبا فرمانده تیپ خودمان برای بازدید  آن روز معاون گردان سرگرد ریاحی .گذشتمی

 
ً
ین افسر حاضر در گردان بنده در آن روز ارشدتر بودند، فرمانده گردان هم در مرخصی بود و ظاهرا

زمان اطلاع دادند که تعدادی سرباز جدید به گردان واگذار شده و باید برای تقسیم آن هم .بودم
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که  آبادقوبیعیعنی از پاسگاه  ؛مراجعه نمایم تابعه گردان به پادگان بانه هاینهاسربازان بین گرو

 رساندم. باید خود را به پادگان بانه میکیلومتری با پادگان فاصله داشت،  24

را به  ای مارپیچی آنکه جاده ،روی یک تپه بلند و کوهستانی قرار داشت آبادیعقوبپایگاه 

  3نفر با یک دستگاه جیپ کا ام ما چهار .کردمیجاده اصلی متصل 
ً
به گردان واگذار  نو که اخیرا

و گروهبان  همراهان من ستوان نامور .به راه افتادیم ،اری خیلی خوبی داشتبخشده بود و 

 کا ام که یک سرباز قدیمی بودند به راه افتادیم. پاز رکن یکم و راننده جی قاسمی

ت سم ستوان نامور .عهده گرفتمه رانندگی جیپ را خودم ب آبادیعقوباز همان پایگاه من 

متری که از پایگاه  344دود در عقب جیپ نشسته بودند. حدیگر راست من و آن دو نفر 

ه ب شدت انفجار آن .درو جیپ ما با یک مین برخورد کردفاصله گرفتیم، ناگهان خو آبادیعقوب

 بر اثر صدای انفجار و گرد .متر به هوا پرتاب شد و واژگون گردید 2قدری بود که جیپ به اندازه 

که  نجاییآاز . اصله از پایگاه به طرف ما دویدندخاکی که تولید شده بود، همکاران ما بلاف و

ه ک چرخ سمت راست جلو خودرو با مین برخورد کرده بود، بیشترین آسیب را ستوان نامور

من که سمت چپ خودرو بودم، از ناحیه سر و صورت و سینه  .یدسمت راست من نشسته بود د

هوش بودم، دو نفری یگرفتگی شدید و ضربه مغزی ببر اثر موجاز طرفی و کمر زخمی شدم و 

 .کردندمیکه عقب جیپ بودند هم دست کمی از ما نداشتند و آه و ناله 

 344فعال بودند که در  عوامل ضدانقلاب چقدر در منطقه کردستان داداینها نشان می

البته این عمل را در  ؛بردندکار میه و مین و مواد منفجره ب کردندمیمتری ما هم حضور پیدا 

ر آن روز آمبولانس گروهان د .دادند تا به هر شکلی به ما ضربه زده باشندتاریکی شب انجام می

رساند و اقدامات اولیه پزشکی روی  خیلی زود ما مجروحان را به پادگان بانه آبادیعقوبپایگاه 

، اولین دفعه همان شدممیمجروح در جبهه این دومین باری بود که من  .ما انجام گرفت

 04بودیم، یک ترکش خمپاره  در شمال آبادان کارونروزهایی که در ساحل شرقی رودخانه 

ان ی گردئی بودن مجروحتیم، در همان بهدارز میلی متری به بدنم اصابت کرد که به علت ج

هر ، به بیمارستان شداشتم گروهان ی که درآوردند و به لحاظ مسئولیتمداوا شدم و ترکش مرا در 

ا و هاحتمال پارگی مویرگطوری که ه اما این بار جراحت من خیلی جدی بود، ب آبادان نرفتم.

درحالی که داخل آمبولانس بودم و  .وجود داشت من یا آسیب رسیدن به سایر اعضا و جوارح

                                              
 ها واگذار شده بود.ساخت کشور کره که تازه به یگان (KM)جیپ کا ام . 3
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 موج گرفتگی آمدم.میهوش ه و گاهی ب شدممی، گاهی بیهوش رفتممیبه طرف پادگان بانه 

ن ، اما ایکه شاید در آن لحظه آثار و علائم موج مشخص نباشد دهدمیحالتی به انسان دست 

احتمال هم هست که یک عمر آثارش در وجود انسان باقی بماند. بعدها من از همکارانم که 

م طور کلی منهده آن روز خودرو جیپ کا ام ب گفتندمیشنیدم که  ،شاهد صحنه انفجار بودند

 قدر زیاد بوده کهشد و قطعات آن به اطراف و به ته دره هم رسیده بود، یعنی شدت انفجار آن

 کرده بود.خودرو را منهدم 

ها، شدت تخریب آن را های ضدانقلاب با اضافه نمودن مقداری تی ان تی به مینگروهک

 . ظاهر شدمیدادند و ضایعات آن هم اضافه افزایش می
ً
نظر تغییرات  مین موردآن روز هم  ا

ح انفجار بیشتر توضیدانم در مورد موج و قدرت تخریبی آن زیاد شده بود. اینجا لازم می داشت

  .بدهم
ً
ار مقدار زیادی از اکسیژن هوا بر اثر انفج هر انفجاری که صورت می گیرد معمولا

 ایهر موجود زنده ،گویدمیآنچه که علم  .شودمیایجاد  ءسوزد و برای لحظاتی کوتاه خلامی

 ا فشار داخلیپاشد، همین فشار هوا و اکسیژن است که بهم می و از شودمیمتلاشی  ءدر خلا

ر اما اگ ،کندمینمایند و موجود زنده در هوای آزاد به راحتی زندگی بدن یکدیگر را خنثی می

قرار دهیم، به سرعت از بین می رود.  ءیم و در خلایزمین خارج نما همین موجود زنده را از جوّ 

بیشترین فشار هوا بر روی بدن موجودات زنده در ساحل دریای آزاد یا همان ارتفاع صفر از 

فشار هوا کمتر و غلظت اکسیژن طرف بالا برویم ه هرچه از سطح دریای آزاد ب ،سطح دریاست

 ،قرار بگیرد باشدمی متر 3072ن له دماوند که ارتفاع آکسی که روی ق مثلاً  .شودمیتر رقیق

 
ً
و  هقدر کم است که انسان دچار سرگیجآنفشار هوا آنجا  ،نیاز به ماسک اکسیژن دارد حتما

ج زمین خار  اگر کسی بیش از حد از زمین فاصله بگیرد و از جوّ تهوع و شاید هم سکته شود. 

 که بدن او را در مقابلم دارد هعلاوه بر ماسک اکسیژن نیاز به پوشدین لباس فضایی  ،شود

ناشی از سوختن هوا توضیح دهم.  ءفشاری حفظ کند. این مثال را زدم تا کمی در مورد خلابی

دن انسان آید و بموقت پیش می ءبرای لحظاتی بسیار کوتاه خلا ،شودمیوقتی که گلوله منفجر 

دی ری هوا آسیب جفشای زمانی بسیار کوتاه در مقابل بیکه در نزدیکی محل انفجار است برا

 های بدنش وجود دارد. های مغزی و سایر قسمتبیند و احتمال پارگی مویرگمی

گرفتگی بودم، سردرد و سرگیجه و حالت تهوع بسیار من درحالی که به شدت دچار موج

کردم در عالم رویا هستم، یا حالت خواب و گاهی اوقات فکر میکه طوریه ب ،زیادی داشتم

 ودرو آسیب دیده بود و دردهای چادر خبا اسکلت و میله دگرچه تمام بدنم بر اثر برخور  .بیداری
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من اطراف خود و کسانی که به کمک ما آمده  .گرفتگی شکل دیگری داشتاما موج ،کردمی

 .دهنداند و کارهایی انجام میکردم که اشخاصی اطراف مرا گرفتهدیدم و حس میمیرا بودند 

تشخیص بدهم آن افراد چه کسانی هستند، مثل خواب و رویا، مثل اینکه در  ستمتواناما نمی

بدن من ها به بالا قسمتی از کردم از ناحیه سر و شانهگاهی حس می .عالم ارواح هستم

کردم متوجه تم و آن را لمس میگرفاما وقتی که با دست، سرم را می ،شوندمحسوب نمی

مسیر جاده  وقتی که خودرو آمبولانس در .در بدن دارم سرجایش هست و من سر سرم شدممی

حسی و روم، حالت بیکردم در فضا راه میاحساس می ،بودمبیهوش و من  کردمیحرکت 

کرختی قسمتی از بدنم را گرفته بود. اما صدای آه و ناله همکارانم که مجروح بودند و گاهی 

ت اولیه آن اتفاق اوحی و روانی من در ساعاین شرایط ر  .شنیدمزدند را به وضوح مییاد میفر

 گرما و آرامش .سرم به من تزریق شد کمی بهتر شدمکه آمپول و  بود، اما در بیمارستان بانه

بخش بوده، اما به های آرامخاصی در وجودم احساس کردم و بعدها متوجه شدم بر اثر آمپول

 وقت آه وگرفت و آن ، تمام وجودم را درد فرا میرفتمیم از بین نمحض اینکه اثر آمپول در بد

 .شدمیفغان من هم بلند 

 ت روانی آن به مراتب بدتر از ضایعه جسمانیاثرا ،جنگ علاوه بر ضایعات جسمانی که دارد

خیلی از رزمندگان ما اکنون دست و پا ندارند و یا قسمتی از اعضای اصلی بدنشان را از  .است

ای ندارند، عده هم اما خیلی از همان رزمندگان حالت روحی و روانی مناسبی ،انددست داده

 همسرانشانعضو هستند و  دچار نقصاند و هم شده عصبی شدیدهر دو ضایعه را دارند، هم 

ایشگاه آس .کف باشند مداوم از آنان پرستاری نمایند و مواظب این ایثارگران جان بربه طور باید 

، شهدای جنگ باشدمیاین مصدومین جنگ  نیز جدا ازها و شیمیایی جانبازان قطع نخاعی

زنند و زن و فرزند هایی که شب و نصف شب ناگهان فریاد میجدا، شهدای زنده جنگ جدا و آن

  کنندخود را از خواب شیرین بیدار می
ً
ر جنگ اثآهمه اینها خداوند به فریاد آنها برسد.  جدا

ها با دشمن گوناگون موارد جبهه و درگیری هاین دارم و خوابهستند که من هم یادگاری از آ

 .کندمیهمچنان مرا همراهی 

بستری شدیم و مداوای ما شروع شد، اما به علت امکانات کم در  نفر در بیمارستان بانه 0ما 

دامات کردند تا اق جاجابهرا به بیمارستان سقز  بیمارستان، بعد از چند ساعت من و ستوان نامور

 ،از بهبودی و پسو سرباز راننده در همانجا ماندند  انجام گیرد، اما گروهبان قاسمی بهتری

ود و تخصص و امکانات بهتری را مناسب نب اصلاً  . حال من و ستوان نامورشدند مرخص



 / از بیرجند تا چزابه 100

طلبید، این را استوار غفرانی یکی از همکاران ما که جهت پیگیری درمان و معالجه ما در می

 
ً
ان سقز در بیمارست هنگامی که شما گفتایشان می .برایمان تعریف کرد بیمارستان بود، بعدا

فر ن دو نیکدام از اهیچز اعلام کرده بود که من برای بستری بودید، پزشک بیمارستان سق

توانم کاری انجام بدهم، این یکی استخوان پایش قطع شده ( نمیو ستوان نامور مجروح )من

و دیگری ضربه مغزی است و امکانات پزشکی ما در این بیمارستان خیلی کم است، این دو 

 کهو ایناما باتوجه به کوتاهی روز سنندج و یا تبریز منتقل شوند.  3مجروح باید به بیمارستان

کومله و دمکرات بود و همچنین مسافت طولانی از سقز تا سنندج  افراد ها جاده در اختیارشب

 ما را یا تبریز اعزام ما از راه زمینی مقدور نبود و 
ً
به . دفرستادنکوپتر میبایستی با هلی حتما

هوانیروز کرمان که در همان پادگان  کننده بیمارستان با گروهمسئول هماهنگ ،همین خاطر

ن به همی .بود بارانیآن روز هوا  .دکننتماس گرفته و تقاضای بردن ما را می ،مستقر بودند

کوپترها قادر به یک از هلیی هیچکه در این شرایط جوّ کنند میگروه هوانیروز اعلام  ،خاطر

  ،ارهای اعزام ما بودهغفرانی که پیگیر ک( مرحوم)استوار باشند. اما پرواز نمی
ً
وری و حض شخصا

نفر را برای ایشان تشریح  با فرمانده گروه هوانیروز تماس گرفته و شرایط جسمانی ما دو

د و ما انجام بگیر  روز را متقاعد می نماید که پروازفرمانده هوانی ،نماید و با اصرار پی در پی اومی

 شودیمخلبانی از هوانیروز آماده پرواز  ،غفرانی های مصرانه استوارسرانجام با پیگیری را ببرند.

کوپتر بردند، سرگرد خلبان هنگامی که برانکادر مرا پای هلی .کنندو ما را جهت اعزام آماده می

خاطر نجات جان این دو نفر، ه ی ممنوع پرواز هستم، اما بهوانیروز گفت من در این شرایط جوّ 

توجه و مدر آن لحظه من از هوشیاری نسبی برخوردار بودم  .زنمتوکل بر خداوند استارت را میبا 

ند، کگوید، حالا سنندج بروم یا تبریز!؟ برای من که فرقی نمیمی شدم که این خلبان با خود

آفتاب  ک ساعتی به غروبظهر که یتبریز بهتر باشد! آن روز بعداز  ولی به نظرم امکانات پزشکی

را  راهش ،ن پادگان اوج گرفت و به ارتفاع مطلوب که رسیداین پرنده آهنین از هما ،مانده بود

و  را طی نمود و آذربایجان های کردستانها و دشتسمت تبریز در پیش گرفت و کوهستانبه 

کمتر از یک ساعت در تبریز فرود آمد. آن شب ما دو نفر را در بیمارستان امام خمینی)ره( تبریز 

 بستری نمودند و ما تحت مداوا و معالجه بهترین پزشکان قرار گرفتیم.

                                              
یلی رهای نزدیک جبهه را خهای شهکردند و بیمارستانا به تمام شهرهای ایران منتقل میدر زمان جنگ مجروحان ر  .3

 باشد.بعدی کردند تا جای خالی برای مجروحان زود تخلیه می
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 و برایهای من بخیه خورد حتی قسمتی از پلک ،مصورت و سربیمارستان روی اوژانس در 

در آن حالتی که پزشک بالای سرم بود، دکتر با زبان ترکی  ه بخش منتقل شدم.ادامه درمان ب

دست آورده و ه حرف هایی زد که من متوجه نشدم، البته من برای لحظاتی هوشیاری خود را ب

 اصلاً  فارسی گفت:به دکتر که متوجه شد من زبان ترکی بلد نیستم  .متوجه اطراف خود بودم

 آن شب پزشک و .اگر نیاز باشد، سریع عمل خواهی شد ،آماده استاق عمل تا ،نگران نباشید

 به بهترین شکل ممکن از ما مراقبت کردند.پرستاران بخش جراحی 

 23ا اخذ بیک هفته من در بیمارستان امام خمینی)ره( تبریز بستری بودم تا اینکه به قریب 

ود فرستاده شدم. البته ز  بیرجندو به شهر خودم روز استراحت پزشکی از آن بیمارستان مرخص 

غرب بلکه یک عملیات در شمال ،بهبودی کامل من نبود از بیمارستان به منزله نمرخص شد

های نزدیک به منطقه عملیات بیمارستان ،شور در حال طرح ریزی و اجرا بود و به همین خاطرک

وحان احتمالی آن عملیات آماده و آن اماکن را برای بستری کردن مجر  کردندمیرا تخلیه 

  ،به من توصیه کرده بود که به محض رسیدن به بیرجند جنمودند. پزشک معالمی
ً
در  مجددا

نظر یک پزشک حاذق قرار بگیرم و از شهر و بیمارستان دور  شوم و یا اینکه زیرا جبیمارستان آن

 
ً
 جاجابهیما پبیماران و مجروحان جنگی را با هوا نشوم. ناگفته نماند که در زمان جنگ معمولا

ا هبسیار فعال بودند و به زخمی ،و اعضای ستاد تخلیه مجروحین در آن برهه از زمان کردندمی

 نمودند.رسیدگی خاصی می و مجروحان

وقتی به فرودگاه بیرجند رسیدم، همسرم به استقبالم آمده بود. سر و صورت من باندپیچی 

یند، بشده بود و یک نفر زیر بازویم را گرفته بود. هم ناراحت بودم که همسرم مرا با این وضع می

 م.روهم خوشحال بودم که دست و پایم قطع نشده و روی پای خودم راه می

باور کنید همسر رزمندگان و یا اقوام درجه یک رزمنده در زمان جنگ به مراتب بیشتر از 

م دانستیما خودمان می .کردندمیتحمل  یو ناراحت ینگرانخود رزمنده که در صحنه جنگ بود 

که از رادیو و تلویزیون  3مارشیهر  یکه در چه شرایطی هستیم، اما همسر رزمندگان با صدا

به گوش زیاد نقیض  و کشیدند. اخبار ضدو عذاب می شدندمی، نیمه عمر شدمیپخش 

                                              
شد و ها در جبهه از رادیو و تلویزیون پخش میمارش عملیات: یک مارش و آهنگ مخصوص بود که با شروع عملیات. 3

های نظامی هم که نتیجه عملیات بود اطلاعیهلای این مارش هگرفتند، چون لابهمه مردم ایران در جریان عملیات قرار می

 رسید.به اطلاع مردم می
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ای داده بودند و بعد از خاطرم هست شهیدی را به اشتباه تحویل خانواده .رسیدمیها خانواده

 چند روز متوجه شدند آن شهید مربوط به یک خانواده هم اسم این شهید است.

گ بیش از نیم جانبازان و مجروحان جننفر و  هزار 244 به تعداد شهدای جنگ قریب

 .دونفری هم اشتباه ش طبیعی است که بین این همه شهید و مجروح چند .باشدمیمیلیون نفر 

ه رسم ککنم، به این نتیجه میگردم و به آن ایام فکر میمن حالا که به روزهای جنگ برمی

سال یا به عبارتی  9باقی بوده که بعد از  خداوند مصلحت دانسته و لطف کرده و عمر ما به دنیا

روز در کنار آتش و گلوله قرار گرفتن و سرانجام زنده ماندن چقدر عجیب است!  2944 به قریب

های گذشته تجربه شده است که باید برای کشتن یک سرباز به اندازه وزن آن گرچه در جنگ

ی اما ما که مسلمان هستیم و به یگانگ ،آن سرباز از بین برود سرباز گلوله از تفنگ خارج شود تا

دست خداوند است و چه در منطقه خطر ه باور داریم که عمر انسان ب ،خداوند معتقد هستیم

هیچ فرقی ندارد، آن خداوند باری تعالی است که انسان را در  ،واقع شود و چه در محل امن

 گر)گوید، عار معروف میو آنچه که ش کندمیحفظ  نزدیکمقابل تمام ناملایمات و خطرات 

  (دارددانم، شیشه را در بغل سنگ نگه مینگهدار من آن است که من می
ً
همین طور است   واقعا

ما در جنگ سربازانی داشتیم که همان چند روز اول ورودشان به جبهه شهید شدند و رفتند، 

چند عملیات آفندی  اما باز سربازانی داشتیم که دو سال و اندی در خط مقدم جبهه بودند و در

هم شرکت داشتند، ولی سرانجام صحیح و سالم کارت پایان خدمت خود را دریافت نمودند و 

در خط مقدم نباشند و در عقب جبهه انجام وظیفه  کردندمیرفتند و یا افرادی بودند که تلاش 

 نمایند اما در پشت جبهه هم نتوانستند جان خود را نجات بدهند!

چون به وی اطلاع داده من آمد،  استقبالهمسرم به  که در فرودگاه بیرجنداشاره کردم 

ا دیدن من شوکه نشود، آن زمان وسیله ارتباطی تا به یک باره ب ،اممجروح شده من که ندبود

نبود و یا کم بود و بیشتر وسیله ارتباطی نامه و  و تلفن و فاکس و غیره 3مثل امروز نبود. موبایل

 ظهرآن روز بعداز  . مثلاً شدمیچهل کلاغ پیغام همکاران بود که گاهی یک خبر، یک کلاغ و 

به دیدن من به منزل آمدند  ،تعدادی از همکارانبا سرهنگ طالب حق  فرمانده پادگان بیرجند

فرمانده پادگان به همسرم گفت بروید خدا را شکر کنید، به ما خبر شهادت  ،و به محض ورود

ور آبینم، برای خودم هم تعجبولی امروز که من ایشان را می ،را داده بودند جناب سروان اکبری

                                              
3 . 

ً
 بودند، با این حال در دسترس همگان نبود.خیلی قدیمی که امّا فاکس و تلفن  ،همگانی شد 73از سال  موبایل حدودا
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آن وقت آمدن به منزل شما در صورت شهادت ایشان، کنم، خدا را شکر میاست و در عوض 

 فرمانده پادگان اضافه کردند و گفتند ود! چقدر مشکل ب
ً
 و همان روزی که جناب اکبری ظاهرا

و گردان  شوندمیزمان در پایگاه آلوت شهید مه ،همراهان او مجروح شدند، سه نفر دیگر هم

ر نماید که پرسنل مشروحه زیر دم میلاو اع کندمیپیام و یا تلکس به پادگان بیرجند مخابره 

 اند.منطقه شهید و مجروح شده

خلاصه شهید یا مجروح بودن  ... ... و - 3 و ستوان... نامور - 2،سروان بهروز اکبری - 2

دادند و در این چند روز از پادگان هیچ خبری همه احتمال شهادت را به من میمن روشن نبود و 

 تا این که خودم آمدم و باعث تعجب دیگران شدم. به خانواده ام ندادند 

ای هرا بچه تشکیل شده بود و اکثر پرسنل آن در پادگان بیرجند 948که گرداننظر به این

 40پادگان سازمانی  948بنابراین گردان  ،دادهمان پادگان تشکیل می مبیرجند و خدو

گردان از  . اینشدمیمحسوب  سراب 04مور به تیپأم ،ولی برحسب ضرورت ،بیرجند بود

وابستگی گردان به همین . خراسان ملحق شد 77ع و به تیپ چهارم لشکرمنتز  سراب 04تیپ

 کیه از دوستان نزدکی محمدباعث شد که بعد از مجروحیت من، سروان  مرکز آموزش بیرجند

ز آموزش کر مر یاردان و مدک، من، متعهدؤ، مستهیافسران شا از ( من و)همانند برادر یخانوادگ

و به جبهه به جای من تعیین داشت  را بعهده یگردان آموزش یفرمانده یبود با درجه سروان

 .اعزام گردید

. شدممیمدام از وضع گردان و جبهه هم مطلع  کردم،زمانی که دوران نقاهت را طی می

و شجاعت به عنوان فرمانده به علت لیاقت  ،زمان سرهنگ ثابت که فرمانده گردان ما بود آن

معاون گردان که از افسران عملیاتی و  تعیین گردید و سرگرد ریاحی کردستان 29لشکر تیپ 

د. جای وی منصوب شه ب ،و آشنایی کامل با پرسنل گردان داشتبود منطقه عملیات  هتوجیه ب

گرگان و مدیر آمادگی رزمی نیروی زمینی هم  34های معاون لشکر این بزرگوار بعدها به سمت

ر ، که هنوز با ایشان دباشدمینائل آمد و به درجه سرتیپ دومی هم رسید و اکنون بازنشسته 

 . ارتباط هستم

سفانه در یک مأموریت خارج أبود. مت کردستان 29فرمانده تیپ لشکر  یسرهنگ ثابت مدت

های و چون به خواسته کوهستانی در کمین ضدانقلاب گرفتار شد ایجادهاز پادگان در 

ضدانقلاب توجهی نکرد، در اوج ناجوانمردی و به شکلی فجیع این افسر خوشنام ارتش را به 

 شهادت رساندند.
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چه بود! ما  ها در کردستانما نظامیدر صفحات قبل اشاره کردم که مشکلات و معضلات 

خودمان که از لباس میش به ان ن خارجی و صدامیان بجنگیم، با هموطنجای اینکه با دشمه ب

کجا، نه در شهرها و نه در روستاها و . ما در هیچکردیممیمبارزه  ،لباس گرگ مبدل شده بودند

ن و ها افکار مرا پریشاتا مدت شهادت سرهنگ ابراهیم ثابت .مین نداشتیمأت نه در جبهه اصلاً 

 ام را خراب کرده بود. روحیه

بعد از سپری نمودن یک زمستان سرد و سخت در کردستان سرانجام  948مأموریت گردان

 و منطقه سومار تابعه آن از کردستان به ایلام هایگردانو  04تیپ ،خاتمه یافت. به دنبال آن

 روانه شدند و من هم بعد از چند ماه دوری از گردان به آنها ملحق شدم.
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 ردر منطقه سوما 948گردان 

از جزئیات و خاطرات دوران دفاع مقدس  ، بسیاریسال از آن دوران 34با گذشت بیش از 

و  هاجاییجابه ،طور کلیه اما ب .ا تاریخ دقیق آن را به یاد ندارمموارد ب همه لذافراموش شده و 

ه ک را گذرد و هرچهای از نظرم میتغییر مکان گردان در سراسر مرزهای ایران با عراق مانند آینه

  .نمایمخاطر بیاورم بیان میه ب

جای من، ه ب بیرجند 40ماهی استراحت پزشکی و درمان من در منزل ادامه داشت و مرکز  چند

 فرستاده بود تا کمبودی از لحاظ پرسنلی در آن گردان پیش نیاید.  948را به گردانمدی محسروان 

به منطقه  کردستان از منطقه سردشت 948بودم، گردان ی که من در بیرجنددر همان موقع

 ،اندهانمنیاز عملیاتی و بنا به دستور و تدبیر فر بشد. برحس جاجابه در استان ایلام سومار

، در حالی که این تغییر شدندمی جاجابهپیاده در سراسر مرز  هاییگانبخصوص  هایگان

آمد و تلفات و ضایعات ناشی از های زیادی برای ارتش به اجرا درمیبا هزینه هامکان

 روحیه ءکه برای ارتقا گفتندمی هابعضیالبته  .هم کمتر از پدافند در مرز نبود هاجاییجابه

 دائم در یک نقطه متمرکز باشد، روحیه به طوراگر یک یگان  .شودمیانجام  هاجاییجابهپرسنل 

تنوع روحیه است و پرسنل به نقاط مختلف مرز و  خود هامکاناین تغییر  .شودمیخراب افراد 

 .شودمیهمین باعث بالا رفتن روحیه رزمندگان و  شوندمیا ناماکن گوناگون آش

ا ر  راه جبهه را در پیش بگیرم و خود کمجسمانی من، قرار بر این شد که کمبا بهبودی وضع 

تا تهران را با هواپیما و از تهران  از بیرجند .برسانم 948ار گردانحل استقر م ،به منطقه سومار

آن  .از ترمینال غرب تهران سوار اتوبوس شدم و صبح روز بعد در کرمانشاه بودم را تا کرمانشاه

با نجا بوس و از آمینیآباد غرب با ماز کرمانشاه تا اسلا .گفتندمیموقع به کرمانشاه باختران 

در پل هفت  948آن موقع گردان  .به طرف جبهه رفتمهای ارتشی که در تردد بودند، ماشین

 .گردان را پیدا کردممحل سرانجام  ،جوو  سر و پرس آن روز با کلی درد .دهنه مستقر بود

ها به پرسیبعد از خوشامدگویی و احوال .های گروهان از دیدن من خیلی خوشحال شدندبچه



 / از بیرجند تا چزابه 106

ولی در  ،شدمیدر عقب جبهه از چادر استفاده زمان آن  .داخل چادر گروهی خودم رفتم

  نزدیکی جبهه برپا
ً
 باید از سنگر استفاده کردن چادر و زندگی در درون آن ممکن نبود و حتما

 .های دشمن محفوظ باشیمتا در مقابل گلوله ،شدمی

 هاعراقیکه این تپه را بود  042یک ارتفاع مشرف به مرز به نام تپه  ،در منطقه عمومی سومار

ه با یک حمل ،از یک یگان خودی گرفته بودند و ما مأموریت داشتیم بعد از شناسایی قبلاً 

اما هنگامی که من به  .یمبگیر سرا از دشمن بازپ آنغافلگیرانه و با یک تک هماهنگ شده 

 ریزی و شناسایی بود.نشده و یگان در حال طرح شروع عملیات گردان رسیدم، هنوز

های مین آنها با از استحکامات خوبی برخوردار بودند و میدان هاعراقیهم  در منطقه سومار

 رسیدمیای چنان مستحکم به نظر و رشتهعرض بسیار زیاد و با سیم خاردارهای حلقوی، فرشی 

های بعد و این موضوع را من وقتی متوجه شدم که شب .ساختغیرممکن میکه عبور از آن را 

مواضع  ،روزهای متوالی به هنگام طلوع آفتاب، در روز مه آلود و ابری و در ساعات مختلف از روز

اما برای  ،شدممیکان محسوب گرچه من هنوز فرمانده گروهان ار  ؛کردمرا بازدید می هاعراقی

 پیاده لازم و ضروری بود که به هاییگانآشنایی به منطقه و مسیر رفت و برگشت برای تدارک 

بت از چند لحاظ نس هاعراقیمناطق مختلف جبهه آشنایی پیدا کنم. بدون تعصب باید بگویم، 

 مهندسی مثلاً  ،خوردیمبه ما برتری داشتند و ما همیشه چوب فقدان وسایل و وسائط را می

، فوری میدان مین و سیم شدندمیکه در جایی مستقر این به محض ،خیلی قوی بود هاعراقی

عبور از میدان مین و  کردندمینفوذی جلو خود درست  بردند و دیوار غیرقابلکار میه خاردار ب

ر هم البته بیشت؛ ات و ضایعات زیادی به همراه داشتتلف شدمیاگر هم مقدور  ،کار آسانی نبود

 ما بودند. یهاشتیگآسای رزمندگان و ضربه زدن نگران نفوذ و حمله برق

در حالی که یگان ما باید با  ،از لحاظ مهمات و مصرف آن هیچ محدودیتی نداشتند هاعراقی

ها لولهبعضی از گ ،بودیم میو از آنجایی که ما تحریم نظا  ،کردندمیحساب و کتاب گلوله مصرف 

که هر دو آمریکایی بودند و ما  3دراگونسید، مثل موشک تاو و موشک ر هرگز به دست ما نمی

ا هآمریکایی ،اما زمان جنگ ،یمهای قبل از انقلاب خریده بودسلاح آن را داشتیم و آنها را سال

 . شدمیمحسوب  یاین برای ما مشکل بزرگ و.از این موارد زیاد بود دادندگلوله آنها را نمی

                                              
که بودند، متر  2444متر و  3444به ترتیب دارای بُرد و شونده هر دو ساخت کشور آمریکا و هدایت موشک تاو و دراگون. 3

 با شروع جنگ دیگر موشک آن به ارتش واگذار نشد. .تش سازماندهی داشتندپیاده ار  هایگرداندر 
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های خاکی و که در جاده ،یپ توسن خریده بودیمجماشین  از هندوستان دارم یادبه 

در حالی که همان ماشین لندور در  .سال هم کار نکردند و فرسوده شدند سنگلاخی جبهه یک

ئیلی ام اسر م 92م و م 224اندازخمپارهبه جای  .بود که بسیار مقاوم بود اصل ساخت انگلستان

ای با وزنی بسیار زیاد و غیرقابل اندازهای کرهخمپاره ،های قبل از انقلاب خریده بودیمکه سال

اندازها خواستیم از آن خمپارهکه مهمات آن داخل گریس بود و اگر میبه دستمان رسید حمل 

تا  دآوردنها را از داخل گریس درمیسرباز با اتلاف وقت زیاد خمپاره باید چند ،استفاده کنیم

خودروهای باری ایفا از  ،روسیجای خودروهای ریو آمریکایی و زیل ه . ما ببل استفاده شوندقا

کی نبودند و زود های خاکه چندان مناسب جاده کردیممیبرداری ساخت کشور لهستان بهره

ی خاردار را هم به آسان یم نظامی بودیم و کشورها حتی سیمما تحر ،به هر حال .رفتندمیاز بین 

چند کشور و از بازار آزاد با واسطه از را نیز که اشاره کردم همین اقلام  .دادندنمی به ما

 .خریدیم که چندان مقرون به صرفه نبودمی

اما یک مورد از محاسن جنگ همان ایمان قوی و اعتقاد جوانان به جنگ و دفاع بود که 

انقلاب که با نفس گرم خود  رهبر شایستهو به دنبال آن رهبری  کردمینیروهای ما را تقویت 

ها شد. آن زمان همه اولویتو کمبود نیرو احساس نمی کردمیجوانان را ترغیب و تشویق به اعزام 

برای جبهه بود، درحالی که مردم در شهرها برای دریافت اقلام ضروری زندگی از کوپن و سهمیه 

و شکر که در شهرها  قند بود. مثلاً  قلام بسیار فراوانادر جبهه جنگ این  ،کردندمیاستفاده 

  .گردیدمیو مصرف  شدمیای بود در جبهه بدون حساب و کتاب بین پرسنل توزیع سهمیه

روزهای جبهه و جنگ هم روزهای خوبی بود و هم خاطرات بد در ذهنمان مانده است.در 

جنگ بجز خونریزی و کشتار ارمغان دیگری ندارد، ویرانی و خرابی، از دست دادن  ،مجموع

نفر از اهالی مرزنشین و شهرهای نزدیک  هادوستان و رفقا، بمباران شهرها و آواره شدن میلیون

مرز حاصل یک جنگ ناخواسته است، اما موضوع دفاع کلمه مقدسی است که در مقابل متجاوز 

ن گرفت برهای خوش دفاع، آزاد شدن شهرها و روستاهای اشغال شده و اسیرباید اتخاذ کرد. خ

همه خبرهای خوب جبهه  ،از دشمن، اضمحلال قدرت دشمن، سرکوب و عقب راندن دشمن

ن از و از اول ایران اسلامی در حال دفاع کرد ون شروع کننده جنگ صدام حسین بودو چ بود

ما  .ایمذاشتهاین جنگ خانمان سوز را دفاع مقدس گ ما نام ، لذامرزها و جان و مال مردم بود

  .ایمولی با متجاوز هم به شدت برخورد کرده ،ایمهرگز متجاوز نبوده
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وقتی من در استراحت پزشکی بودم، به من ، که در سطور گذشته اشاره کردم طورهمان

 استان ایلام وسومار جز  .نقل مکان نموده به منطقه سومار از کردستان 948گرداناطلاع دادند 

ترین نقطه مرزی به پایتخت عراق و شاید نزدیک شودمیو جبهه میانی ایران و عراق محسوب 

 ، سوماراز خط مرزی ،بکشیم اگر روی نقشه یک خط مستقیم به طرف بغداد .باشدمی

یعنی منطقه  ،در جبهه میانی هاعراقیخاطر، بغداد است. به همین  تاترین فاصله نزدیک

از استحکامات بسیار خوبی برخوردار بودند و نفوذ از این مناطق به  سومار و میمک و مهران

نیروهای ما در استان  ،های بعدداخل خاک عراق بسیار مشکل بود. درحالی که در سال

کیلومترمربع از خاک عراق  944حدود  تا نزدیک سلیمانیه عراق و از جنوب از بندر فاو تانکردس

ال این موارد را مث د.فات وسیع برخوردار نبودند، اما در جبهه میانی از این تصر را آزاد کرده بودن

در منطقه سومار کلید جبهه میانی  042را بیشتر معرفی کرده باشم، تپه  042زدم تا تپه 

 . دستیابی به همین تپه امتیازات زیادی برای یگان پدافند کننده داشت. شدمیمحسوب 

ای در آنجا ، عراق تک گستردهبه منطقه سومار 948و گردان سراب 04قبل از ورود تیپ

نیروهای طرفین از  یک ازد. دستیابی به آن ارتفاع برای هررا گرفته بو 042تپه  و انجام داد

، جاده کردندمیآن ارتفاع را تصرف  هاعراقیو چنانچه  شودمیقابلیت خاصی برخوردار 

به این موضوع پی برده بودند  هاعراقیگرفت و تحت نظر آنها قرار می به سومار کاملاً  شهرنفت

عملیات  2303ماه سالصبح روز یازدهم بهمن 3ن در ساعت و به خاطر همین اهداف، دشم

و گردان قدس یکی از کرد را تصرف  042ای را آغاز و با تحمل خسارات فراوان تپه همه جانبه

  .قلع و قمع نمودندبود، زمینی در بالای آن تپه لشکرهای نیروی 

، مدتی بعد یک که در منطقه پل هفت دهنه مستقر بود 948گردان  ،به همین منظور

 .شروع و ضایعات و تلفات سنگینی به دشمن وارد نمودندتنگ را در میان  3عملیات به نام نصر

 ،هرچند به صورت محدود اجرا گردید ،که درمنطقه عمومی سومار انجام گرفت 3عملیات نصر

 این اما نیروهای ایرانی توانستند در مدت بسیار کوتاهی به خیلی از اهداف خود برسند.

 اشاره به اختصار به آننتایجی به شرح زیر داشت که  ،انجام گرفت عملیات که در سومار

 چهارآمدند. ی ما در هابه اسارت نیرو نفر هادهمعدوم و  هاعراقینفر از  344حدود  .شودمی

در آن عملیات  042بود، گرچه تپه هاعراقیضایعات  ،اندازه خمپارهضقب هادهدستگاه تانک و 

ولی خیلی از مناطق اطراف آن در منطقه سومار به تصرف نیروهای خودی درآمد.  ،آزاد نشد
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دشمن در جبهه میانی از استحکامات خوبی برخوردار بود و گرفتن  ،که اشاره کردم طورهمان

  042تپه 
ً
  .رسیدمیغیرممکن به نظر  تقریبا

بگویم، یکی از درجه داران شجاع و جسور گروهان دوم گروهبان  042اما یک خاطره از تپه 

دیدم که با را در خواب او شب قبل از عملیات  .که زمانی خودم فرمانده او بودم ،ابراهیمی بود

سراسیمه از  .کندمی ایستاده و از تصرّف و آزادی آن تپه شادمانی 042لباس سفید بالای تپه 

زدم شاید او در این حدس می برد.ت به فکر او بودم و خوابم نمیخواب پریدم و تا یک ساع

 نبه همین خاطر روز بعد چندبار قصد کردم به فرمانده گردان بگویم م ،عملیات شهید شود

در عملیات شرکت  داردرجهام و از او تقاضا کنم این خواب خوبی در مورد ابراهیمی ندیده

ها زائیده افکار روز است و در این رابطه با فرمانده اما با خود گفتم این خواب .نداشته باشد

سفانه خواب من به واقعیت پیوست و أشب بعد، عملیات شروع شد و مت .گردان صحبتی نکردم

من از خوابی که دیده بودم  .قهرمانانه به شهادت رسید 042گروهبان ابراهیمی در نزدیکی تپه 

ناراحت بود که چرا خوابم را به فرمانده گردان نگفتم، شاید  ولی وجدانم،خیلی متعجب شدم

ست ده تجزیه و تحلیل کردم که مگر شهادت کسی ب با خود رسید!ابراهیمی به شهادت نمی

 دست خداوند است و بس!ه فقط ب عمر انسان ؟ه من بخواهم جلوگیری نمایماست ک انسان
وادگی خان رفت و آمد یکی دیگر از همکاران بسیار نزدیک من که با یکدیگر ،در آن عملیات

داشتیم، به نام استوار محمودآبادی در شب عملیات با مین دشمن برخورد کرد و بر اثر شدت 
پیکر پاک این شهید به بالای سیم  .به اطراف پرتاب شدند انفجار به همراه چند نفر دیگر

از  .انجام دهیم توانستیم برای تخلیه پیکر اوافتاد و ما هیچ کاری نمی هاعراقیی خاردارها
بان عراقی روی آن ارتفاع مستقر بود چنان دیددر آن عملیات آزاد نشد و هم 042آنجایی که تپه 

و میدان مین را تحت کنترل و نظارت خود قرار داشت، نزدیک شدن به محل حادثه و آوردن 
هر روز که از این فاجعه  بود.بودند محال و غیرممکن  042اجساد پاک شهدا که در نزدیکی تپه 

اینکه  ، تاشدمیتر مشکلمشکل و گذشت، تخلیه پیکر شهدا از جمله استوار محمودآبادی می
ند نفر از رزمندگان همان گروهان دوم داوطلب شدند که در تاریکی شب به هر طریق چسرانجام 

موریت، أممکن جلو بروند و شهدا را بیاورند. این افراد از خودگذشته با در نظر گرفتن سختی م
به همراه داشتن دوربین با  توکل بر خدابا و  های خود را نوشتند و در شبی تاریکنامهوصیت

این درحالی بود که  .جهت حمل اجساد رفتند ،و چند تخته پتو کنگچدید در شب، طناب و 
محمودآبادی و بقیه دچار  حتمال داشت همان افراد داوطلب هم به سرنوشت استوارهر آن ا
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و  ا چنگکها را به صورت دیگری رقم زد و آنها موفق شدند بشوند، اما این بار خداوند سرنوشت
اخل د ها را از داخل میدان مین و سیم خاردارها بیرون بکشند و درنطناب پیکر متلاشی شده آ
ند تا چ ،جان استوار محمودآبادی را دیدمروز بعد که من جسم بی .همان پتوها به عقب بیاورند

دیدن پیکر هر شهیدی  .آمدمیها کابوس به سراغم قدر مضطرب و پریشان بودم که شبروز آن
 
ً
 دکه من همسر و فرزندان این شهیخاطر اینه اما ب ،سخت و دشوار است در میدان جنگ واقعا
انستم در مرخصی آینده چگونه با آنها برخورد داشته باشم و نحوه دنمی ،گرانقدر را دیده بودم

یل بود سنگین و ثق این ضایعه اسفناک خیلی برایم .اش بگویمشهادت او را چطور برای خانواده
 .شدهای طولانی از ذهنم خارج نمیتا مدتو 

مستقر  ماهی در مواضع پدافندی سومار 0حدود  سراب 04تیپ  هاییگانو  948گردان 
پیاده از  948گردان  .شودمیمأمور  آبادخرم 90لشکر  به 948که شایع شد گردان تا این ،ندبود

خراسان  77که به تیپ چهارم لشکر  00تشکیل شد و تا اواخر سال  زمانی که در پادگان بیرجند
 04تیپ  بهصورت مأمور و و به بیرجند بود  40از لحاظ سازمانی وابسته به پادگان  ،ملحق شد

اما به علت طولانی شدن  برد.سر میه در مناطق عملیاتی ب گرید هاییگان یو برخ سراب
، زرهی اهواز 82به نیروهای بیشتر، تعدادی از لشکرها مثل لشکر  هاجبههجنگ و نیاز 

هم به تیپ  948از سه تیپ به چهار تیپ افزایش یافتند و گردان  77و لشکر  حمزه 22لشکر
به  .شدمیپادگان آن تربت جام محسوب  الائمه ملحق شد که ثامن 77چهارم مکانیزه لشکر 

های متعدد در مناطق ییجاجابهگذرد و سال از آن می 34که بیش از  ،علت گذشت زمان
در ا ، یهاجاییجابهبعضی از  ولانی ایران با عراق، تاریخ دقیقمختلف عملیاتی در مرزهای ط

 خاطر ندارم.ه را بقرار گرفتن  یاتینترل عملک
مطابقت داشته وقوع هر موردی جایی که ممکن است خاطراتم با تاریخ سعی کردم تا  من

ه ابلاغ گردید پیاد 948، به گردان اشاره داشتم که بعد از مدتی پدافند در جبهه سومار .باشد
و اطراف  در حوالی مهران آبادخرم 90یم، آن زمان لشکردمأمور ش آبادخرم 90که به لشکر

از سومار تا حوالی میمک فاصله چندان طولانی در پیش نداشتیم  .میمک در خط پدافندی بود
جام گرفت یی انجاجابههای پشتیبانی منطقه این و با واگذاری چند دستگاه بنز باری و کانکس

تلفات و ضایعات داشتیم،  ،ای بودیمما در هر جبهه .مستقر شدیمسرانجام در خط پدافندی و 
طور مستمر در خط پدافندی قرار ه هر یگان رزمی بیعنی این یک امر طبیعی است که 

آفندی این ضایعه به  هایعملیاتولی در  ،تلفات و ضایعات هم به دنبال آن بود ،رفتگمی
 مراتب بیشتر از حالت پدافندی است.
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 به تیپ چهارم مکانیزه 908گردان حاق ال

مور و غیرسازمانی بودن أاز حالت م 948گردان  ،هاسالسرانجام بعد از  2303اواخر سال 

به  یصورت سازمان شد و بهالائمه خراسان ملحق ثامن 77ارج و به تیپ چهارم مکانیزه لشکرخ

لذا پرسنل گردان از  ؛تربت جام درآمد 0سیس تیپ أتازه ت هایگردانیکی از ، 208نام گردان 

 لحاظ این
ً
لی خی شدندمیخراسانی بودند و به یک تیپ و لشکر خراسانی الحاق  که اکثرا

 این یک واقعیت است .دیدندو پدربزرگی را بالای سرخود می پدرسرانجام خوشحال بودند که 

شم زمانی را با چاکنند و یگان سارتش یگان مأمور را به چشم دیگری نگاه می هاییگانکه در 

که یگان مامور مثل بچه ناتنی خانواده آنچه در ارتش مرسوم بود این ،دیگری! مثال دیگری بزنم

ه ب ودخ ، اماستاصلی خانواده است، البته این یک تلقین ا و یگان سازمانی مثل بچه تنی و

 .ارتش جا افتاده بود هاییگانخود این فرهنگ در 

های در حوالی کوهلذا ما شد و  جاجابه به منطقه عمومی فکه 208گردان  03اوایل سال 

 ،زیادی که داشت هایگردانبا  77آن زمان لشکر  .نزدیک تنگ رقابیه مستقر شدیم غمیشدا

ز عهده گرفته بود و گردان ما که ار را ب تا نزدیک به شرهانی مسئولیت پدافندی از تنگ چزابه

غرب و جنوب حضور  هایجبههدیگری بود و در اکثر  هاییگاناول جنگ تا آن زمان مأمور به 

ر که با حضور فرمانده لشکدر این مدت تلفات و ضایعات بسیاری را متحمل شده بود،  ،داشت

مدت کوتاهی در عقبه جبهه  عمل آمد وه ردان مساعدت لازم بدر گ یسرهنگ صالح ،وقت

که خط پدافندی جدید در منطقه فکه به ما تا این ،مشغول آموزش و بازسازی و تعمیرات بودیم

  آنجا. محول شد
ً
سرهنگ همان موقع بود که فرمانده گردان ما  در .خوبی داشتیم خط نسبتا

من و ؤاز افسران فعال، م که سرگرد فضائلیجای او ه اعزام گردید و ب 3به دوره دافوس ریاحی

نوز ه انتخاب شدند. کردندمیدر سمت افسر عملیات گردان انجام وظیفه  قبلاً  و کاردان بودند

                                              
 دانشکده فرماندهی و ستاددافوس: . 3
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نفر  2 گشتی ما موفق شدمدت زیادی از پدافند در منطقه عمومی فکه نگذشته بود که گروه 

دو نفر عراقی را به  به سرعتر دستور داد کفرمانده لش شب همان .عراقی را به اسارت درآورد

در منطقه  یقرارگاه لشکر تحویل بدهیم، چون قرار بود در همان زمان لشکر عملیات جدید

 ،به خاطر همین اطلاعات خوبی بدهند وانستند توعراقی میاین دو نفر اسیر اجرا نماید که 

 مسئولین گردان مورد تقدیر و تشویق فرمانده لشکر قرار گرفتند. 

 أمدتی از زمان م
ً
مکانیزه ابلاغ گردید  0به تیپ  موریت پدافندی ما گذشت تا اینکه مجددا

گردان ما هم از خط پدافندی رها  ،به همین علت .ک مأموریت آفندی جدید آماده شوندبرای ی

 مت من در آن دوران معاونسِ  .شدیم ی میشداغ مشغول آموزش و تمرینهاو در حوالی کوه

 .گردان بود

 ناگفته نماند، 
ً
روز بعد  3همانطوری که قبلًا مطرح کردم چون تولد فرزند اولم را نبودم و ضمنا

ز کردم که به هنگام تولدش کنار همسرم باشم و ا بینیپیشبرای تولد فرزند دوم به مرخصی رفتم 

روزه کلاس عقیدتی  03ها یک دوره قبل با فرمانده گردان هماهنگی کردم، آن موقعها مدت

هم همین کلاس دایر بود و من در آن  ان بیرجند. در پادگشدمیبرگزار  هاپادگانسیاسی در 

 کلاس شرکت نمودم، در این مدت عملیاتی در منطقه انجام نگرفت که من به یگان احضار شوم.

روزهای آخر دوره بود با انتظار تولد فرزندمان که نماینده یگان به من اطلاع داد که شما به 

ان در بیمارست ماناید و از طرف دیگر همسرم به منظور تولد فرزندمنطقه عملیات احضار شده

شرایط بسیار سختی را پیش رو داشتم، من در طول خدمت بخصوص هنگامی که  .بستری بود

خیر به محل خدمتم مراجعه نمایم. أم، هیچ وقت عادت نداشتم غیبت کنم و یا با تدر جبهه بود

دانستم چه تصمیمی بگیرم آیا حرکت کنم یا بمانم تا فرزندم به دنیا حقیقت نمیآن لحظه در در 

 
ً
شرایط سختی را روزگار برایم رقم زده بود، بین دو راهی بودم . تصمیم گیری در آن  بیاید، واقعا

د و شلحظه برایم خیلی مشکل بود، درست است که با نرفتن من به جبهه جنگ تعطیل نمی

اگر یک نظامی در جبهه شهید و یا مجروح شود،  همیشه هر نظامی یک جانشین دارد، مثلاً 

د شد و کارش را ادامه می دهد، اما اگر یک نظامی بخصوص یک نفر بعدی جانشین او خواه

ای قابل قبول افسر و فرمانده در مرخصی باشد و توسط رده بالاتر احضار شود، هیچ بهانه

نیست و باید بلافاصله به طرف منطقه عملیات حرکت نماید. معمولا هنگام ترک منزل و اعزام 

ت م سخیبرا یریم گیتصم ت موجودین روز با وضعه در آکط خاص خود را داشت یشرابه جبهه 

ای برایم پیدا خواستم که به من قوت قلبی بدهد و راه و چارهاز خدای خود کمک  شده بود و 
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در طول جنگ هیچ وقت همسرم از من نخواست که به جبهه نروم و یا  ،البته ناگفته نماند .شود

دیر بروم، گرچه همسر من هم مانند خیلی از همسر رزمندگان نگران و ناراحت بودند که من در 

شدند و همشیه با دعای خیر و شاید هم با چشم گریان نکنار او حضور ندارم، اما هیچ وقت مانع 

دانستند وظیفه دینی و ملی ماست که در مقابل دشمن متجاوز چون می کردندمیبدرقه مان 

کوتاه نیائیم و رفتن به جبهه از وظیفه اصلی ماست. آن روز در این فکر واندیشه بودم که یکی از 

همکاران من که ایشان هم به مانند من احضار شده بود به من گفت: از دفتر هواپیمایی سئوال 

آیا تمایل دارید فردا با هواپیما به تهران برویم و بعد از آنجا با  برای فردا جای خالی دارد ،کردم

ت اگر امروز با اتوبوس حرک رداتوبوس به طرف منطقه عملیات حرکت کنیم؟ هیچ فرقی نمی ک

 من بلافاصله قبول رفتمیهواپیما هم که یک ساعته م، یدرسییم فردا به تهران میردک یم

بعد از ظهر فردا  0ش بلیط هواپیما مراجعه و دو تا بلیط برای ایشان هم به دفتر فرو . بعدکردم

 از آنجایی ،ساعت دیگر  فرصت داشتم که در کنار همسرم باشم 20دریافت نمود. در نتیجه من 

که خداوند همیشه یار و یاور بندگانش است، من آن شب را در بیمارستان کنار همسرم بودم و 

ی دنیا آمد و این درحالی بود که لبخند رضایت در چهرهصبح اول وقت فرزندم صحیح و سالم ب

ای عالی به . من هم خدای خود را شکرگزار شدم و عصر آن روز با روحیهشدمیهمسرم دیده 

های جنگ همیشه هم تلخ نبود، گاهی شادی و سرور هم سمت سرنوشت حرکت کردم. قصه

 .شدمیدر لابلای روزهای جنگ دیده 

فرزند دومم مرخصی گرفته بودم تا در کنار همسرم باشم. در این مدت، در من برای تولد 

رکت نیز ش شدمیهای عقیدتی سیاسی که داخل پادگان تشکیل پادگان بیرجند در کلاس

کردم. روزهای آخر دوره بود و هنوز در انتظار تولد فرزندم بودم که نماینده یگان اطلاع داد به 

سرم در بیمارستان بستری بود و به همین خاطر، شرایط بسیار منطقه عملیات احضار شدم. هم

 گیری در آنگاه مانع رفتن من به جبهه نبود، اما تصمیمسختی داشتم. گرچه همسرم هیچ

شرایط کار بسیار سختی بود. یکی از همکارانم، که او نیز مانند من احضار شده بود، گفت: از 

ی خالی دارد. مایلید فردا با هواپیما به تهران برویم و دفتر هواپیمایی سوال کردم برای فردا جا

بعد با اتوبوس به منطقه حرکت کنیم؟ بلافاصله قبول کردم، چون اگر از اینجا با اتوبوس حرکت 

روز بعد تهیه کردیم. صبح  2044رسیدم؛ لذا دو بلیط برای ساعت کردم، فردا به تهران میمی

من توانستم در آن شرایط، در کنار همسرم باشم و خداوند را روز بعد نیز فرزندم به دنیا آمد و 
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صبح روز بعد نیز به اهواز حرکت کرده و  9در تهران بودیم. ساعت  2744شاکر بودم. ما ساعت 

 قبل از ظهر به منطقه عملیات فکه رسیدم.

قتی به محل گردان رسیدم، همه پرسنل به منطقه غرب کشور رفته بودند، فقط سرگرد و

محض مراجعه  به گذاشته بود که نوشته بود جناب اکبرییادداشتی لی فرمانده گردان برایم فضائ

ه ب داردرجهفقط تعدادی سرباز و یک نفر  ،با خودرو تویوتا وانت حرکت کنید. در محل گردان

مانده بود و خودرو و مقداری از وسایل اضافی گردان در میشداغ  عنوان سرپرست باقی و چند

شده  بینیپیشدرو تویوتا وانت که از قبل ومن بلافاصله با یک دستگاه خ .بقیه همه رفته بودند

 ا درب ر ؛ شحرکت کردم غرب، گیلان، ایلامدهلران، مهران ،از همان جاده مرزی از مسیر فکه ،بود

سرگرد فضائلی از دیدن من خیلی خوشحال  کردم. دهلران ماندم و روز بعد خود را به گردان معرفی

ام، و این در حالی بود که هنوز چند روزی از شد و تشکر کرد که در چنین شرایطی خود را رسانده

 .جیبم بود من باقی مانده و برگه مرخصی درپایان دوره عقیدتی مرخصی 
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 3 یعملیات کربلا

 ربغهایی بود که به منطقه، گیلانگانمکانیزه از اولین ی 0برای اجرای این عملیات، تیپ 

جهت  هاشناساییکم کم ،خراسان به منطقه 77لشکر  هاییگانبا ورود سایر  .رسیده بود

د پدافن همین یک سال قبل بود که گردان ما در منطقه سومار .شروع شد 0اجرای عملیات کربلا

ده ااینک یک بار دیگر گردان ما در حوالی محل قبلی مستقر شده و برای عملیات آم .کردمی

 آن دوران مطلع شوند. هایجبههاما یک خاطره از آن منطقه بگویم تا همه از وضع  .شدمی

ی ، تا حدبودیم، بدنم عفونت شدید پیدا کردروزهایی که در منطقه غرب  اندر یکی از هم

کنند  توانستند مرا معالجهپزشک و پزشکیار گردان نمی .مراجعه نمایممجبور شدم به پزشک که 

در آنجا هم گفتند چون در اینجا امکانات پزشکی کم  .مرا به بهداری تیپ فرستادند ،در نتیجهو 

  یمدار
ً
روید و ب باید آزمایش بدهید، بنابراین باید به بیمارستان صحرایی سومار و شما هم حتما

 در آنجا از شما آزمایش خون بگیرند تا نوع عفونت شما مشخص شود.

من هم موضوع را چندان جدی  چون فاصله آن بیمارستان از محل گردان ما خیلی دور بود،

 وداشت مشکل من برطرف نشد و کماکان مریضی من هم ادامه و چند روزی گذشت  .نگرفتم

یک روز با کسب اجازه از فرمانده گردان به طرف بیمارستان  . به ناچارپیدا کرد بیشتری شدت

دژبان از خروج من جلوگیری کرد و گفت به ما  ،طول مسیردر  .به راه افتادم صحرایی سومار

آن زمان این یک روش جاری  .اند کسی بدون مجوز کتبی از منطقه خارج نشوددستور داده

  و هالیاتعمبود که با نزدیک شدن زمان 
ً
 به منظور حفظ اطلاعات، ورود و خروج افراد شدیدا

ر دآن روز من مجبور شدم به یگان برگردم و روز بعد با  ،. در هر صورتشدمیکنترل و یا ممنوع 

روز که به محل آن  .صورت اورژانسی برومه برگه اعزام به بیمارستان و آن هم بدست داشتن 

داشت که هم از خروج من جلوگیری شد و دژبان اظهار می باز ،ایست و بازرسی دژبان رسیدم

؟ من بروم توانممن گفتم به چه علت نمی .به بیمارستان صحرایی سومار برویدتوانید شما نمی

ن نه گفت: جناب سروان الآدژبان در جواب  .و برگه اعزام هم دارم یک مریض اورژانسی هستم
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ان به چه علت نه بیمارست ؟گفتم: چرا شما را ببیند!کی که و نه پزش دبیمارستانی وجود دار 

هواپیماهای صبح  24-22وجود دارد و نه پزشک؟ ایشان جواب دادند که دیروز حدود ساعت 

رستان سیسات و امکانات بیماأو علاوه بر ت کردندشیمیایی متجاوز عراقی بیمارستان را بمباران 

شکیاران هم به علت گازهای شیمیایی که ها و پز صحرایی که از بین رفته، خیلی از پزشک

من یک لحظه به خود آمدم و گفتم دیروز  .و شهید شدند دشمن استفاده کرده از بین رفته

وم و خارج شبه علت نداشتن برگه اعزام نتوانستم صبح بود که من در همین دژبانی  8ساعت 

  رفتممیبه بیمارستان صحرایی مراجعه نمایم، اگر 
ً
من هم در همان ساعت در بیمارستان  حتما

 .رفتممیو یا از بین  شدممیایی بودم و در آن صورت من هم یا شیمی

 هاییگانهم توسط  3و  0ارتش و عملیات کربلا  هاییگاندر غرب توسط  0عملیات کربلا

تا صدام همزمان در دو جبهه مختلف درگیر شود.  انجام شود، در جنوب سپاه در منطقه شلمچه

 ، هر شب بهرفتندمیکردن میدان مین  ها برای بازگشتی رزمی و آنهایی که شب هاییگان

روز مانده به شروع عملیات، در یکی از  3-0ای در کارشان نبود. دادند و وقفهکارشان ادامه می

 ،جعت نمودند، دو نفر از سربازان برنگشتندموریت مراأها وقتی که گروه گشتی گردان از مشب

  ،بعد مشخص شد که به علت تاریکی هوا و بارندگی
ُ
دو نفر  اند. یکی از آنم کردهراه برگشت را گ

مدن آسرباز موسی فولادی بچه میناب از حوالی بندرعباس بود. با توجه به احتمال به اسارت در 

آنها و با نگرش به این که عملیات هم نزدیک بود، اسیر شدن آنها چندان صورت خوشی نداشت 

. چون دشمن به اطلاعات نیروهای خودی دست شدمیمنفی محسوب  نمرهو برای گردان یک 

 ، رفتمیو در مجموع کل عملیات لو  کردمیپیدا 
ً
به  قه سوماردر منط 0عملیات کربلا ضمنا

 ،به همین خاطر ؛خیر افتاده و به موقع اجرا نگردیدأدر جنوب به ت 0علت عدم موفقیت کربلا

 بود.  23/24/03دقیق آن اجرای خیر انجام گرفت که تاریخ أروز ت 23با  0عملیات کربلا

عهده داشتند و قرار بود ارتفاعات ر بشکن را موریت خطأما م هاییگان ،در آن عملیات

وان سفانه آن شب ستأکه مت ،ف نمایندبود را تصرّ  شهرنفتشترمل، پستانک که مشرف به 

ن بعد از شهادت ای .به شهادت رسید ورکارتفاع مذ یرواسماعیل ثنایی فرمانده گروهان دوم در 

 ،رناکممن استوار پ :گرفت و این چنین پیام دادسیم را بی افسر شجاع، استوار فلک ناز پرناک

 ه شدیمآنجا بود که ما در سنگر عملیات متوج .لحظه به بعد من در خدمت شما هستماز این 

این صدا حاکی از این بود که اگر در میدان  ،تاریخیدر آن شب  .ستوان ثنایی شهید شده است

نگ را گیرد و جدست میه ردار دیگری بجنگ سرداری به زمین افتاد، شمشیر او را بلافاصله س
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های ها و از خودگذشتگیچنین بود. خیلی از رشادت ساله هم 9. در زمان جنگ دهدمیادامه 

داند که سربازان گمنام ما در رزمندگان ارتشی در زوایای پنهان جنگ مخفی مانده و خدا می

 اند.انجام دادهدید چه اقدامات خوبی تاریکی شب و درجایی که بجز خدا نمی

 :ایدنماما در ادامه مأموریت خاطره دیگری اوراق خاطرات ما را مزین می

ه ک یفولاد یسرباز موسکه در خط مقدم جبهه زیربغل  عملیات متوجه شدماولین روز صبح 

ی در باین سرباز قهرمان مینا .آورند یدو هفته قبل مفقود شده بود را گرفته و به طرف قرارگاه م

که به محض این ،سیاه شده بود اش کاملاً که خیلی زار و ضعیف شده و رنگ رخسار سبزهحالی 

و کم آب و غذا به اا کمم. توانست هیچ حرفی بزندرا دید به گریه افتاد و تا چند لحظه نمی ما

تی خکردی؟ او در حالی که به سچه می و حال کجا بودیه ب دادیم و بعد از او پرسیدیم فولادی تا

ر د نداشت، خود را کامل بگوید هایصحبتکه بتواند کلمات و زد و توان و قدرت اینمی حرف

روز است که از  28جواب داد و گفت: امروز  کردیممیلاتی را اؤ جواب ما که پی در پی از او س

عقب افتادم،  هابچهردم و از ای غفلت کلحظه ،ام، در آن شب تاریکیگان جدا شده

صدای مرا  هاعراقیممکن است  کردمکسی را هم صدا بزنم، چون احساس  توانستمنمی

 این .هیچ اقدامی نکردم ،دل شب به رگبار ببندند. به همین منظور ربشنوند و همه ما را د

به داخل میدان مین بروم و در  ممکن استاحتمال هم وجود داشت که اگر به هر طرف بروم 

دم تا مانآنجا همچنان  ،ریکی شب و بارندگی گم کردمهم به علت تا سمت برگشت را ،حقیقت

 .ن شداینکه صبح هوا روش

؟ آن روز کندمین در کجاست و چه این سرباز شجاع الآهم اکنون بدانم  خواهدمیخیلی دلم 

دم دیکی خط مقسرباز فولادی ادامه داد و گفت: صبح که هوا روشن شد به زیر یک صخره در نز 

برای تشنگی هم از آب باران و گاهی حتی از ادرار خودم  ،در این مدت .پنهان شدم هاعراقی

های کپک زده و خشک اطراف کردم تا زنده بمانم. برای رفع گرسنگی هم از ناناستفاده می

نمودم تا اینکه دیشب خوردم و گاهی از ریشه گیاهان استفاده میسنگرهای دشمن می

آسایی نجات پیدا کردم و خودم را به شما طور معجزه شد و من به زعملیات نیروهای خودی آغا

آنها را  هایصحبتها من زیر صخره و زیر پای سربازان عراقی شب :گفتاو می .رساندم

گز ، اما هر رسیدمیگوشم ه ب ،کردمیکه موسیقی پخش شنیدم و حتی صدای رادیوی آنها می

روز چنان  28او در مدت  .بودم هاعراقیندیشه فرار از چنگ تن به اسارت ندادم و در فکر و ا

یک از افراد دشمن متوجه حضور مخفی و پنهان نگه داشته بود که هیچ هاعراقیخود را از دید 
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قدر ضعیف و نحیف شده بود این سرباز دلاور آنو از طرفی خودشان نشده بودند،  نزدیکیاو در 

 شد. شناخته نمی که اصلاً 

شباهت بسیار  ،ای سیاه و موهای فری و مجعدفولادی با چهرهجالب اینجا بود که سرباز 

آن روز چندساعتی این سرباز فداکار در گروهان ماند و .پیدا کرده بودزیادی با سربازان عراقی 

ام کردیم اعز  بعد ما او را به علت ضعف جسمانی به بهداری و سپس به بیمارستان شهر کرمانشاه

بعد از مراجعت از بیمارستان هم مورد تشویق و تفقد فرمانده لشکر قرار گرفت  .و بستری گردید

و به  مرخصی تشویقی داده شد روز بود هم از طرف فرمانده لشکر 03و مابقی خدمت وی که 

  .اش بازگشتدامن خانواده

خیلی داشتیم که عامل از این نوع سربازان فداکار و از خودگذشته  ،در زمان جنگ

 . شدندمیافتخارات ما محسوب  وها بودند و جز پیروزی

من شنیدم که در یک عملیات فرمانده گروهان  .نمونه دیگری از سربازان فداکار مثال بزنم

اش را روی مجروح شد و سرباز همراه او که قوی هیکل و زورمند بود، چندین کیلومتر فرمانده

و در پشت جبهه وی را به کرده دوش خود گذاشته و او را از منطقه درگیری و خطر خارج 

همین سرباز از خودگذشته به هنگام مراجعت به خط مقدم و محل  .امدادگران رسانده بود

 
ً
 همان درگیری مورد اصابت تیر مستقیم دشمن قرار گرفت و شهید شد، در حالی که بعدا

اما وقتی که فرمانده به محل خدمت خود رسید  ،ن معالجه شد و به یگان بازگشتانده گروهامفر

تگی شای برای خانواده سرباز نوشت و ازخودگذبسیار گریست و نامه شااز فقدان سرباز منجی

 هم به دیدار آن خانواده رفت. و مردانگی او را ستود و بعد

ها و نگیها، قصّه مرداها نیست، قصّه شجاعتی جنگ، فقط قصه غصّههاقصه

بار  خواهدمیگذرد، خیلی دلم سال از آن زمان می 34ن که حدود ها هم هست، الآجوانمردی

گ این چنین سربازانی بودند که جن !آری .روی او را ببوسم ودیگر سرباز موسی فولادی را ببینم 

 هادهن بلکه نه الآاما خاطرات آن جنگ  ،را اداره کردند و پیش بردند، جنگ رفت و تمام شد

اما  ،ه اهداف نهایی خود نرسیدب 0گرچه عملیات کربلا .شودسال دیگر هم از اذهان پاک نمی

دستگاه تانک و نفربر عراقی  هادهکیلومترمربع از خاک جمهوری اسلامی ایران آزاد شد،  04

ا تر اینکه بفروند هواپیما همراه با سه فروند هلیکوپتر ساقط گردید و از همه مهم 23منهدم، 

درگیر شدند و صدامیان نتوانستند  تیپ عراقی در منطقه سومار 22حدود  ،اجرای این عملیات
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 3که همزمان عملیات کربلا ،ببرند شلمچهاز این منطقه نیرویی برداشت نمایند و به طرف 

 .توسط سپاه پاسداران در آن منطقه درحال اجرا بود

نفر  هادهاز جمله ستوان ثنایی را شهید داد و  ،نفر 24در این عملیات بیش از  208گردان 

، از جمله فرمانده دیگر هم شهیدان زیادی داشتیم هاییگاناز  .مجروح را به دنبال داشت

 به نام ابوالفضل شبان که یکی از افسران شجاع و دلیر ارتش بود 77لشکر  3شهادتگردان 

 شهید شد و به لقاالله پیوست.

تا اینکه بعد از  ،باقی ماند کماکان گردان ما در منطقه سومار ،0بعد از اتمام عملیات کربلا

روز مرخصی عازم  7روز بار دیگر نوبت مرخصی من فرا رسید. من از همان منطقه سومار با  34

از کرمانشاه تا تهران را با نظامی و  هایاتوبوسرا با  شدم که از منطقه تا کرمانشاه بیرجند

در حالی که خیلی خوشحال  .شخصی رفتم هایاتوبوسبوس و از تهران تا بیرجند را با مینی

بینم، اما با روز چهره فرزندم دوم خود را که موقع رفتن فقط یک روزه بود می 34بودم که بعد از 

ین های دیگر را از برو شدم و این اتفاق تلخ تمام شادیهیک واقعه دلخراش یعنی فوت مادرم روب

ولی از دست دادن او برایم غیرمنتظره و ناگهانی  ،سختی داشت ید، البته مادرم از قبل بیماربر 

بازهم خداوند را شاکر هستم که به موقع به بیرجند رسیدم و در مراسمات  ،رحاله به .بود

های ما هر دفعه خاطرات خاص خودش را داشت و اگر مرخصی .یع و تدفین شرکت داشتمیتش

ها و رفت و آمدها را بگویم، خود کتابی مجزا خواهد شد، بعد از خاطرات مرخصیبخواهم فقط 

 برگشته بود. گردان به منطقه قبلی خود یعنی به فکه ،م خاتمه یافتمرخصیَ  کهاین

قبلی تغییرات کلی در کادر  هایعملیاتنسبت به  0ناگفته نماند که در عملیات کربلا

نیروی تلفات  ،در زمان جنگ .که علت آن هم مشخص است ،وجود آمده بود هفرماندهی ب

ای هم مجروح و های جنگ شهید شدند و عدهها در طول سالزیادی داشتیم، خیلی انسانی

ه ب .ددیگری منتقل شدن هاییگانجانباز که در منطقه جنگی کارآیی نداشتند و بعضی هم به 

 .باشدمیبه شرح مصرحه  0طور کلی اسامی فرماندهان در عملیات کربلا

معاون گردان من بودم، رئیس رکن سوم سروان بیجاری، فرمانده گردان سرگرد فضائلی، 

، فرمانده گروهان ارکان سروان عباسی، فرمانده گروهان یکم دوم سروان معینی رکنرئیس 

                                              
در هر لشکر یک گردان از نیروهای داوطلب مأموریت خط شکن تجمع می نمودند و به  ،های آخر زمان جنگدر سال. 3

 نام گردان شهادت معروف بودند.
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فرمانده گروهان  ،شهید شد( 5ه گروهان دوم ستوان ثنایی)در کربلادستوان رستمی، فرمان

  .ده گروهان ادوات ستوان نظام دوستسوم ستوان فتوتی، فرمان
ً
 یستوان هادی یعقوب ضمنا

بعد از اتمام جنگ  هاسالفرمانده دسته ادوات بود که تا پایان جنگ و تا  5در عملیات کربلا

های مختلفی در گردان بوده که تا اواخر خدمت خود فرمانده همان گردان همچنان در سمت

قبلی  103و یا  313سال در گردان  10 ایشان یکی از افسران است که حدودنیز بوده است، 

 .کندمیمقدس زندگی  و در مشهد است و هم اکنون سرهنگ بازنشسته تکرده اس خدمت
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های یعنی کوه ،در جای قبلی خود ما ، کماکانبه فکه بعد از رجعت گردان از منطقه سومار

 07ماه از سال  و چند 00تمام سال  ،در مجموع .شدیممیشداغ در حوالی تنگ رقابیه مستقر 

که جنگ همچنان ادامه داشت، گردان ما در منطقه عمومی فکه استقرار داشت و اگر هم 

خراسان الائمه پیروز ثامن 77لشکر .وددر حوالی فکه  ب های مختصری داشتیم، همهییجاجابه

 ترین لشکرهای نیروی زمینی یکی از قوی
ً
هم که  208گردان  .بوددرمنطقه فکه مستقر  تماما

ملحق شدیم،  77ما وقتی که به لشکر  .شدمیمحسوب  77لشکر  هایگرداناز یکی  ،ما بودیم

 
ً
را از  متعدد و قدرتمند خود آبادان هایگردان، چون لشکر با کردیممیاحساس قدرت  واقعا

وقتی  .بود 77درآورد و اولین شکست بزرگ عراق از ارتش ایران توسط لشکر  هاعراقیمحاصره 

 نیز هاعراقیو  کردیممیخود ما احساس غرور ه د بخواری شد، ذبه نام پیروز نامگ 77که لشکر 

ما هم به لشکر خراسان  ،در چنین شرایطی .ترسیدندواهمه داشتند و می 77به شدت از لشکر 

 بالیدیم.پیوستیم و از این پیوند برخود می

به داخل خاک عراق، یکی از مسیرهایی بود  و محور شمالی استان خوزستان منطقه فکه

مربع از خاک موفق شدند ضمن تصرف صدها کیلومتر هاعراقی ،روز اول جنگ 0که همان 

برسند، ولی در  از مرز پیشروی نمایند و به رودخانه کرخه کیلومتری 74تا عمق  ،خوزستان

دشمنی که حدود  این منطقه از همان منطقه آزاد شد و 2/2/02خ یبه تار المبینفتحعملیات 

جاده  .، پاکسازی گردید02در اول بهار و عید نوروز سال  ،دادماه در آن مناطق جولان می 29

راه در واقع آماد ،شدمیمتصل  اندیمشکـ  که از فکه به جاده اهواز یآسفالته بسیار مهم

اما زمانی که گردان ما در فکه  آمد.ه تصرف خودی در بکه  ،شدمیدشمن محسوب  3اصلی

                                              
شود که از میان منطقه عملیات عبور کرده و تدارکات ای گفته میو جاده اه اصلی: در اصطلاح نظامی به راهآمادر  . 3

 شود.های درگیر از آن مسیر انجام مییگان
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همان جاده مسیر رفت و برگشت ما به  ،گذشتسال از آن دوران می 0بیش از  ،مستقر شد

 مرخصی بود.

به یاد رزمندگانی  ،کردمموریت این جاده را طی میأهروقت که من برای مرخصی و یا م

 . را آزاد کردند و دزفول افتادم که آن حماسه بزرگ را آفریدند و منطقه وسیعی از غرب شوشمی

به سه راهی فکه، ارتفاعات برقازه، روستای چنانه، ارتفاعات  فکهمسیر ما از خط مرزی 

بعد پل چهاردهنه و تپه سبز، سه راهی  ،ابوصلیبی خات که سایت و رادار روی آن مستقر بود

بود که بارها و بارها من این جاده را  اهوازـ  و سرانجام جاده اندیمشک خانه و پل نادریقهوه

درود و صلوات فرستادم و آنجا بود که  المبینفتحطی کردم و به روح بلند شهدای عملیات 

 .عظمت کار برایم روشن شد

 به طرف اهواز که گردان ما با قطار مسافربری با چراغ خاموش از اندیمشک را شب اولی

مستقر بودیم  اما زمانی که در فکه ،اد داشتمیه ب، دشمن متوجه عبور ما نشود تا، رفتمی

به عقب رانده شده بود و ما به هنگام رفتن به شهر اندیمشک به پشت مرزها کیلومتر  74دشمن 

م جنگ را مشاهده ئو قدم به قدم آثار و علا کردیممیکیلومتر را طی  74تمام آن  ،و مرخصی

 .کردیممی

ار قر  یی در موضع پدافندی شمال فکهجاجابهچند از برای بار دوم بعد  00گردان ما درسال 

گیرد و به موازات سرچشمه می های ایلامای هست به نام دویرج که از کوهگرفت، آنجا رودخانه

این رودخانه  .و در تمام فصول سال دارای آب استخط مرزی از شمال به جنوب جریان دارد 

رقی شمسیرش جنوبی به یکباره  یدر نزدیک پاسگاه صدام و یا همان محور فکه از مسیر شمال

 ریزد. می 3و سرانجام به هورالعظیم شودمیوارد خاک عراق  93و از پشت تپه  هغربی شد

خط پدافندی گردان ما در محلی به نام دیوار مرگ در ساحل شرقی رودخانه دویرج تعیین 

خاطر جاری بودن آب در رودخانه دویرج حیوانات زیادی در حاشیه رودخانه زندگی ه شده بود. ب

آهو یکی از حیواناتی بود که به تعداد زیادی  مثلاً  ،که از آتش جنگ در امان نبودند کردندمی

 گرفتند، مرغابی و مرغان دریاییخاطرآب رودخانه از آن محیط فاصله نمیه و ب بوددر آن حوالی 

به  گناه و زبان بستهسفانه بعضی از آن حیوانات بیأمت .شدندمیهم در سواحل دویرج مشاهده 

ن و تعدادی هم به مرور زما رفتندمیسختی راه مجروح جنگی بودند و به  علت نزدیکی به جبهه 

                                              
 که مرز ایران و عراق از وسط آن می گذرد.است  یک منطقه آبگرفتگی وسیع در جنوب و غرب بستان لعظیمهورا. 3
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ا ای م. رودخانه دویرج حدفاصل نیروهرفتندمیو از بین  شدندمیو بر اثر جراحات وارده تلف 

 .ها بودندبود و این حیوانات بیگناه از دو طرف آماج گلوله هاعراقیبا 

 درودخانه درست شده بوها سال دیوار بلندی در ساحل بر اثر فرسایش زمین طی میلیون

، یعنی سطح رسیدمیمتر به نظر  23ارتفاع این دیوار بیش از  .گفتندمیکه به آن دیوار مرگ 

ها این دیوار خود متر اختلاف داشت و در بعضی از قسمت 23زمین تا کف رودخانه بیش از 

 .شدمینیروی درگیر محسوب  ل عبور برای دوبمانعی غیرقا

قبلی روی  هایعملیاتگردان ما دو دهنه پل در استقرار ر از محل چند کیلومتری بالات

ا هروهای خودی از این پلهای پل یا زهرا و یا زینب که نیرودخانه دویرج نصب شده بود به نام

آنجا در خط مقدم قرار  رسیدند و درو زبیدات می و به ارتفاعات شرهانی کردندمیعبور 

 .کردندمی پدافندگرفتند و می

را بنده در آن شرکت نداشتم، اما هر حمله ای از  هاعملیاتگرچه بعضی از  ،در طول جنگ

شدیم، یا برعکس اگر خود ما در جریان آن واقع میه ب خود ،گرفتطرف ایران صورت می

ما در جریان قرار  ،شدندمیای را متصرّف دادند و منطقهای صورت میحمله هاعراقی

  .گرفتیممی
ً
خوانی آشنایی دارند و یا اینکه از بینش نظامی افسران که به علم نقشه معمولا

 وراق جز کیلومتری ایران و ع 2049و مرز   شناسندبالایی برخوردار هستند، تمام نقاط مرز را می

گرچه من برخی از محدود نقاط مرزی را  ،. بنابراینشودمیدروس نظامی افسران محسوب 

اما هر اتّفاقی که در مناطق  ،ام و یا گردان ما در آن نقطه مستقر نبودهنبودهته و حضور نداش

در دست  محل و مکانی در خوزستان ،بعد از آزادی خرمشهر .شدیمافتاد ما آگاه میمی دیگر

نیروهای خودی به عقب های تصرّفی توسط از مرز خوزستان و سرزمین هاعراقی ،دشمن نبود

 و المبین، فتحالقدسالائمه، طریقهای ثامنرانده شده بودند و چهار عملیات بزرگ به نام

بعد از آن صدام  ،در طول یک سال از طرف ایران انجام شد، خوزستان آزاد شد المقدسبیت

ها تانسایر اس نقاط مختلفی از مرز بس نمود و ازکه وضع ارتش خود را آشفته دید تقاضای آتش

به  ،کردنشینی هم نمینشینی نمود. البته اگر عقبعقب ذهاب و گیلانغرب از جمله سرپل

ویم تر بگکه در چهار عملیات اشاره شده گرفتار شده بود. واضح شدمیهمان بلایی گرفتار 

مربع از خاک ایران را تصرف کیلومتر هزار 23های اول جنگ حدود در همان ماه هاعراقی

 که اشاره کردم آزاد شد.  یطی چهار عملیات کهبود  آن در استان خوزستان عمدهکه  کردند
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و ابس اعلام کرد د صدام که آتشخو دو بنا به پیشنها بعد از عملیات آزادسازی خرمشهر

شینی ندر واقع عقبصدام  .نشینی نمایدها عقبقول داده بود که از بقیه نقاط در سایر استان

در خاک ایران و خیلی از  مربعکیلومتر 2344واقعی و صددرصد نکرد و این مرد مرموز حدود 

 داخل خاک ایران بود را رها نکرد.  مثلاً  مشرف به مرز که گاهرتفاعات بلند نقاط سرکوب و ا

ای داشتیم و شبیه به این نقاط کلیدی را همچنان در که به آن اشاره در سومار 042همان تپه 

قصد داشت حق خود را بگیرد و دشمن را تنبیه  ایران با شروع عملیات رمضاندست داشت. اما 

شد دل خوش کرد. به عنوان مثال نمیاو های نماید، چون صدام قابل اعتماد نبود و به حرف

در حالی ،  08در سال  3یا حمله عراق به کویت 20/0/38به تاریخ  2873قرارداد  معدوم کردن

ساله بودند و به وفور دینار کویت و ریال  9از حامیان اصلی او در جنگ  که کویت و عربستان

اما در نهایت صدام بعد از پایان جنگ  ،شدمیساله به عراق سرازیر  9عربستان در طول جنگ 

 عدم اعتماد به صدام برای ،به کویت حمله کرد و به عربستان تجاوز نمود. بنابراین ،با ایران

نشینی او از روی بس و عقبآتش و قرار قول .ی از اول معلوم بودمسئولین جمهوری اسلام

اید ب ما ،داشت. بنابرایندر ایران هزار اسیر تا پایان عملیات خرمشهر  34ضعف او بود که حدود 

ایران و  ،به همین خاطر نشاندیم.گرفتیم و صدام را سرجایش میحق را با زور سرنیزه می

بود  02در تیرماه سال  مرزی رمضانکه اولین آن عملیات برون هایی را داشتندرزمندگان طرح

شمالی و  انجام گرفت که تصّرف جزایر مجنون دیگری متعدد هایعملیات ،و به دنبال آن

 944در جنوب عراق به مساحت  ف شبه جزیره فاوتصرّ  ،کیلومترمربع 244جنوبی به مساحت 

 .عراق کیلومترمربع در کردستان چندصدو  کیلومترمربع

هشتم تمه یابد. خا 07که در سال  رفتمی ،شروع شده بود 38اما جنگی که در سال 

یک عملیات بزرگ را شروع نمود که منجر به وارد شدن  فروردین ماه دشمن در منطقه فکه

گرچه ظاهر امر منافقین این عملیات را انجام  .خودی شد هاییگانضایعات و تلفات زیادی به 

این عملیات را پشتیبانی کردند. در آن شب که اواسط  هاعراقیاما صدها قبضه توپخانه  ،دادند

 ینگیان ضایعه بزرگی دیدند و تلفات سنخراس 77چند گردان از لشکر  ،بود 07عید نوروز سال 

                                              
حمله کرد و ظرف یک روز آن کشور را اشغال کرد و آن را به نام استان نوزدهم خود  به کویت 08در مرداد ماه سال  عراق. 3

 کویت بیرون کردند. تا سرانجام نیروهای سازمان ملل عراق را از ،ماه آن را در اختیار داشت 0 نامید و به مدت
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در ادامه آن  ،نددها را چشیده بوکه تازه مزه پیروزی هاعراقی عوض در ،را متحمل شدند

 را مدنظر داشتند. آزادسازی شبه جزیره فاو ،عملیات

فارس مسقر بود و آخرین اخبار جنگ توسط  هواپیمابر آمریکایی در خلیج ناو 07سال 

های و شیخ نشین و عربستان پول نفت کویت ،رسیدمیهای آمریکایی به اطلاع صدام اکسو آ

ه نسبت ب 07قدرت نظامی صدام در سال  ،در حقیقت فارس، همه در جیب صدام بود. خلیج

افزایش یافت.  سپاه 8های او از سه به سپاه. یعنی تعداد اوایل جنگ چندین برابر شده بود

د. شبنابراین از هیچ کمکی به صدام دریغ نمی ،خواستند جنگ تمام شودها میچون ابرقدرت

عراق قرار گرفت و پل بعثت یکی از  مورد هجوم شبه جزیره فاو 29/2/07سرانجام در تاریخ 

ورد حمله م ،های نظامی دنیا که توسط مهندسین ایرانی بر روی اروندرود برپا بودبزرگترین پل

های شیمیایی به وفور استفاده نمود صدام از بمب ،هوایی قرار گرفت و برخلاف عرف جهانی

 و بعد و منطقه شلمچه جزایر مجنون ،این عملیات ها درآورد. به دنبالرا از دست ایرانی و فاو

که محل  و شرهانی در منطقه فکه ،22/0/07مورد حمله واقع شد و در تاریخ  و کوشک طلائیه

ای آغاز گردید. این سلسله هم حمله گسترده ،بود 208خراسان و گردان  77استقرار لشکر 

  هاعملیات
ً
ال در بهار و تابستان س ،بگویم تربه زبان ساده .رچین ادامه یافتمَ تَ  و در مهران بعدا

ت. گرفرا دربرمی تا کردستان عملیات بزرگ انجام دادند که از شبه جزیره فاو 22 هاعراقی 07

بالاتر از دیوار مرگ و در قسمت  ،208یعنی همان گردان  ،که اشاره کردم گردان ما طورهمان

 22/0/07که در تاریخ  ،های یا زینب و یا زهرا در منطقه شرهانی در پدافند بودجنوبی پل

این عملیات آخرین عملیات  .زرهی و مکانیزه عراق مورد هجوم واقع شدیم هاییگانتوسط 

 .بود 208پدافندی گردان 
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 هکمستقر در ف هاییگانتعرض ارتش صدام به 

 2044روز طول کشید، حداقل  2984ارتش صدام در طول جنگ که  ،در یک بررسی کلی

ای ما حالت تهاجمی و و بقیه ایام جنگ را در برابر نیروه برددر لاک دفاعی به سر میرا روز آن 

ماه آخر جنگ از روزهایی است که نیروهای دشمن در اوج  دو ماه اول و چهار. آفندی داشته

های ما در دو ماه اول جنگ رقم خورده است، تصرّفات سرزمینقدرت قرار داشتند و تمامی 

نفع  تا شرایط به اهداف دشمن بیشتر گرفتن اسیر بودماه آخر جنگ که اشاره کردم،  ولی چند

 رفتمیاز روزهایی به شمار  ،که جنگ هم خاتمه یافت 07سال  ،تغییر نماید. در حقیقت آنان

 .شدمیبه ضرر ما و به سود دشمن محسوب که 

 ،کیلومترمربع 944حدود  در منطقه فاو 9های بزرگی مانند والفجر اما اواسط جنگ پیروزی

 مربع در کردستانو صدها کیلومتر ،مربع از جزایر مجنونکیلومتر 244در عملیات خیبر حدود 

ا هبه همین دلیل بود که ابرقدرت ،ثبت شدتصرّف و متعدد به نفع ایران  هایعملیاتعراق در 

ه ب ندافزایش داداز او ، پشتیبانی خود را کردندمیو کشورهایی که از صدام و اهداف او حمایت 

گردان  044سپاه و حدود  8استعداد نیروهای دشمن به  ،طوری که در پایان جنگ

 الشعبی افزایش یافت. جیش

ا هکشای از زمان جنگ نفتش گرفت، برهههای مختلفی را در پیروش صدام در طول جنگ

را به راه انداخت و زمانی جنگ شهرها را مدنظر داشت و خیلی از شهرهای ایران را بمباران و 

رزمندگان را بمباران  ،کردمیاحساس  هاجبهههرگاه ضعفی در او  .کردمیباران موشک

سیری و سکوهای نفتی  ،جزیره خارک زمانی که صدام در نظر داشتمثلًا نمود. شیمیایی می

ینکه ا را بمباران کند، امید داشت صدور نفت ایران را به صفر برساند، اما خوشبختانه علاوه بر

وهای کحتی از س ،بلکه با تلاش و کوشش مهندسین شرکت نفت ،صدور نفت ما قطع نشد

با حضور  ،حال ره به .کردندمیهزار بشکه نفت صادر  744تا پایان جنگ روزی  وانمتحرک لا 

نصر  سکوهای نفتی ،به منطقه دریایی مافارس و حضور ارتش آن کشور  ناوگان آمریکا به خلیج
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 ،نبنابرای .قرار گرفتهای آمریکایی های ما مورد اصابت موشکو سلمان ما آسیب دید و ناوچه

دیگر کشورها مستقیم و بلکه جنگید، ساله تنها عراق نبود که با ایران می 9در جنگ 

 .کردندمیغیرمستقیم به صدام کمک 

 
ً
نفر مسافر زن و کودک در تاریخ  284ناگفته نماند که هواپیمای مسافربری ایران با  ضمنا

دیگری به حامی اصلی صدام یعنی  گتوسط نیروهای استکبار سرنگون گشت و نن 22/0/00

 آمریکا افزوده گشت.

مناطق  گیریآفندی خود را جهت بازپس هایعملیاتصدام  07اوایل سال  ،به هر حال 

  و جزایر مجنون ف شده توسط ایران شروع نمود و موفق گردید فاوتصرّ 
ً
د. از ایران بگیر  را مجددا

تعداد اسرای عراقی در ایران سه برابر اسرای ایرانی مستقر در عراق بود و آن زمان  ،از طرفی

عملیات آفندی  22آوری اسیر قلمداد نمود و در جمع هاعملیاتصدام استراتژی خود را در این 

ش گرفتن اسیر از ایران بود اکارانهبیشتر اهداف تجاوز  ،انجام داد 07که در بهار و تابستان سال 

ه در بس از طرف ایران کحتی بعد از قبول آتشاو تا بتواند تعداد اسرای دو کشور را برابر نماید. 

ادامه غرب کشور در جبهه غرب و شمال 32/0/07در به تجاوزش  ،اعلام شد 27/0/07تاریخ 

داد و در اواخر  گسترشذالک دشمن هجوم سراسری خود را در نقاط مختلف مرز ، معداد

در  را نفر از نظامیان ایران 744در حضور نمایندگان سازمان ملل حدود  ،سالآن مردادماه 

محاصره و اسیر نمود. این در حالی بود که نیروهای ایرانی جهت حفظ و رعایت  منطقه شرهانی

 گوار رخ داد. این اتفاق نامسلحانه بس دست به اسلحه نبرده و بدون درگیری آتش

های شیمیایی دریغ ننمود بردن بمب کاره باز هم صدام از ب ،در همان روزهای پایانی جنگ

ا هم هجالب اینجا بود که سازمان ملل و ابرقدرت .و به وفور از این سلاح ممنوعه استفاده نمود

کارشان ادامه آوردند و بدون محکوم کردن متجاوز، صدامیان هم به هیچ ممانعتی به عمل نمی

، دادیی قرار میها را مورد تهاجم بمباران شیمیاصدام نه تنها ایرانی ،در طول جنگ دادند.می

بردن این سلاح مخرب و ممنوعه برای او امر  کاره ب ی نداشت وهم ترحمّ  حتی به مردم خود

رید و شهر آمیزترین حادثه قرن را آففاجعه ،23/22/00طوری که در تاریخ ه ب .عادی شده بود

در حلبچه ایران را با گازهای خردل و اعصاب و سیانور بمباران نمود.  حلبچه عراق و سردشت

نفر مصدوم و  3444نفر شهید شدند و در سردشت حدود  3444نفر مصدوم و  24444حدود 

سال از آن زمان هنوز هم آثار آن  34بعد از گذشت متأسفانه  نفر به شهادت رسیدند که 244

 . شودمیبین مردم سردشت مشاهده 
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نفر از  هزار 33ایران اسلامی حدود در آن زمان  ،توجه به تمام این مشکلات و معضلات با

 عهده گرفته است.ه مردم آواره عراقی را پذیرا شده و تدارک و اسکان آنها را ب

آغاز  کهفطقه عمومی نیک عملیات گسترده را در م 22/0/07عراق در تاریخ  ،در هر صورت

ت که خود لیادر اینجا شرح مختصری از این عم. نمود تا کماکان به اهداف ناحق خود برسد

 خش
ً
نمایم، ولی قبل از این عملیات دشمن یک در منطقه حضور داشتم را برایتان بازگو می صا

 انجام داد که محور اصلی آن افراد منافقین بودند. 9/2/07در تاریخ  3دیگریعملیات و تعرض 

حضور  77فرمانده نیروی زمینی در قرارگاه لشکر  ،خاطرم هست شب هشتم فروردین

انی ر ان صحبت و سخنمدر نمازخانه لشکر جمع نموده و برای را داشت و کلیه فرماندهان گردان

شب در  22من تا ساعت  .ان توجیه نمودندمرا به مأموریت و مسئولیت ذاتی خود ماو  ردک

 خود مراجعه نمودند، من هم هاییگانتمام فرماندهان گردان به از آن قرارگاه لشکر بودم، بعد 

 .تعدادی برگ مرخصی افراد گردان را امضا کردم ابتدا .شب به سنگرم رسیدم 22حدود ساعت 

متر به طول چندین کیلو ری خاتمه نیافته بود که در یک لحظه تمام جبهه فکههای اداهنوز نامه

ر آسمان منطقه را همانند روز روشن گلوله منوّ  هادهباران شد و های دشمن گلولهتوسط توپخانه

ما در خط بودند فقط دسته شناسایی گردان نیروی آزاد های تمام گروهانآن شب کرده بود. 

فاصله که بلا ،سروان قربانیان که آن موقع فرمانده گروهان ارکان بودند مشورت کردممن با  بود.

 اهدهدر آن لحظه  .یمباش داده و حالت پدافندی گرفتآمادهگروهان ارکان را  همه افراد ستاد و

ی نوضع را خیلی بحرار در آسمان گلوله منوّ  هادهباران و قبضه توپ عراقی منطقه فکه را گلوله

تماس گرفتم و بعد متوجه شدم  209یعنی گردان  ،. من با گردان سمت چپ خودمانکرده بود

و  230، 224 ،773 یعنی گردان مشهدسوم گردان دیگر از تیپ چند نه تنها آن گردان بلکه 

همه مورد تهاجم دشمن واقع  ،ندآن تیپ بود یاتینترل عملکدر ژاندارمری که  247گردان 

 اند.نفوذ کرده هایگانشده و افراد منافق به قسمتی از آن 

در آن شب این بود که افراد منافق با لباس سربازی خودمان در بین  هایگانمشکل اصلی 

که در آن شرایط تشخیص دوست از  ،کردندمیبت نفوذ کرده و با زبان فارسی هم صح هایگان

نیروی  ،نفر بودند 04دشمن بسیار مشکل بود. آن شب من بجز افراد دسته شناسایی که حدود 

همان  ،دیگری که آزاد باشند و درگیر خط مقدم نباشند در اختیارم نبود، ولی با این توصیف

                                              
 به نام آفتاب نام گرفت که توسط منافقین و با پشتیبانی ارتش عراق به وقوع پیوست. این عملیات. 3
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ین به تا منافق ،منطقه فرستادم تا قسمت سمت چپ گردان را محافظت نمایند پهلویعده را به 

ستند که نتوانبه طرف ما نیامدند و یا این آن شبخوشبختانه آنها  .طرف گردان ما رسوخ نکنند

  ،بیایند. بعدها مشخص شد اهداف حمله منافقین به قرارگاه لشکر بود
ً
م از خط مقدّ  که اولا

 
ً
 داشت،  یادزی جبهه فاصله نسبتا

ً
آتش  وهایی که در مسیر بودند، مانند گردان تانک یگان ثانیا

ها به هدف نهایی خود نرسند و صبح اول وقت منطقه را به طرف نشدید توپخانه باعث شد که آ

خراسان وارد نمودند و خیانت  77آن شب آنها ضربه بدی به لشکر  متأسفانهمرز ترک نمایند. 

راننده  مانند ،نافقین به ایران اسلامی بیشتر به اثبات رسید. البته تعداد معدودی افراد نفوذیم

 همکاری لازم را در حین عملیات با افراد منافق داشتند.، 224فرمانده گردان 

و به  داشت 9/2/07دشمن تفاوت بسیار زیادی با این عملیات  22/0/07ا عملیات امّ 

 پردازم:شرح مختصری از آن می

ستراحت بودم که ارتش مجهز و تا صبح آن روز مشغول خوردن صبحانه در داخل سنگر ا

ه و جاده آسفالتروی یعنی  ،در سمت راست منطقه ما ،باران شدیددندان مسلح دشمن با گلوله

یی تعداد جاجابهخود را آغاز نمود. ما روز قبل  یعرضتپل یا زهرا روی رودخانه دویرج عملیات 

 ردیدیم و احتمال تک دشمن برای ما متصوّ زیادی تانک و نفربر و خودرو را در جبهه مقابل می

ر خود فرمانده لشک ،. به همین خاطرهم گزارش شفاهی و کتبی کردیم ی ما به لشکرحتّ  ،بود

های ما حضور پیدا ا و خط مقدم گروهانزیبا در محل پاسگاه گردان م نصیرییعنی سرهنگ 

 ،فبا این وص .تقاضا شد که محل تجمع نیروهای عراقی را بمباران نماید کرد و از نیروی هوایی

نفربر و با پشتیبانی هلیکوپترهای خود از پل یا زهرا عبور  ،آن روز دشمن با صدها دستگاه تانک

کردند و به طرف سه راهی جمهوری مقابل تنگه ابوغریب سرازیر شدند. آن روز دشمن از 

 .های ما که در منطقه عقب بودند خودداری نکردها و قرارگاهبمباران شیمیایی محل توپخانه

 و بعد به راحتی نیروهای ندخودی را فلج نمود هایانیگعقبه  ،با استفاده از سلاح ممنوعه آنها

دشمن مقابل گردان ما هیچ فعالیتی  ،. در حقیقتندمتحرک و مکانیزه خود را به حرکت درآورد

 حرکتبا به پدافند از جبهه مقابل مشغول بودند. اما در خط مقدم های ما هم نداشت و گروهان

ود که ما، پرواضح ب مواصلاتی در پشت سر هایسریع دشمن از سمت راست ما و قطع جاده

آینده در محاصره  هایما بدون درگیری قطعی با دشمن تا ساعت مجاور هایگردانگردان ما و 

ی از اطور هم شد، افراد دشمن بدون اینکه با ما درگیر باشند از فاصلههمین .گرفتندقرار می

 دادند.ما به پیشروی خود ادامه می پشت سر
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شب رئیس رکن دوم و سوم لشکر تلفنی ابلاغ کردند هرچه  22حدود ساعت  روز و اواخر آن

یم. با وجودی که سرگرد فضائلی ینما جاجابهزودتر گردان را از محل فعلی به ارتفاعات برقازه 

رئیس رکن دوم در محل حضور  بیجاری رئیس رکن سوم و سروان معینی وانفرمانده گردان و سر 

داشتند، گوشی تلفن را من برداشتم و این دستور را از رده بالا شنیدم و بعد به فرمانده گردان 

 اطلاع دادم.

 
ً
 اترئیس رکن سوم لشکر مسیر عقب روی را تلفنی به من گفتند که از کجا عبور کنیم  ضمنا

 سه راهی جمهوری تا سه راهی فکه ما از در واقع پشت سر .به دشمن برخورد نداشته باشیم

پدافندی به سمت چپ و از پشت دست دشمن بود و ما باید از همان مسیر خط در  همه

مسیر مورد بحث را گردان البته همه افسران  .رفتیمبه طرف عقب می 209گردان  هاییگان

د کمی که ما تعداوجه به اینت با .ابلاغ شد هاگروهانین دستور به سرانجام آن شب ا ،بلد بودند 

 بایستی مسافتی آنهااکثریت پرسنل فاقد خودرو بودند  و یی داشتیمجاجابهخودرو جهت 

تا به ارتفاعات برقازه برسند، به  کردندمیج طی ر طولانی را از خط مقدم و حاشیه رودخانه دوی

 به اسارت هابچهای از عدهدر مسیر یی به طور کامل انجام نگرفت و جاجابهاین  ،همین دلیل

 دشمن درآمدند. 

 را به هابچها همان خودروهای موجود تا جایی که مقدور بود بمن به همراه سرگرد فضائلی 

ار را سو هابچهخواستیم اما در مسیر برگشت و برای بار دوم که می ،محل جدید انتقال دادیم

 وشدیم و خودرو ما از کار افتاد و ما مجروح  مواجهآتش شدید توپخانه دشمن  با ،خودرو کنیم

  .ت من در دفاع مقدس بودین مجروحیمه سوک ر تخلیه شدیمکبه بیمارستان لش
ً
یروهای ن ضمنا

ر رسیده بودند، از یک محور دیگ به منطقه سه راهی فکه عراقی علاوه بر اینکه از جبهه شرهانی

ع نفوذ دیگری را شرو  ،یعنی از پاسگاه صدام و پاسگاه فکه که آن هم یک جاده آسفالته بود

تعداد زیادی از سربازان  شدمیاگر این دو محور دشمن به هم ملحق  .کردند و به طرف ما آمدند

دند ها موفق شنشد و خیلیکه خوشبختانه چنین  ،آمدنده و سپس به اسارت درمیر ما به محاص

نیروهای دشمن بعد از این ماجرا . ببرندمکانیزه دشمن جان سالم به در  هاییگاناز محاصره 

و ده شمنطقه عمومی فکه مجبور به ترک که سرانجام تا این ،حدود یک هفته در منطقه ماندند

 به پشت مرز برگشتند.

ال مطرح شود که چرا چنین وضعی ایجاد شد و چنین ؤ شاید برای خوانندگان محترم این س

مگر این رزمندگان همان رزمندگانی نبودند که  ؟ما پذیرا شدندتی را نیروهای حال
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مگر این رزمندگان غیور نبودند که تا آن  ؟الفجرها را آفریدندو ها و المبینها، فتحالمقدسبیت

افراد هزار نفر از  70ون کردند و حدود های اشغالی بیر زمان همه افراد دشمن را از سرزمین

ها و سپاهیان و بسیجیان دلاور نبودند که تا پشت مگر همین ارتشی ؟بعثی را به اسارت درآوردند

 07اما چطور شد که سال  ؟پیش رفتند و صدام را وادار به آتش بس نمودند های بصرهدروازه

ویم گکنم و نمیداوری نمییک رزمنده پیشعنوان من در اینجا به  ؟چنین شرایطی پیش آمد

مین را اما ه ،گرفتنددر پشت صحنه چه تصمیماتی میما فرماندهان عالی رتبه ما و سیاسیون 

به های شرق و غرب علیه ایران و مجهز شدن ارتش صدام دانم که شرایط نظامی و تحریممی

 72دستگاه تانک تی  944واگذاری  ،به عنوان مثال به شدت تغییر یافته بود.ها انواع سلاح

های جنگی از آن کشور به عراق، حضور آواکس فروند میگ 344یه به عراق، بیش از روس

وسط ت آخرین وضعیت نیروهای ما به صداماطلاعات آمریکایی در منطقه و در اختیار گذاشتن 

ای همیکروبی توسط دشمن، ریال و استفاده غیرمتعارف از سلاح شیمیایی و آمریکا و دیگران

که ما حتی سیم خاردار را هم  در حالی بوداینها  ،صدام بدر جی و دینار کویت عربستان

اد یگان کم بودن تعد ،از طرفی .در اختیار داشته باشیمبخریم و توانستیم به علت تحریم نمی

نیروهای خودی در خط مقدم در مقابل تعداد زیاد نیروهای آفندکننده دشمن سبب شد که 

ولی سرانجام یک وجب از خاک ایران در اختیار صدام باقی  ،جنگ به این شکل خاتمه یابد

 ان!گ. قضاوت با تاریخ است و با آیند نماند و از نظر سازمان ملل هم عراق متجاوز شناخته شد

اما برای اینکه ذهن خوانندگان را به روزهای پرافتخار رزمندگان ایرانی معطوف نمایم، 

ای هم نمایم و اشارهرا تشریح می 3اچیا  به نام الولید خاطراتی کوتاه از عملیات نیروی هوایی

 .خواهم داشتبخصوص یک سال اول جنگ  ،جنگبه روزهای اول 

، لشکر زرهی کرمانشاه 923ی جنگ، کارکنان و سربازان قهرمان، لشکر یدر روزهای ابتدا

 29ر کو لش هیاروم 00ر کو لش شیراز (-) زرهی 37، تیپ آباد خرم( -) 90، تیپ زرهی اهواز 82

تیپ  یلشکر و تعداد 22موجود در سر راه  هاییگانتنها  (یداخل یریبا توجه به درگسنندج )

ذهاب، صالح آباد،  ، سرپلگیلانغربمستقل ارتش صدام قرار داشتند و دشمن را  در مناطق 

های و تپه ، در خرمشهر، در حوالی سوماردر شمال سوسنگرد های الله اکبرپل کرخه، تپه

ها آفریدند تا اینکه سایر لشکرها و نیروهای دیگری وارد منطقه حماسهمتوقف نمودند و ، ازهغبر 

                                              
 خاطر نزدیکی به مرز عراق همان روزهای اول جنگ با دشمن درگیر شدند.ه که اشاره شد ب هاییلشکرها و تیپ. 3
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و صدام که قرار بود روز سوم جنگ در اهواز نمودند،  رگیطور کلی دشمن را زمینه شدند و ب

 شهر را شده بود.  20شهر از  دو فقطموفق به اشغال روز  30بعد از  ،سخنرانی کند
ً
 واقعا

ها بخصوص در سال اول جنگ از دیده ،رزمندگان گمنامهای ها و از خودگذشتگیحماسه

 .پنهان و از انظار مخفی مانده است

  ،ریزی بسیار جالب و مهمقهرمان با طرح نیروی هوایی ،23/2/04در تاریخ 
ً
 04 تقریبا

، در حالی که این نددر غرب عراق از بین برد الولید گاهیرصد از هواپیماهای دشمن را در پاد

-کیلومتر از خاک ایران دور است و سوخت هیچ هواپیمایی به آنجا نمی 2344پایگاه حداقل 

رسد که بخواهند مأموریت انجام دهند، اما طراحان این عملیات و خلبانان از خودگذشته، با 

فروند فانتوم ابتدا از پایگاه همدان به  9با خطر را به جان خریدند و با  أمپرواز تو ،طرحی دقیق

رسان سوختگیری کردند و روی دریاچه ارومیه از هواپیمای مادر و سوخت و بعد هوا برخاستند

همین سوختگیری انجام شد و در حالی که این  روی مرز عراق با سوریه ،در مرحله بعد

ت به کشور اردن حرک، نرسیده کردندمیحرکت  رادار ارتفاع پائین و در منطقه کورهواپیماها در 

دهند که پدافند را از سمتی مورد تهاجم قرار می و پایگاه الولید شودمیآنها از غرب به شرق 

 غافلگیر شده بود. دشمن کاملاً 

ری بیشت اشاره ،نظیر استاین عملیات هوایی که در نوع خود بی بهدانم در اینجا لازم می

های فروند از هواپیماهای ایران بیشتر پایگاه 204داشته باشم، روز دوم جنگ که به یکباره 

 اهیک از هواپیماهای دشمن در هیچ یک از پایگاهن هیچآبه دنبال  ،عراقی را بمباران کردند

بال و به دنخود تشکیل داد  ای با فرماندهان نیروی هواییامنیت نداشت، صدام حسین جلسه

ند ددر غرب عراق منتقل ش به پایگاه الولیدآن کشور درصد هواپیماهای جنگی  74حداقل  ،آن

یار ه افسران هوشرد هواپیماهای جنگی ایران خارج شوند و مصون بمانند، اما غافل از اینکتا از بُ 

ماها را به دل صدام داغ آن هواپی ،با طراحی درست خود ،ایرانی و خلبانان فهیم نیروی هوایی

دو نفر از خلبانان بازنشسته به  38اوایل اسفندماه سال  ،به همین منظور .خواهند گذاشت

)سرهنگ فکوری(  فرمانده نیروی هواییهوشیار در اتاق سرهنگ ایزدستا و سرهنگ های نام

رهنگ فکوری این طرح را س .کنندارائه میخود را  دهند و پیشنهادهایلسه میتشکیل ج

ی اجلسه ، دربه دنبال آن .گیردمورد موافقت رهبر انقلاب قرار می کهبرند می)ره( خدمت امام

 ، سرهنگ بازنشسته ایزدستای هواییفرمانده نیرو حضور حضرت امام)ره( سرهنگ فکوریدر 

مراحل  پور فرمانده اطلاعات نیروی هواییو سرهنگ بازنشسته هوشیار و سرهنگ دانش
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 کنند و بعد از موافقت به دفتر کار خود در نیروی هواییعملیات و نحوه سوختگیری را مطرح می

ه ک نپور معاون عملیات همدانمایند. سرهنگ فکوری بلافاصله سرهنگ سهرابمراجعت می

است را به تهران احضار و ماجرا را برای او تشریح  هوایییکی از خلبانان ورزیده نیروی  خود

یده را زهای ور نفر از خلبان 9مدان، پور به محض مراجعت به هنماید. سرهنگ سهرابمی

بعد از ابلاغ مأموریت دیگر از پایگاه خارج  انآن .شودمیو مأموریت به آنها ابلاغ کرده انتخاب 

م بارگیری و وهواپیماهای فانتسرانجام  .ی باقی بماندشوند تا مأموریت همچنان سرّ نمی

از پایگاه  0اففروند  9تعداد  23/2/04مورخ  0.34دهند و در ساعت سوختگیری را انجام می

 .شوند یدفاع مقدس م ییهوا یت هاین مأموریتراز مهم یکیهمدان عازم 

هم از پایگاه دوم شکاری تبریز به قصد بمباران کرکوک و  3هواپیمای اف فروند 2همزمان 

 کنند که رادارها را به خود مشغول نمایند. های نفت عراق حرکت میپالایشگاه

نند کسیمی با یکدیگر نمیهیچ مکالمه بی ،جنگی که عازم مأموریت هستند خلبان هشت

انکرهای در یکی از ت اتسنمایند. سرهنگ بازنشسته ایزدمی با یکدیگر اشاره ،و با علامت دست

د دهندریاچه ارومیه انجام می رسانی هوایی را رویو اولین سوخت شودمیسوخترسان مستقر 

 را طی هواپیماها در ارتفاع پائین از خط مرزی ترکیه و عراق و بعد عراق با سوریهسرانجام و 

هماهنگی خیلی  ،در آن لحظه .کنند تا سوختگیری هوایی دوم در مرز سوریه انجام گیردمی

ود چون شنادیوی خود صحبت نکند، سیم و ر مشکل است، چون قرار است هیچ خلبانی با بی

آن در های از قبل قراردادی بوده و هماهنگی همهاینها  ،کردمیدشمن مکالمات آنان را کشف 

بعد از دقایقی دلهره و استرس برای خلبانان  .اتاق عملیات در پایگاه همدان انجام گرفته است

ال رسان دوم در کماپیمای سوختسرانجام هو ،که آمپر بنزین آنها در آسمان نزدیک به صفر بود

، آن هواپیمای مادر کندمیندانش را شیردهی و سیر ز ناباوری ظاهر شد و مانند مادری که فر 

با سوختگیری  .شوندمیرسانی کرده و آنها آماده ادامه مأموریت را سوخت 0فروند اف  9هم 

برابر اطلاع  .دهندو مأموریت خود را ادامه می شوندمیمجدد خلبانان از روحیه خوبی برخوردار 

آن  تواند پرواز کند، اما دردقیقه می 74با مهمات همراه فقط  0یک فانتوم یا همان اف  ،واصله

 0در دو دسته  0فروند اف  9مأموریت یک ساعت از زمان پرواز گذشته بود، بعد از سوختگیری 

ت با علام خلبان لیدرآنجا  .رسنداردن و عراق میدر ارتفاع پائین به مرز مشترک  آنها ،تایی

دستور  ،23/2/04بامداد  7و در ساعت  دهدمیدستور تغییر مسیر از غرب به شرق را  ،دست

. در آن عملیات هوایی که در نوع خود شودمیصادر و شروع  H3یا همان  حمله به پایگاه الولید
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درصد  04، شودمینظیرترین عملیات هوایی جهان محسوب نظیر یا حداقل کمبی

 رد .روندهواپیماهای دشمن که تعدادی هلیکوپتر هم داخل آنها مستقر بوده همه از بین می

 ،در آن زمان .گذارند که هرگز فراموش نشدچنان داغی به دل صدام و فرماندهانش می ،نتیجه

یکی یاد کردند و برخلاف میل باطنی نات به سی از بزرگی این عملیبیرادیوهای جهان و بی

فروند هواپیما بعد از اتمام ماموریت از  9این  .آفرین گفتند خود به این تیزپروازان نیروی هوایی

 دگر همان مسیر رفت دوباره به طرف وطن برمی
ً
در همان  ند و سوختگیری سوم هوایی مجددا

انگیز ساعت پرواز مخاطره 3ها به سلامت بعد از نگیرد و آراق با موفقیت انجام میبا ع مرز سوریه

ن از مأموریت این جا از مسئولین این درحالی بود که فقط تعداد محدودی .گردندبه وطن بازمی

فروند هواپیما به علت  9برکفان و از خودگذشته اطلاع داشتند. برابر اطلاع فقط یک فروند از 

مرمت و بازسازی  ،که بعد از چند ماه ،آیدفرود می های سوریهقص فنی در یکی از فرودگاهن

 نماید.مراجعت می به وطن آن همو  شودمی

رفت گکه در پشت صحنه انجام می تگونه عملیادر اینجا لازم است به طراحان و مجریان این

 هاید از کشورهای همسایه مثل ترکیچنین عملیاتی بدرود و صلوات بفرستیم، چون برای اجرای 

که این موضوع به هیچ عنوان مورد  ،گرفتیمرسانی میاجازه ورود جهت سوخت سوریه و

و باتوجه به  رفتمیی بودن آن از بین سرّ  همچنین،گرفت و موافقت آن کشورها قرار نمی

کار برده بودند ه قبل و در زمان جنگ در آنجا بهای ها در سالسیستم پدافندی عراق که روس

داد، به هیچ هزارپایی را پوشش می 24مایلی و  04که تا شعاع  3و سام  2های سام و موشک

که از  یدرود بر سربازان گمنام .دادها نمیعنوان اجازه چنین عملیاتی را به ایرانی

 نظیر است.نثاری آنان در نوع خود بینخودگذشتگی و جا

با همان هواپیمای جنگی خود به  مگر خلبان عباس دوران ،افتخار ارتش است ها همهاین

 را به شهادت نرساند؟! نکوبید و خود بغداد ساختمان محل کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در

آنها حداقل صدها دستگاه تانک و نفربر را  ؟مگر خلبانان هوانیروز در جنگ کم درخشیدند

از دشمن نابود کردند و از بین بردند. سایر رزمندگان ارتشی و سپاهی، جهادی و دیگران با 

 ابتکارات خود جهان را به شگفتی واداشتند. 
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  3/2متری با قطر  22هزار لوله  3رفتن بیش از  کاره با ب 3پل بعثت
ً
 7متر که هر لوله تقریبا

در حالی که عمق توسط مهندسین ایرانی بر روی رودخانه اروند احداث شد و  ،ن داشتتن وز

وجود آمد که دشمن  همتر در شرایطی ب 844متر و طول پل حدود  23آب در محل پل بیش از 

های آن از ابتکارات کیلومتر و نمونه 23طول حدود ه یا پل خیبر ب .متوجه احداث این پل نشد

 نظیر است.و مهندسی رزمی ما در زمان جنگ بود که در نوع خود بی سازندگی جهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
ه دشمن متوجه ساخت و احداث های این پل این بود کایرانی احداث گردید و از شگفتی پل بعثت با طراحی مهندسان. 3

 کرد.را تدارک می سال رزمندگان مستقر در شبه جزیزه فاو 3آن نشد و به مدت 



136 

 زندگی در سنگر

گلوله و آتش دشمن، شهادت و مجروحیت مشکلات زندگی در مناطق عملیاتی جدا از عملیات، 

 ،بویژه نسل جوان ،اندخاص خود را داشت که بازگو کردن آن را برای آنانی که تجربه نکرده

 .ضروری دانست

های بسیار سرد و غرب کوهستانی با زمستانطق مرزی ما با کشور عراق در شمالمنا

ا کم به تپه ماهورهارتفاعات کاسته شده و کمارتفاعاتی پر از برف و در غرب )جبهه میانی( از 

 سرد و تابستان شودمیتبدیل 
ً
 گرم را داردکه هوای زمستان نسبتا

ً
 در مرزهای .های نسبتا

سا آهای سیلهای در روز معتدل و در شب سرد و باراندشتی باز با زمستان جنوبی و خوزستان

 رسد.که تحمل آن غیرممکن به نظر می فرساهای سوزان و طاقتو تابستان

ارتش چه در آفند و چه در پدافند متکی  هاییگانها که هم در بیابان زندگی ما در مناطق آن

های مرزی یا ثلًا پادگانها )مبه زمین و در داخل سنگر بوده که کمتر از ساختمان

بایست همواره سنگر را با شرایط و می کردیممیهای تخلیه شده خودی( استفاده ساختمان

متر و بیشتر مناطق هم با توجه به شرایط خیلی  2×3آب و هوا و زمین و دشمن با ابعاد حداکثر 

اق پذیرایی، اطاق خواب، آشپزخانه همه و همه همان تکه در حقیقت ا ،ساختیمتر میکوچک

 .دیمکر میها و روزها را در آن سپری نفره بود که ساعت 0الی  2سنگر 

و متر احداث کرده بودیم  2الی  3/2در جنوب در پشت خاکریزی به ارتفاع را این سنگرها 

هایی از کیسه گونی پر از خاک و سقف با تراورس سبک که روی آن پلیت )ورقه سبک با دیواره

 درب ورودی آن انحراف داشت تا ترکش  شدمیساخته  ،فلزی( پوشانده شده بود
ً
و معمولا

های مپارهتا خ شدمیروی پلیت با کیسه شنی و خاک پر  .ستقیم به داخل نفوذ نکندها مگلوله

ای سنگین هنباشد و نفرات مصونیت داشته باشند که البته در برابر خمپاره رسبک روی آن مؤث

و توپ حفاظت نداشت، ارتفاع آن کمتر از قد یک نفر و بستگی به زمین منطقه داشت، مثلًا در 

 چزابهر دتوانستیم به دلیل سطح آب گودبرداری کنیم و یا که نمی و جزایر مجنون حاشیه کارون
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و یا جاهایی خاکریزها کوتاه بود، چون باید سنگر  شدمیبه دلیل شن روان این ارتفاع بسیار کم 

 ز و از دید و تیر دشمن مصون باشد.ساختیم که در پشت خاکریرا طوری می

های تیر مستقیم دشمن با آن برخورد در ارتفاعات از دامنه ارتفاع به طرف خودی که گلوله

و محدودیت  کردیممیری احداث تو سنگر راحت کردیممیکرد )ضدشیب( استفاده نمی

 کمتری داشتیم.

ی با فانوس بود و گرما ،تیمروشنایی این سنگرها در شب اگر محدودیت دید دشمن را نداش

 ر اهدایی مردم که همواره از لطف آنان برخوردار بودیم.وآن در زمستان با چراغ وال

 های برای ایجاد سرما نداشتیم، یخ بهیچ نوع وسیله درجه خوزستان 34در گرمای بالای 

 ، وایشدمیو در داخل یخدان و کلمن نگهداری  شدمیدلیل گرمای زیاد روز، در شب تقسیم 

 رسید.بر روزی که به هر دلیل یخ نمی

های صحرایی و ابتکاری در پشت جبهه به دور از عادی در آشپزخانههار در شرایط اشام و ن

در  .شدمیوط عملیاتی حمل و توسط خودرو به خط شدمیآتش توپخانه دشمن طبخ 

 غذا داخل کیسه فریزر به رزمندگان  هایعملیات
ً
اده و یا از کنسرو استف رسیدمیآفندی معمولا

 .شدمیو گاه شام و نهار با هم تقسیم  شدمی

ها بود که یا روی خاکریزها به نحوی بانی و زیر نظر داشتن حرکات دشمن در دیدگاهدید

 الرأس ارتفاع با رعایتدر خط که از طرف دشمن کمتر دیده شود و یا در ارتفاعات شدمیساخته 

که با دوربین یا بدون دوربین در روز و شب حرکات دشمن  کردیممی بینیپیشاختفاء و پوشش 

 را کنترل کنیم.

پشتیبانی شرایط بهتر بود چون دورتر از دشمن بودند و  هاییگانها و البته در قرارگاه

  .تر بودامکانات بهتری داشتند و زندگی راحت
ً
ای هاستحکام سنگرها به دلیل آتش سلاحضمنا

 .شدمیبایست رعایت سنگین و بمباران هوایی و تجمع نیروها بیشتر مدنظر بود و می

ناگفته نماند در زمان حمله به طرف دشمن با زمین باز در جنوب و شیارهای ارتفاعات در 

 ،های آب یا قیرکانالهای خاردار، های مین، سیمکله زدن با میدان و غرب و سرغرب و شمال

 رو بودیم.هی مثلثی و انواع و اقسام موانع که صدامیان احداث کرده بودند روبهاخاکریز 

ت ای داشپلیت و الوار و کیسه شنی ارزش ویژه .در اقلام سنگری هم محدودیت داشتیم

هرچند  ،گرفتبا شمارش بین طرفین صورت می هاجاییجابهو  هایگانکه در تعویض 

بعضی  و کردیممیآمد تأمین که به تصرّف ما درمی هاعراقیبیشترین نیاز خود را از سنگرهای 
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 یا بهتر است چنان سنگرکه در برخی مناطق آن شدمیمواقع از سنگرهای آنان استفاده هم 

 هاالسکرده بودند که گویا آمده بودند  بینیپیشبگویم ساختمانی برای فرماندهان خود 

 مورد بازدید عزیزانی که برای  مثلًا سنگر فرماندهی در حاشیه کارون ،بمانند
ً
که حتی مرتبا

عنوان سنگر فرماندهی ه گرفت و ما از آن مدتی بآمدند قرار میدیدار رزمندگان به جبهه می

 گردان استفاده کردیم.

و اقسام حیوانات، حشرات و  ها محل زندگی انواعها و کوهستاندانیم بیابانهمه می

البته همیشه دوستانه رفتار  ،خزندگان است که ما با آنها همسایه و دوست شده بودیم

یم حل توانستپشه کوره را با هیچ ترفندی نمیمثل ها مشکل پشه چزابهدر مثلًا  کردند.نمی

ش یل را روی خود و لباسگالن گازوئ ،ستوه آمده بوده یک روز غروب یکی از دوستان که ب .کنیم

چون اگر فرصتی در شب برای استراحت پیش  ،شود آنهاریخته تا بوی بد گازوئیل مانع هجوم 

دند، آمبند هم میزیرا به دلیل ریزی این حشرات داخل پشه ،پشه بند هم کارساز نبود ،آمدمی

 باعث ،ست و پا که پوشیده نبودو صورت و د که نیش زدن سر ها در منطقه فکهو یا پشه سالکی

 های خاصی بود که کمترکه درمان بسیار مشکل و طولانی و با آمپول شدمیایجاد زخم عمیقی 

 در دسترس بود.

م دسترسی به عد توجه مریضی پوستی به نام گال بود که با ،مشکل دیگری که درگیر بودیم

 رایبو حتی  کردمیایجاد و مشکلاتی را برای فرد  شدمیروی بدن ایجاد ، به حمام و دستشوی

 از حوله خیس روی بدن  ،بردمیبه ارمغان خانواده 
ً
که من همواره به کارکنان تأکید داشتم مرتبا

 استفاده کنند تا کمتر گرفتار آن شوند.

و  کردیممیها همدیگر را تحمل مدت رطیل همسنگران ما بودند که گاه مار، عقرب و

 ردند.کچون اصلًا رعایت حال همسنگری را نمی ،ترسیدیمشتر از رطیل و عقرب میهمیشه بی

ه فقط ک ظهر تابستان در سنگر کوچک چزابهای را بازگو کنم: یک روز بعداز طرهنیست خا بد

تی بعد از ساع .فرصتی برای استراحت پیش آمد ،کردیممیدو نفر در حال نشسته استفاده 

رنگ خود را بلند کرده بود و با متری من ماری سیاه در فاصله نیم .ناخودآگاه از خواب پریدم

 آماده حمله بود کردمیزبانش بازی 
ً
العمل من در یک لحظه فکر کردم هرگونه عکس .و ظاهرا

همسنگریم را با دست بیدار کردم و خواستم حرکتی انجام  .خواهد شد منجر به نیش زدن مار

دقیقه همدیگر را  0الی  3کردم شاید حرکت مهمان ناخوانده را نگاه میمن هم بی .ندهد
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 باب دلش نبودم از نیش زدن منصرف ش ،برانداز کردیم
ً
د و به طرف درب سنگر برگشت ظاهرا

 .)معرفتش از صدامیان بیشتر بود(و از سنگر بیرون پریدیم شمرده را غنیمت که ما فرصت 

تحویل گرفتم با  کرمانشاه 92 لشکر که از مرحوم سروان نامداری در سنگر منطقه مهران

ماه که  9و تا حدود  شودمی جاجابهلای سقف هدیدیم در لابکه گاه می کردیممیماری زندگی 

اجازه ندادم  وکرد  رروزی که سنگر را خراب کردیم فرا در آن منطقه بودیم او هم با ما بود و

 سربازان او را بکشند.

و جنوب که جثه آنان کمتر از خرگوش نبود خود حدیثی  های حاشیه کارونموش خرمایی

تر ریختند که بیشدیگر است. این عزیزان هرچند گاه یک بار از دیواره سنگر خاک به داخل می

گوش سربازی  ،در همان منطقه .ریختکله و یا غذای ما می و از یک بیل کارگری خاک روی سر

 این حیوانات حق گاز گرفته بودرا هم که در حال استراحت بود 
ً
ند که زخم شده بود، ظاهرا

 داشتند چون ما به حریم آنان تجاوز کرده بودیم.

 زمانی که دوره دانشکده ندارد.غرب نیاز به گفتن و تکرار و سرمای شمال گرمای خوزستان

ر د گفتندمیهای ما که سابقه خدمت قبلی در ارتش داشتند ورهدهم ،کردمافسری را طی می

ها در ولی به راستی غروب .پزدمرغ در آب بدون حرارت آتش میخوزستان تخم های بیابان

لیتری که از صبح در آفتاب سوزان بود وضو گرفتن به  344تابستان خوزستان از آب تانکر 

 سختی میسر بود.

غرب باعث تخلیه برخی ارتفاعات در زمستان و پنهان شدن سنگر برف و بوران شمال

آری ما در اثر رعد و برق، گرمازدگی، مار و  .شدمیسربازان در زیر برف و حتی شهادت عزیزان 

 ایم.زدگی زخمی و شهید هم دادهرطیل

گرمازده شدم که پس از اعزام به بهداری و  خودم در منطقه جنوب حاشیه رودخانه دویرج

صحرایی اعزام کرد و پس از بستری شدن در  به بیمارستانمرا دکتر سریع  ،درجه 02ب ت

 شنیدم همان روز در منطقه  .و درمان به موقع خوشبختانه نجات یافتم بیمارستان دزفول
ً
بعدا

چون گرمازدگی باعث کمبود شدید آب بدن  ،گرمازدگی فوت کردند اثرجنوب دو سرباز در 

 .گردیدمیمنجر به فوت فرد  ،شدو اگر به موقع رسیدگی نمی شدمی

هایی های نظامی ما و بخصوص در دورهدرست است زندگی در شرایط سخت جزو آموزه

ها حفظ کرد ولی آنچه رزمندگان  را در زندگی دفاع مقدس در بیابان ،باشدمیچون رنجر و... 

ود ، ایمان و اعتقاد به هدف بشناسی، روحیه و بر شرایط آب و هوایی تسلط پیدا کردیم وظیفه



 / از بیرجند تا چزابه 140

های مردمی که در خیلی موارد کارساز بودند مانند خاکشیر و آب لیمو در گرمای و کمک

 به نتیجه رسیدم ،بالاتر از آن .خوزستان
ً
خداوند انسان را طوری آفریده که در  ،که شخصا

زیرا روزهای اول حضور در منطقه بعد از  ،ودتواند با شرایط هماهنگ شبسیاری موارد می

 عادت تمرخصی تحمل گرما برای ما در جنوب سخت
ً
 .ردکمیر از روزهای بعد بود که بدن نسبتا

 
ً
ا ی تا خوزستان ها از بیرجندنتوانستم آنچه در مسیر راه در پایان این بخش هم مسلما

در  ها نشستن در روز و شباعم از تهیه وسیله و بلیط و تحمل ساعت سردشت ـ یا بانه کرمانشاه

ها جدا از مسائل عملیاتی داشتیم را بازگو کنم، فقط ساله در بیابان 9زندگی ها و اتوبوس

 ای به این حدیث هم داشته باشم.خواستم اشاره
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 سخن آخر و پایان جنگ و شهدای گردان

متعددی که در اوایل  هایعملیاتهای قبلی اشاره شد، دشمن با که در بخش طورهمان

و مناطق  درآوردبه اسارت را تعداد زیادی از رزمندگان ما  ،علیه نیروهای ما انجام داد 07سال

  و جزایر مجنون زیای از خاک عراق مانند فاو
ً
 هاعراقیف ایران خارج گردید و از تصرّ  مجددا

فرماندهان  ،در نتیجه .حنه عملیات به نفع خود رقم بزنندموفق شدند برتری تاکتیکی را در ص

سازمان را که یک سال  389و سیاسیون ما ادامه جنگ را به مصلحت کشور ندانسته و قطعنامه 

پذیرفته تا جنگ خاتمه یابد.  07در تیرماه سال، صادر شده بود 28/0/00ی در تاریخ یعن ،قبل

 07اما سال ،رده و نه آن را مردود دانسته بودالبته همین قطعنامه را ایران تا آن زمان نه قبول ک

 :به دلایل ذیل ایران آن را پذیرفتو  کردمیفرق  هاجبههشرایط 

 .های شدید شهرها توسط ارتش متجاوز عراقبمباران -2

یران ا بخصوص در سردشت ،های شیمیاییفراوان از بمباستفاده غیرمتعارف و بسیار  -2

 .و حلبچه عراق

فارس و  لان در خلیجبهای سهند و سحضور نیروهای آمریکایی و غرق کردن ناوچه -3

 .دخالت مستقیم در جنگ به نفع عراق

 . کردمیالمللی که صدام خود را صلح طلب و ایران را جنگ طلب معرفی شرایط بین -0

 23/0/07سرانجام در تاریخ ،ایران با نگرش به مراتب فوق و اوضاع اقتصادی نامناسب

و ادامه جنگ داده ای تشکیل سران سیاسی و نظامی کشور در حضور حضرت امام)ره( جلسه

قانون اساسی که رهبر و فرماندهی کل قوا آخرین  224اساس اصل  را به مصلحت ندانسته و بر

  389تصمیم گیرنده است، قطعنامه 
ً
 اعلام گردید. سازمان ملل را ایران پذیرفت و رسما

 
ً
به دنبال اجرای قطعنامه  اما خیلی جالب است که بدانید کشور عراق که تا آن زمان شدیدا

دست به تهاجم  هاجبههروع نمود و در ای را شهای جدید و اعتراضات تازهگیریبهانه ،بود 389

نامه قطعبعد از قبول  ،و بدقولی و عهدشکنی خود را کاملا ثابت نمود. به عنوان مثال ،مجدد زد
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و در حضور نمایندگان  نفر از رزمندگان خودی را در جبهه شرهانی 744از طرف ایران، حدود 

که مربوط به منافقین  0/3/07در تاریخ سازمان ملل به اسارت گرفت و عملیات فروغ جاویدان 

ر جایی که نیروهای رزمنده ایرانی دنآ پشتیبانی و هدایت نمود، اما از بود را تا نزدیک کرمانشاه

در تنگه چهارزبر بین کرمانشاه  0/3/07 اریخدر ت همه شرایط آمادگی دفاع از کشور را داشتند،

 که ،که برای ابد آرزوهایشان را به گور بردند ،ای به نیروهای منافق زدندآباد چنان ضربهو اسلام

عهده هشیرازی هدایت آن عملیات را بشهید صیاد کهدر این عملیات نقش هوانیروز ارتش 

مار شدند و فقط عده کمی موفق به فرار  و . نیروهای منافق در آنجا تارارزنده بودبسیار  ،داشت

صدام که ناامید شده بود در اثر فشار سازمان ملل و اربابانش در به طرف عراق گردیدند و 

بس اعلام نمود آتش 28/3/07سازمان ملل در  ،بس را قبول کرد و در نهایتآتش 23/3/07

 ساله خاتمه یافت.  9و جنگ 

ارتش در مناطق عملیاتی باقی ماند تا  هاییگانبس همانند سایر گردان ما بعد از آتش

اواخر  .منتقل شدم بیرجند 40اینکه من برحسب نقل و انتقالات نیروی زمینی به مرکز آموزش 

بردم، به من درحالی که من در مرخصی عملیاتی در شهر بیرجند به سر می 07اسفندماه سال 

، جهت باشدمیاطلاع دادند که سرگرد حیدرشاهی عوض بنده تعیین شده و عازم منطقه 

لازم بود که من هم با ایشان حرکت کنم و در روز معینی در منطقه  208ع و معارفه در گردان دیتو

 باشیم. فکه

حرکت کرده  با اتوبوس از بیرجند 29/22/07سرانجام ما دو نفر با هماهنگی یکدیگر روز 

البته رفتن من به منطقه  .حضور پیدا کردیم در منطقه فکه 09اول فروردین ماه سال  روز و

ه کتوانستم بعد از اتمام مرخصی به یگان مراجعه نمایم، اما من میمن د و اجباری نبوعملیات 

مایل بودم عید سال آخری آن موقع هم ،تمام عیدهای نوروز را در کنار سربازانم حضور داشتم

آمد که شب عید را در کنار دلم نمی گویم، چون اصلاً باشم، این مورد را از ته دل می هابچهیش پ

خانواده سپری نمایم و سربازانم در داخل آن سنگرها و دور از خانواده عید نوروز را پشت سر 

 گذارند. ب

یع و معارفه ما دو نفر در نمازخانه گردان برگزار شد و عصر روز اول فروردین ماه جلسه تود

جودی که بهار طبیعت با با وکلیه پرسنل کادر و وظیفه در آن مجلس حضور داشتند، 

های بهاری به مشام را فراگرفته بود و بوی عطر گل های وحشی سراسر منطقه فکهشقایق

که اولین عید بدون جنگ را در  شدمیاما آن روز فراموش نشدنی در حالی برگزار  ،رسیدمی
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ک گویی با نسیم خن، کردموقتی دشت پر از گل و گیاه منطقه فکه را نگاه می .جبهه بودیم

هار در ب گفتندمیزبانی دادند و با زبان بیکنان آمدن بهار را مژده میبهاری هر گل لاله رقص

آزادشده فکه به راحتی قدم  شهدا رفتند تا ما در منطقه آری. است آزادی جای شهدا خالی

هم  هر معاون تیپظاز آن روز بعد .بزنیم، شهدا رفتند تا امنیت و آسایش به مملکت ما برگشت

حالی که بغض گلویم را  در ،داشتم هابچهی با یهادر جلسه حضور داشتند و من هم صحبت

ای بابت خداحافظی و تودیع برای فشرد و لحظه جدایی را پیش رو داشتم، چند کلمهمی

 ترک نمودم.  دوستان و همکاران صحبت کردم و بعد منطقه عملیات را به مقصد بیرجند

های گل شقایق صحرایی ستههای گردان با دبه هنگام خروج از منطقه تعداد زیادی از بچه

تا ابد این همدلی و محبت را من  ،بدرقه کردنددر مسیر حرکت من صف کشیده بودند و مرا 

ولی هرچه بود باید آنجا را  ،لحظه خداحافظی خیلی غمبار و اندوهناک بود کنم.فراموش نمی

 کردم.ترک می

بود تا با من یک نفر از پرسنل کادر به نام استوار رضایی هم همراه  ،به هنگام مراجعت

ام دهخدا اگر به خاطر خانوابه  گفتمایشان  بهراه برویم، من در مسیر  طرف بیرجند یکدیگر به

اما چه کنم که همیشه زندگی ماندم، کندم و باز هم در منطقه میاز این عزیزان دل نمی ،نبود

 .شودمیهای زندگی به انسان تحمیل رود و بعضی از حالتباب طبع انسان پیش نمی

 مسیر منتهیبه تهران و داخل قطار به یاد شبی افتادم که از همین  در مسیر اندیمشک

جبار خاموش بود و ما ها و قطار بال چراغ کوپه ،رفتیممی به طرف اهوازبرعکس از اندیمشک 

 اما آن زمان .نبیند تا دشمن ما را در ساحل رودخانه کرخه کردیممیتاریکی را تحمل  به ناچار

کیلومتر از ساحل  74دشمن حدود سال از آن زمان گذشته و  9 رفتممیکه من به طرف تهران 

بالیدم که اینک من در قب رانده شده بود. من در آن لحظه به خود میکرخه به پشت مرزها به ع

کنم که کشورم آزاد است و سربازی از موطنم ترک می شرایطی منطقه عملیات را به سمت

 23کردم که ترک می را دشمن در خاکم و مملکتم حضور ندارد. من درحالی خاک خوزستان

ها آزاد شده بود و سرانجام با متجاوز خواندن استان از لوث وجود بعثیمربع از آن هزار کیلومتر

ششمین  در 23/3/08تاریخ  جا دارد بگویم صدام در .صدام در سازمان ملل صلح برقرار شد

به این مسئله  خود ،نوشت آقای هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور ایران هنامه رسمی که ب

 .هرچه خواستید رسیدید ه: شما بنوشته بوداعتراف کرده و 



 / از بیرجند تا چزابه 144

ام بودم و از این بابت که در کنار خانواده در شهر بیرجند 09من روز سوم عید نوروز سال 

سرانجام روزهای فراق و  ،جنگ و درگیری و درمیان خون و آتش زندگی کردن هاسالبعد از 

، خوشحال ها به حالت عادی برگشتز ایرانیدوری خاتمه یافت و زندگی ما هم مثل خیلی ا

های مردمی در زمان جنگ بود. مردم شریف ایران کمک ،اما آنچه که نباید فراموش شودبودم. 

فرستادند و حمایت انسانی و حضور اینکه جوانان خود را داوطلبانه به جبهه می علاوه بر

 ،کردندمیرا تدارک  هاجبههد، از لحاظ مالی و مادی هم به اشکال مختلف فیزیکی داشتن

 م، ملت عزیز ایران از نانیما تحریم نظامی و اقتصادی و لجستیکی بود درحالی که ما و کشور

فرستادند. خیلی از اجناس در زمان جنگ کوپنی کمک می هاجبههگرفتند و به شب خود می

ا ت کردندمیجویی ولی با همان شرایط مردم صرفه ،شدمیداده  بود و برابر سهمیه به مردم

 رزمندگان در جبهه کم و کسری نداشته باشند. 

دو میلیون نفر از افراد داوطلب بسیجی در طول به لازم به یادآوری است که بگویم قریب 

های جنگ به جبهه اعزام شدند تا کمبود نیروهای نظامی جبران گردد و درحالی که برابر سال

در جبهه حضور سال جنگ  9در طول نفر سرباز حدود دومیلیون و پانصد هزار آمارهای رسمی 

صورت رزمنده در جنگ تحمیلی شرکت ه بپنج میلیون نفر پیدا کردند و در مجموع نزدیک به 

روز جنگ شبانه  2984از هزار شهید گلگون کفن بعد  224با اهداء  رزمندگان نجامسرا ،نمودند

با سربلندی و سرافرازی از این آزمایش بزرگ پیروز بیرون آمدند و  یطولانبی امان در یک مرز 

ساله اخیر ایران  244یک وجب از خاک ایران در دست دشمن باقی نماند که این در تاریخ 

 تانخوزسه های صدام که قصد داشت سه روز گویییاوهپرسم آن از تاریخ می من.سابقه استبی

ر اچه شد؟ صدامی که قبل از شروع جنگ و در حالی که در اوج قدرت پوشالی قر  ندکرا فتح 

ها بییننده تلویزیونی پاره کرد و را در مقابل میلیون الجزایر 2873داشت و متکبرانه قرارداد 

تجزیه ایران، گرفتن خوزستان و اروند، پس گرفتن سه جزیره ایرانی و ادعاهای واهی دیگری را 

تر از همیشه سرجایش پروراند، در همه موارد اعتراف به شکست کرد و منزویر سر میدکه 

 به اختصار اشاره کنم: سال دفاع مقدس برای ایران را 9های دستاوردنشست. اما لازم است 

 تالمللی و ایجاد امنیّ تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء جایگاه آن در سطح بین -2

 .هاو آرامش در کشور و با حذف گروهک

 .صدور انقلاب اسلامی به سایر ممالک جهان خواسته یا ناخواسته در جنگ -2

 .شناخت دوست و دشمن در دوران دفاع مقدس -3
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 .شکست ابهت ابرقدرت شرق و غرب -0

 .ریزی و توسعه دانش نظامی و بازسازی و احیای ارتش جمهوری از وابستگیتوان طرح -3

 .ایجاد سازمان رزم و توان جدید و نوین برای سپاه پاسداران -0

 .ایجاد قدرت نظامی نیروهای مسلح به عنوان یک قدرت بازدارنده در منطقه -7

 .اعم از موشکی، مهمات، سلاح و حتی صنایع غیرنظامی توسعه صنایع نظامی -9

در نهایت اعتماد به نفس در اثر خواستن توانستن است و باور بر توانمندی نیروهای داخلی  -8

های بنیادی و صنعت صلح آمیز جوان که منجر به پیروزی علمی در کلیه سطوح اعم از سلول

 شد. ایهسته
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 سال جنگ 9ی صدام بعد از اهدستاورد

  ،الجزایر 2873پذیرش مجدد قطعنامه  -2
ً
آن را ملغی و پاره کرده بود  خود که شخصا

 .(23/3/08)مدرک نامه شخص صدام مورخه 

توسط دبیر  29/8/2374محکومیت آغازگر جنگ از سوی شورای امنیت در تاریخ  -2

 .کل سازمان ملل

که در شروع جنگ به روایتی  هاعراقیبدهی برای  دلارمیلیارد  94بار آوردن حدود ه ب -3

 .داشت لارد  میلیارد 33ر ارزی یذخا

نفر مجروح برای هزار  744نفر کشته و مفقود و حدود  هزار 324تلفات انسانی حدود  -0

 .توجه به جمعیت آن زمان عراق های عراقی باخانواده

 یک از اهدافی که اعلام کرده بود.عدم دسترسی به هیچ -3

 .سرانجام حق ماند و ناحق رفت

های که در مباحث قبل هم اشاره شد و موفقیتطوریها هماندستاوردهمه این  ،رحاله به

ای داشته باشم و آحاد مردم ایران بود که مختصر اشارهجانبه بدست آمده در اثر تلاش همه

 عوامل آن را مطرح کنم :

پیروزی حق بر  ،به وعده الهی ءهدایت و فرماندهی آگاه، قاطع، بینش و ایمان و اتکا -2

عهده داشتند و هم هدایت و روحیه دادن ر را بجامعه باطل حضرت امام که هم آرامش 

 ترین جنگ قرون اخیر را هدایت نمودند.به رزمندگان را که طولانی

بکارگیری تجهیزات عمده توپ و تانک و  ،تخصص، تجربه، عقلانیت و دانش نظامی -2

در تمام  هاجبههعنوان هسته مرکزی ه هواپیماو... و حضور مداوم ارتشیان غیور که ب

 ایام دفاع مقدس در آفند و پدافند حضور فعال داشتند.

طلبی بسیج و سپاه که عامل حرکت به جلوی شهادتدلاوری، شجاعت، روحیه  -3

 شدند. هاجبههنیروهای پیاده بوده و مکمل ارتش در 



 147/  سال جنگ  9دستاوردهای صدام بعد از 

 ابتکارات مهندسیها و و مهندسین صنایع با خلاقیت روزی جهادگرانتلاش شبانه -0

 .رزمی و پشتیبانی جنگ

ای ازهدریغ آنان اعم از حضور فیزیکی و رفع نیهای بیحضور تمام اقشار مردم و کمک -3

 .هاجبههلجستیکی و آمادی 

 ؟سرانجام چه شد 948و اما گردان 

اما بعد از  .سزایی در زمان جنگ داشت که در حد توان به آن اشاره شدنقش  ب 948گردان 

 208به  948الائمه خراسان ملحق شد، شماره آن هم از ثامن 77اینکه این گردان به لشکر 

یروی زمینی ارتش جمهوری پیاده ن 244عملیاتی ردیف  هایگردانتغییر کرد و در ردیف 

ان در مناطق عملیاتی و مرزهای جنوب نهمچ 2372رار گرفت و تا تابستان سال اسلامی ق

به پادگان سرزمینی خود یعنی به شهر تربت حیدریه تغییر  72از سال بعد  .کشور حضور داشت

کشور افغانستان، همسایه شرقی  ناامنی درشرق کشور به هنگام  هایعملیاتمکان داد و در 

آن هنگام که من در سمت  .کردمیموریت أکه اجرای م زبده و کارآمد بود هاییگانیکی از  ایران

این گردان یکی از  .خراسان افتخار حضور در آن لشکر را پیدا کرده بودم 77معاون لشکر 

 ها و بازدیدها موردمنظم، کارآمد، پرتلاش و مقتدر مطرح بود و در رزمایشخوشنام،  هاییگان

موجودیت خود را حفظ  2390این گردان تا سال  .گرفتتوجه مسئولین و فرماندهان قرار می

ان جنگ هایی که در زمبنا به تدبیر نیروی زمینی مانند خیلی از یگان ،التا اینکه در آن س ،کرد

های و قهرمانی 948ولی نام گردان  ،منحل اعلام گردید ،وجود آمده بودنده برحسب ضرورت ب

درخشد و برای همیشه کارکنان غیور این گردان همواره در تاریخ پرافتخار این مملکت می

 جاوید و ابدی خواهد ماند.

 ض
ً
ش که اسامی آنها را با تلا شودمیناگفته نماند، به تعدادی شهید از این گردان اشاره  منا

بسیار از سوابق و از همکاران دریافت نمودم و از اینکه نتوانستم آن طور که باید و شاید زحمات 

 نمایم.و تلاش این پرسنل را به رشته تحریر درآورم عذرخواهی می

 

 صلوات 948ارتش و گردان  به روح شهدای پرافتخار

 مقدس مشهد - 2383تابستان  بهروز اکبری
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 پیاده 908صورت اسامی شهدای گردان 

 سرهنگ ابراهیم ثابت -2

 سروان غلامحسین خسروی -2

 ستوانیکم علی اکبر صمدی -3

 ستوان محمدهادی فرخی -0

 ستوان اسماعیل ثانی -3

 ستوان امیر شیبانی -0

 ستوان محمدتقی یونسی -7

 استوار علی امیرآبادی زاده -9

 استوار محمدرضا برزگر -8

 استوار  غلامحسین محمدی -24

 استوار محمدعلی توانگر -22

 استوار محمدرسول مصطفایی -22

 استوار علیجان رفیعی -23

 استوار محمد محمودآبادی -20

 گروهبان یکم احمدرضا واحد -23

 گروهبان یکم احمدرضا واحد -20

 گروهبان یکم حبیب اله زنگنه -27

 گروهبان یکم غلامرضا بارانی -29

 گروهبان دوم اسنفدیار حمیدنیا -28

 گروهبان دوم عباس صوفی -24

 گروهبان دوم احمد اشرفیان -22

 گروهبان دوم  غلامرضا میری -22

 شیری گروهبان یکم علی قاسمی -23

 مییگروهبان دوم علی ابراه -20

 سرباز وظیفه غلامرضا زراعتکار -23

 سرباز وظیفه محمدحسن لامه -20

 سرباز وظیفه عسکر نوزاد -27

 سرباز وظیفه حمید احمدیان مقدم -29

 سرباز وظیفه موسی  عنایت قوی -28

 سرباز وظیفه علیرضا یدالهی -34

 سرباز وظیفه محمد نوعی -32

 زادهیهدسرباز وظیفه حسین م -32

 قدرت اله برزنونی -33

 خلیلی سرباز وظیفه محمد علی -30

 نجفی سرباز وظیفه رمضان -33

 سرباز وظیفه اکبر غفاری -30

 سرباز وظیفه حسین سیگارچی -37

 سربازوظیفه محمدحسن محمدنژاد -39

 سرباز وظیفه عبدالحمید اسماعیلی -38

 سرباز وظیفه علی خاندوزی -04
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 سرباز وظیفه سیدرضا نوربخش -02

 سرباز وظیفه نعمت اله امیرزاده -02

 غلامرضا حیاتی -03

 صمد خوشرویی -00

 حبیب اله حاج شمسایی -03

 کیومرث جعفری -00

 شعبان اسماعیلی -07

 محمدباقر زراعتکار -09

 محمدحسین رنجبر -08

 رحمان لطفی -34

 حسین خدادادی -32

 غلامرضا فرمان زاده -32

 عباس حسینی -33

 غلامرضا میرزائی -30

 حسین احمدی -33

 حسین میراحمدی -30

 تاج محمد جوزاک -37

 محمد علی -39

 حسین یوسف پور -38

 غلامرضا قاسمی -04

 حسین جانثار -02

 زادهشجاع شعبان  -02

 قاسم محمدپور -03

 تقی محسنی -00

 فیاض قانع -03

 قدرت محبوب -00

 سهراب گلیانی -07

 همایون مهمان پیکر -09

 خداپرستآیت الله  -08

 سیدتقی میرخوش خویی -74

 عزیزآبادی مهران -72

 بهمن عنایتی -72

 ابراهیم کاظمی -73

 ابراهیم نیکو چوبداری -70

 محسن کوزه گر -73

 ابراهیم نیکو چوبداری -70

 محسن گوزه گر -77

 احمدعلی صمدی -79

 سیدحمید محمودی -78

 کامران اسماعیلی -94

 رحمت الله حسن پور -92

 قربانعلی خوش سیرت -92

 حسین کاظمی -93

 ساسان ایشالی -90

 حسین ترک جوکار -93

 حسن ولیائی -90

 نادر زاهدی -97

 محمد مهدی زاده -99

  یدالله غلامی -98

 حمید عباسی فر -84

 نظر لکزایی -82

 ذکریا جان نیک گو -82

 محمد صدیقی -83

 سیداسماعیل میری -80



 151/  پیاده  908صورت اسامی شهدای گردان 

 علیرضا عزیزی -83

 سعید کمری -80

 حسین جهان دیده -87

 یونس قلی زاده -244

 میرهاشم میرمنصوری -242

 جلیل میرزائی -242

 یوسف قهاری -243

 ارسلان فیضیان -240

 سیدحسین مهدوی -243

 مصیب فراهانی -240

 حسن ابراهیمی -247

  منصور غلام نژاد -249

 رضا دهقان -248

 تورج حق پرست -224

 بخش علی پیرعلی -222

 محمدرضا خندان -222

 علی اکبر خوشرویی -223

 گل مراد عسکری -220

 علی اسماعیلی -223

 علیرضا صالحی -220

 

تعداد زیادی از شهدای گردان به علت عدم دسترسی به سوابق آنها در نام توضیح اینکه 

نفر از جانبازان و مجروحان و چندین  سرباز وظیفه  هادههمچنین، اسامی ید نشده و قاینجا 

 نماید.نگارنده از این بابت عذرخواهی می نشده است وبیان همین گردان 

 

 اجرکم عندالله
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 ها و تصاویرنقشه
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 محورهای تهاجم ارتش عراق به استان خوزستان

 
 .، تهران، مرکزمطالعات و تحقیقات جنگجنگاطلس خوزستان در (، 2378منبع: حبیبی، ابوالقاسم )



 155ها / نقشه

 

 

 

 
 

 9/8/1330عملیات طریق القدس ـ  

 

 
 همان.منبع: 
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 13/11/1330عملیات پدافندی چزابه ـ 

 

 

 

 

 

 



 157ها / نقشه

 

 

 

 

 
 

 1/1/1331عملیات فتح المبین ـ 

 

 
 .، تهران، مرکزمطالعات و تحقیقات جنگاطلس خوزستان در جنگ(، 2378منبع: حبیبی، ابوالقاسم )
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 10/1/1331عملیات بیت المقدس ـ 

 
 .منبع: همان



 158ها / نقشه

/ 

 

 22/4/9639 –عملیات رمضان 

 
 منبع: همان.
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 3/4/1331 – 3عملیات والفجر

 

 
 ، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.(10-مهران در جنگ )اطلس راهنما(، 2384منبع: کیهان پناه، امیرحسین )



 161ها / نقشه

 

 

 

 
 

 ارتباطی در کردستان عملیات آزادسازی جاده های

 

 
، تهران، مرکز اسناد و (8-)اطلس راهنما کردستان در جنگ ضد شورشگری و دفاع مقدس(، 2384) صادقی، رضامنبع: 

 تحقیقات دفاع مقدس.
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 13/10/1334 – 3عملیات کربلای

 

 
 .تحقیقات جنگ، تهران، مرکزمطالعات و (3جنگ در کرمانشاه )اطلس راهنما ـ (، 2390) حسن، درّیمنبع: 

 

 



 163ها / نقشه

 

 

 

 
 

 11/0/1333عملیات پدافندی فکه و شرهانی ـ 

 
مرکز ) نزاجا چاپ یازدهم، تهران، سازمان ایثارگراناطلس نبردهای ماندگار، (، 2398منبع: جعفری، مجتبی )

 (.های دفاع مقدسپژوهش
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 1341، سال یکم دانشکده افسری سال دانشجو اکبری

 

 
 1با افسران وظیفه گروهان  پل قصبه کارون 1330سال 

 1وهانگر  رماندهف نفر وسط ستوان اکبری

 



 165تصاویر / 

 
 نفر با کلاه آهنی ستوان اکبری ،منطقه عملیاتی شرق کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  یی به تنگه چزابهجاجابههنگام  1331سال 

 نفر دوم از چپ ستوان اکبری .و سرگروهبان قاسمی 1وهانفرماندهان دسته گر 
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 بعد از عقب نشینی اجباری عراق 31خط پدافندی سال  چزابه

 

 
  منطقه کوشک بعد از عملیات رمضان 1331سال 

 ارکان وهانگر  رماندهف نفر دوم از راست شهید ثابت فرمانده گردان، نفر سوم از چپ سروان اکبری
 



 167تصاویر / 

 
 منطقه عملیاتی مهران ستوان اکبری

 

 
 سنگر قصبه در حال نوشتن نامه به خانواده 1330سال 
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برای شرکت در مراسم بدرقه  بانوان بیرجندی در حال حرکت به سمت میدان امام خمینی بیرجند

 28/3/9630بیرجند   -گردان

 
 بیرجند -مردم در حال خداحافظی با رزمندگان گردان و فرمانده پادگان سرهنگ نیک نام 

28/3/9630 

 



 168تصاویر / 

 
 9632گولان سال 

 

 
 با حضور رزمندگان گردان و آزادسازی مهران 6عملیات والفجر 
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 908کاتیوشا در حال پشتیبانی از گردان 

 

 
 39سال  سوسنگرد جاده بستان یبرکستوان ا 



 171تصاویر / 

 

 
 رجندیج بیاز بس یدیفه و سیافسران وظ 39سال  چزابه تنگ

 

 
 9632دارخوین 





173 

 نمایه

 آ

, 92, 28, 29, 20, 23, 28, 29, 23آبادان, 

87 ,222 

, 80, 90 ,34, 24, 20, 22, 3آذربایجان, 

244 

 80, 97, 90, 34, 3آذربایجان غربی, 

 8آرین: ستوان, 

 24آلمان شرقی, 

 ا

 232ابراهیمی، حسن, 

 208دوم, ابراهیمی، علی: گروهبان

 8احراری: ستوان, 

 234احمدی، حسین, 

 208احمدیان مقدم، حمید: سرباز وظیفه, 

 27اختر خاوری، ستوان: شهید, 

 232 ,33, 30ارتفاعات الله اکبر, 

 72ازگمی، عظیم: سرهنگ, 

 97, 8, 9اسعدزاده: سروان, 

 234اسماعیلی، شعبان, 

 208اسماعیلی، عبدالحمید: سرباز وظیفه, 

 232اسماعیلی، علی, 

 234اسماعیلی، کامران, 

 208دوم, اشرافیان، احمر: گروهبان

 8اعتمادی: ستوان, 

 72افضلی: ناخدا, 

, 242, 98, 9   2اکبری، بهروز: سرتیپ 

243 ,220 ,207 ,203 ,200 ,203 ,

200 

 20الامیه, 

 20البکر, 

 200, 200, 78, 03, 02الجزایر, 

 32العماره, 

 208امیر آبادی زاده، علی: استوار, 

 234اله: سرباز وظیفه, امیرزاده، نعمت

, 222, 70, 00, 02, 27, 22اندیمشک, 

222 ,203 

, 33, 32, 32, 28, 27, 20, 22, 20اهواز, 

02 ,00 ,03 ,33 ,30 ,33 ,30 ,37 ,39 ,
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38 ,04 ,02 ,00 ,03 ,70 ,77 ,224 ,

222 ,222 ,232 ,203 

 234ایشالی، ساسان, 

, 243, 240, 83, 82, 78, 70, 34ایلام, 

249 ,220 ,222 

 ب

 208یکم, بارانی، علامرضا: گروهبان

 92, 70 ,72باقری، حسن: پاسدار, 

 204, 88, 87, 80, 82, 82, 99, 97بانه, 

 208برزگر، محمدرضا: استوار, 

 208ه, لالبرزنونی، قدرت

, 00, 34, 39, 37, 30, 32, 32بستان, 

222 ,208 

 232, 73, 00, 03, 02, 38, 37, 32بصره, 

 230, 249, 78, 72, 72, 03, 30بغداد, 

 22, 22بندر امام, 

 34بنی صدر, 

 28, 29تر, بهزادی: دک

, 93, 73, 29, 27, 23, 22, 9, 3, 2, بیرجند

83 ,242 ,242 ,243 ,243 ,224 ,

222 ,228 ,204 ,202 ,203 ,200 ,

207 

 24, 9بیضایی: سروان, 

 پ

 33, 00پادگان حمید, 

 00, 03پاسگاه زید, 

 233, 232, 232, 34, 27پایگاه الولید, 

 8پدرام نیا: ستوان, 

 232پیرعلی, علی, 

 ت

 234جوکار، حسین, ترک

 208توانگر، محمدعلی: استوار, 

 72امام حسین,  20تیپ 

 84علی بن ابی طالب,  27تیپ 

 33بدر,  22تیپ 

 72, 33نوهد,  23تیپ 

 33, 02محمد رسول الله )ص(,  27تیپ 

 02المهدی,  33تیپ 

 02امام سجاد,  33تیپ 

 232, 72, 33, 23, 20زرهی,  37تیپ 

, 20, 24, 29, 20, 22, 8سراب,  04تیپ 

23 ,32 ,02 ,00 ,34 ,30 ,00 ,03 ,72 ,

73 ,73 ,70 ,78 ,90 ,97 ,98 ,243 ,

240 ,249 ,224 

 84, 33, 02ثارالله,  02تیپ 

 02فجر,  00تیپ 

 72, 39, 33, 04هوابرد,  33تیپ 

 72, 33, 04ذوالفقار,  39تیپ 

 33دزفول,  7تیپ 

 33, 02نجف اشرف,  9تیپ 



 175نمایه / 

, 79, 77, 30, 33, 00, 8آباد, خرم 90تیپ 

232 

 ث

, 8, 9ثابت، سید ابراهیم: سرلشکر، شهید, 

20 ,38 ,240 ,208 

 208ثانی، اسماعیل: ستوان, 

 ج

 234گو، زکریا, جان نیک

 234جانثار، حسین, 

, 227, 220, 223, 220, 03جزیره مجنون, 

230 ,202 

 34, 24, 9جعفری: سروان, 

 234جعفری، کیومرث, 

 234محمد, جوزاک، تاج

 233جهادسازندگی, 

 232دیده، حسین, جهان

 چ

 8چاری: ستوان, 

, 04, 38, 39, 37, 30, 30, 33, 32, چزابه

03 ,00 ,07 ,34 ,32 ,30 ,39 ,00 ,73 ,

70 ,222 ,230 ,239 ,200 ,203 ,274 

 ح

 234اله, شمسایی، حبیبحاج

 234ه, لالپور، رحمتحسن

 72حسنی سعدی، حسین: سرهنگ, 

 8حسینی: ستوان, 

 234حسینی، عباس, 

 02, 33حسینیه جماران, 

 232پرست، تورج, حق

 37, 32حلفائیه, 

 208دوم, حمیدنیا، اسفندیار: گروهبان

 33, 30, 33حمیدیه, 

 234حیاتی، غلامرضا, 

 خ

 208خاندوزی، علی: سرباز وظیفه, 

 234ه, لالخداپرست، آیت

 234خدادادی،حسین, 

 72پاسدار, خرازی، حسین: 

, 00, 03, 37, 22, 28, 29, 20خرمشهر, 

33 ,30 ,33 ,30 ,37 ,39 ,38 ,04 ,02 ,

03 ,00 ,03 ,92 ,223 ,220 ,232 

 208, 90, 02خسروی: شهر, 

 24, 9خسروی، سروان: شهید, 

 202, 220, 223, 20خلیج فارس, 

 208خلیلی: محمدعلی, 

 232خندان، محمدرضا, 

 20ه, لخور عبدال
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, 34, 23, 22, 24, 20, 23, 3 خوزستان,

32 ,37 ,04 ,02 ,03 ,00 ,03 ,00 ,33 ,

02 ,02 ,08 ,73 ,70 ,97 ,99 ,82 ,83 ,

222 ,223 ,230 ,237 ,238 ,204 ,

203 ,200 

 234خوشرویی، صمد, 

 232اکبر, خوشرویی، علی

 234سیرت، قربانعلی, خوش

 د

 27, 20, 23دارخوین, 

, 03, 02 ,02, 04, 37, 32, 27, 22دزفول, 

30 ,77 ,222 ,238 

 30دشت آزادگان, 

 03, 02, 32دشت عباس, 

 230, 72, 72دوران، عباس: خلبان, 

 232دهقان، رضا, 

 72دینبلی، خسرو: سرهنگ, 

 ر

, 33, 00, 00, 27, 22, 22, 24, 20راه آهن, 

30 ,04 

 23, 8رحیمی: ستوان, 

 72رشید، غلامعلی: پاسدار, 

 94, 72, 02, 34رضایی، محسن: پاسدار, 

 203, 03, 34الله, رفسنجانی: آیت

 208رفیعی، علیجان: استوار, 

, 07, 00, 03, 00, 02, 03رمضان: عملیات, 

08 ,74 ,73 ,73 ,79 ,220 ,203 

 234رنجبر، محمدحسین, 

 29روحانی صفایی، استوار: شهید, 

, 222, 00, 02, 30, 22رودخانه کرخه, 

203 

 00, 33, 32رودخانه نیسان, 

 222, 243, 80, 70, 8, 9یاحی: سرگرد, ر

 ز

 234زاهدی، نادر, 

 208زراعتکار، غلامرضا: سرباز وظیفه, 

 234زراعتکار، محمدباقر, 

 208یکم, ه: گروهبانلالزنگنه، حبیب

 س

 24, 9ستارزاده: سروان, 

, 20, 24, 28, 29, 20, 22, 8سراب: شهر, 

32 ,02 ,00 ,34 ,30 ,00 ,72 ,73 ,73 ,

70 ,78, 90 ,97 ,98 ,243 ,249 ,224 

 232, 223, 77, 37سرپل ذهاب, 

 202, 204, 227, 243, 83, 80سردشت, 

 72سعدی نام، علی: سرهنگ خلبان, 

 230, 233, 232, 03سوریه, 

, 232, 37, 33, 30, 33, 32سوسنگرد, 

208 
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, 249, 240, 243, 240, 77, 73سومار, 

224 ,223 ,220 ,229 ,228 ,222 ,

220 ,232 

 208سیگارچی، حسین: سرباز وظیفه, 

 ش

, 234, 227, 223, 223, 222, 30شرهانی, 

202 

 234زاده، شجاع, شعبان

 223, 228, 220, 73, 03, 02, 37شلمچه, 

 0, شوروی

, 00, 03, 02, 04, 37, 30, 32, 22شوش, 

30 ,222 

 27, 23شوشتر, 

 03, 04, 37شیاکو, 

 208شیبانی، امیر: ستوان, 

, 72, 39, 33, 04, 20, 23, 20, 3شیراز, 

232 

 ص

 72صارمی، مجید: سرهنگ, 

 232صالحی، علیرضا, 

 234صدیقی، محمد, 

 234علی, صمدی، احمد

 208صمدی، علی اکبر: ستوانیکم, 

 208دوم, صوفی، عباس: گروهبان

, 34, 28صیاد شیرازی، سرهنگ: شهید, 

33 ,02 ,72 ,77 ,94 ,92 ,202 

 ط

 223, 03, 00, 33, 00طلائیه, 

 ع

 72عبادت، کریم: سرهنگ, 

 234فر، حمید, عباسی

 20, 9عجب شیر, 

 232, 223, 220, 02, 7عربستان, 

 232عزیزی, علیرضا, 

 232مراد, عسکری، گل

 234, 208علی، محمد, 

 72علیاری، یعقوب: سرهنگ, 

 07علیزاده: ستوان, 

 232, 30, 34, 27    3عملیات اچ

, 00, 32, 28, 22المقدس, عملیات بیت

34 ,33 ,30 ,33 ,30 ,38 ,02 ,02 ,03 ,

00 ,00 ,74 ,223 

, 34, 28, 20, 28, 29الائمه, عملیات ثامن

04 ,224 ,222 ,222 

, 32, 32, 34, 28القدس, عملیات طریق

33 ,30 ,33 ,04 ,03 ,00 ,33 ,02 ,77 ,

223 
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, 04, 37, 34, 28, 22المبین, عملیات فتح

02 ,03 ,00 ,03 ,00 ,33 ,30 ,30 ,02 ,

02 ,92 ,222 ,222 ,223 

 30, 27عملیات مروارید, 

, 94, 79, 77, 70, 73, 3عملیات والفجر 

92 ,90 ,209 

 220, 33, 9عملیات والفجر 

 208عنایت قوی، موسی: سرباز وظیفه, 

 234عنایتی، بهمن, 

 غ

 208غفاری، اکبر: سرباز وظیفه, 

 72غلامپور، احمد: پاسدار, 

 232منصور, نژاد، غلام

 234غلامی، یداله, 

 ف

, 223, 220, 249, 20جزیره, فاو: شبه

220 ,227 ,233 ,202 

 0فرانسه, 

 232فراهانی، مصیب, 

 234زاده، غلامرضا, فرمان

, 228, 222, 70, 02, 30, 37, 30فکه, 

222 ,222 ,220 ,223 ,220 ,229 ,

234 ,239 ,202 

 28, 28فلاحی، ولی: سرتیپ, 

 ق

شیری، علی: گروهبان وظیفه، قاسمی 

 200, 234, 208, 88, 87, 20شهید, 

 234قانع، فیاض, 

 77, 34الانبیاء, قرارگاه عملیاتی خاتم

 77, 04, 34قرارگاه عملیاتی کربلا, 

 77, 70, 34, 20قرارگاه مقدم جنوب, 

 232زاده، یونس, قلی

 232قهاری، یوسف, 

 232قیضیان، ارسلان, 

 ک

, 32, 29, 27, 20, 23, 20, 23, 29کارون, 

30 ,00 ,34 ,33 ,30 ,04 ,73 ,87 ,

230 ,239 ,238 ,203 ,200 

 234کاظمی، ابراهیم, 

 72کاظمی، احمد: پاسدار, 

 234کاظمی، حسین, 

, 229, 220, 223, 93: عملیات, 0کربلای 

228 ,224 

, 98, 97, 90, 32, 34, 29, 0, 3کردستان, 

84 ,82 ,82 ,83 ,80 ,83 ,80 ,87 ,

244 ,243 ,240 ,243 ,249 ,220 ,

223 ,220 

, 243, 82, 97, 77, 37, 34, 20کرمانشاه, 

229 ,228 ,232 ,238 ,204 ,202 
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 232کمری، سعید, 

 72, 72کنفرانس غیرمتعهدها, 

 234گر، محسن, کوزه

, 73, 70, 73, 74, 03, 00, 00, 03کوشک, 

223 ,203 

 232, 223, 220, 02, 7کویت, 

 گ

 228, 229, 39, 29پیاده,  224گردان 

 229, 39, 23 ,پیاده 230گردان 

 234, 229, 39, 23 ,پیاده209گردان 

 04, 20دژ,  232گردان 

 29, 20پیاده,  288گردان 

 39توپخانه,  393گردان 

 29, 20 ,پیاده 940گردان 

, 22, 22, 24, 9, 3, 2 ,پیاده 948گردان 

20 ,29 ,24 ,22 ,20 ,23 ,30 ,37 ,03 ,

00 ,08 ,30 ,33 ,39 ,00 ,03 ,72 ,73 ,

70 ,73 ,79 ,78 ,90 ,90 ,97 ,98 ,82 ,

80 ,243 ,240 ,243 ,249 ,224 ,

222 ,207 ,208 ,208 

 234گلیانی، سهراب, 

, 223, 223, 220, 02, 03, 37گیلان غرب, 

232 

 ل

 208لامه، محمدحسن: سرباز وظیفه, 

, 33, 32, 09, 00, 33, 32زرهی, 20لشکر 

37 ,00 ,72 

, 72, 07, 39, 33, 04, 30حمزه,  22لشکر 

70 ,79 ,224 

 232, 20پیاده,  29لشکر 

 232, 77, 20پیاده,  00لشکر 

, 39, 37, 23, 20, 28, 29پیاده,  77لشکر 

04 ,00 ,33 ,30 ,39 ,03 ,07 ,72 ,

243 ,224 ,222 ,223 ,228 ,222 ,

220 ,223 ,229 ,228 ,207 

 238, 232, 77, 20زرهی,  92لشکر 

 08, 09زاهدان,  99لشکر 

, 33, 04, 30, 32, 20, 8زرهی,  82لشکر 

33 ,39 ,03 ,07 ,72 ,77 ,224 ,232 

 234لطفی، رحمان, 

 72لطفی، سیروس: سرهنگ, 

 234لکزایی،نظر, 

 م

 8مالکی: ستوان, 

 72متوسلیان، احمد: پاسدار, 

 234محبوب، قدرت, 

 234, 24, 9محسنی: سروان, 

 234محمدپور، قاسم, 

 208محمدنژاد، حسن: سرباز وظیفه, 

 208محمدهادی، فرخی: ستوان, 
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 72محمدی: سرهنگ, 

 208محمدی، غلامحسین: استوار, 

 208محمودآبادی، محمد: استوار, 

 234محمودی، سید حمید, 

, 32, 33مخبری، غلامرضا: سرگرد، شهید, 

32 ,92 

, 243, 243, 9, 3, 0, 3    40مرکز آموزش 

224 ,202 

 23، ابوالفضل: ستوان, مزروعی

, 39, 33, 29, 22, 20, 23, 22, 3, 2مشهد, 

224 ,229 ,207 

 208مصطفایی، محمدرسول: استوار, 

 72پور: سرهنگ, معین

 234, 228, 8معینی: سروان, 

 92, 72منفرد نیاکی: سرهنگ, 

 232مهدوی، سید حسین, 

 208زاده، حسین: سرباز وظیفه, مهدی

 234زاده، محمد, مهدی

, 94, 78, 79, 77, 70, 73, 70, 73مهران, 

92 ,92 ,93 ,90 ,90 ,97 ,82 ,249 ,

224 ,220 ,223 ,238 ,234 ,200 ,

209 

 234پیکر، همایون, مهمان

 22, 24, 20میانه: شهر, 

 234خویی، سید تقی, میر خوش

 234میراحمدی، حسین, 

 232میرزائی، جلیل, 

 234میرزائی، غلامرضا, 

 232میرهاشم, میرمنصوری، 

 234میری، سید اسماعیل, 

 208دوم, میری، غلامرضا: گروهبان

 ن

 238نامداری: سروان, 

 243, 244, 88, 87نامور: ستوان, 

 208نجفی، رمضان: سرباز وظیفه, 

 32نشوه, 

 220, 249, 02شهر, نفت

 27نقدی، سرگرد: شهید, 

 234نوربخش، سید رضا: سرباز وظیفه, 

 208وظیفه,  نوزاد، عسکر: سرباز

 208نوعی، محمد: سرباز وظیفه, 

 72, 27, 20نیروی دریایی ارتش, 

, 04, 34, 28, 27, 20نیروی هوایی ارتش, 

30 ,39 ,72 ,72 ,228 ,232 ,232 ,

233 ,230 

 234چوبداری، ابراهیم, نیکو

 و

 208یکم, واحد، احمدرضا: گروهبان

 234ولیائی، حسن, 
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 ـه

 04, 37, 22هفت تپه, 

 247, 72هندوستان, 

 222, 00, 03, 38, 32هورالعظیم, 

 ی

 208یدالهی، علیرضا: سرباز وظیفه, 

 87, 80آباد: پایگاه, یعقوب

 234پور، حسین, یوسف

 208یونسی، محمدتقی: ستوان, 
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